
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامهـلسا
 شــفـق

 )داخـلی(  تخصصی طلاب -علمی

 قسم شریعت )برادران( -مدرسه عالی احمدیه اوز          

 2/ شمـــاره  8931ســـال دوم/ بهمن ماه  

 مدرسه عالی احمدیه اوز امتیاز:صاحب

 

 :بـا نـظــارت

 معـــاون پــژوهشــی قســـم

 

 

 

 .باشدآرا و نظرات مندرج در سالنامه لزوما بیانگر رأی و نظر مدرسه عالی احمدیه اوز نمی -

 مسئولیت مطالب به عهده نویسندگان است. -

 

 

 

 _، 2فلکه خاتم الانبیاء )ن و القلم(، بلوار امیر راد، خیابان زمین پیما  _اوز _لارستان _فارساستان  نشانی:

 . 8633343347 کد پستی:_ عالی احمدیه ساختمان اداری آموزشی مدرسه



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامه علمی تخصصی طلابسالاهداف 

    در بین طلاب رشته شریعت مدرسه احمدیه اوز پژوهیتولید و توسعه دانش* 

  ترویج مباحث علمی در میان جامعه طلاب معهد عالی جنوب ایران *

 های علمی در بین طلابمقاله* ایجاد روحیه تألیف و نگارش 

 های علمیو ساختار مقاله* آشنایی طلاب با کیفیت 

 مقالات راهنمای تدوین

   ن از مت« سااه تا هفت وا ه کلیدی»، «چکیده»، «عنوان»متن مقاله باید به ترتیب، شااام

 .باشد« گیریپیکره اصلی و نتیجه»، «مقدمه»مقاله، 

 33 (سایز) ۀ انداز با و( ساانتیمتر23×33) اساتاندارد کاغذ صافهه رویِ یک بر باید مقاله 

 فرمت با( B badr) (فونت) قلم ( و33 ۀ انداز با نوشاااتهاو پی متنی درون )ارجاعات

WORD 4 و بالا از متر سانتی 5 و و راست چپ متر ازساانتی 5/6 حواشای تنظیم با و 

 .پایین، به معاون پژوهشی قسم تهوی  داده شود از مترسانتی

  خانوادگی  نام و نام آن زیر ساا ر در وشااام ِ موعااوا مقاله، : مقاله عنوان یا موضووو

و  ویاگ کوتاه و باید مقاله عنوانمه  تهصی  وی است؛  مدرسهو  ، سال تهصیلینویسنده

 داوری باشد.وان باید جامع و مانع و فاقد پیش. عنبیانگر مهتوای نوشتار باشد

 اصلی اجرای و مراح  همه که پژوهشی گزارش یک مهتوای از جامعی : خلاصهچكیده 

 به پژوهش، نتایج و هایافته هدف، ماهیت پژوهش، بیان مسأله،. دارد خود پژوهش را در

 یابیارزش بدون) گزارش فقط به صورت باید چکیده م الب. آورده شود چکیده در اختصار،

ی اشود و به گونه تهیه فع  ماعی صورت به( قول نق  نه) پژوهشگر خود زبان از( نقد و

  نوشته شوند که مستق  باشند و وابستگی معنایی و نوشتاری به متن اصلی نداشته باشند.



 همدتا خواننده بف کنند.می بیان را کلیدی وا گان چکیده، انتهای در : معمولاًکلیدی واژگان 

 جمح به توجه با معمولاً. است قرار گرفته مورد توجه مقاله این در موعوعاتی و مفاهیم چه

تخصصی که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از  وا ه هفت تا سه مقاله، مهتوای و

ها بر آمده از متن و در ارتباط با موعوا اصلی این کلید وا ه .شودمی بیان هاستسایر وا ه

 3 ید مهتوای مقاله شما باشند.ای انتخاب شوند که در واقع مؤونههستند و باید به گ

 مهقق باید قب  از شروا بهث، آن را  است که یگیرد کلیاتیم آنچه در مقدمه قرار: مقدمه

تبیین عرورت انجام آن و  تهقیق، 2لهأخواننده روشن نماید؛ مانند تعریف و بیان مس یبرا

که -بهث را  از سابقه یاکه این تهقیق به دنبال دارد. همچنین مهقق باید خلاصه یاهداف

ه ب بیان کند و در نهایت توعیح دهد که این مقاله -م مرتبط با موعوا استبه طور مستقی

 .است یاآوردن چه مسئلهدنبال کشف یا به دست

 تهقیق  یکه مقاله در پی باید با توجه به موعوع شده وله أوارد اص  مس : نویسندهمتن مقاله

اله مق یقواعد مهتوای مهم تر از هم متمایز گردند. مهقق باید اصولیآن است، عناوین فرع

 .و آنها را مراعات نماید هدارا مورد توجه قرارد

 که در بدنه بهث به مقصود خود رسید و درستی م لوب نویسنده پس از آن: گیرینتیجه

های خود را ها و یافتهخود را نشان داد، لازم است طی چند س ر و در یکی دو بند، گفته

ه کند که قبلاً چه گفتوت بازگوید. او در اینجا بیان میمتفاها را به زبانی مرور کند و آن

                                                           
 .72ی عملی مقاله نویسی، صنگا: میرزایی، شیوه .3
 ی اطلاعات کلی م رح گردد وبایست بر اساس اطلاعات پیشین به صورت روشن، دقیق، و بر پایهمسأله می .2

ای است که در آن نویسنده قصد دارد مسأله یا مشکلی را ح  نماید و یا پژوهش علمی و هر مقالهنق ه آغاز هر 

آید این است که نویسنده باید بتواند به خوبی هایی پاسخ دهد...آن چه که مهم به نظر میبه پرسش یا پرسش

 .334، 335ای را جا بیندازد که قصد ح  آن را دارد. همان، صمسأله



ه آن اشاره ه به همین سبب، نباید در نتیجه نویسنده م لبی را بیاورد که در اص  مقال. باست

 3.ها و شواهد مقاله باشدای بگیرد که فراتر از استدلالنشده است یا نتیجه

 و باید در درون متن قرار  ابع خواهد بودمندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر من رجاعاتا

ستقیم، نق  مبه صورت مستقیم یا غیر یدر متن مقاله م لب: اگر ارجا  در متنشیوه  بگیرند.

پس از بیان م لب، آن را مستند ساخت. در استناد، نام صاحب اثر، بدون القاب  شود، باید

از آوردن متن، داخ  پرانتز: پس ف: یک اثر با یک مؤل. شودیآورده م، ...«دکتر»، «آقا»

 .(00ص، 0631 ،سلامی)آید؛ مانند: نام مؤلف، تاریخ انتشار، شماره صفهه به ترتیب می

در صورتی که منبع بدون فاصله تکرار شود ولی . (6/081، 0993 )ابن کثیر، :دیگر مثال

راری تکو اگر صفهه نیز  شماره صفهه(جلد، )همان، : صفهات مورد استفاده متفاوت باشد

در مواردی که م لبی نق  به مضمون است باید پیش از . شودنوشته می جا()همان باشد

 .آورده شود« نگا»یا  «ر.ک»مشخصات منبع، نشانه اختصاری 

 ظ انسجام حف یرا که نویسنده برا ی، یا توعیح اص لاحاتهیتوعیهای : یادداشتنوشتپی

را ا هآن ،کردن شماره با مشخص قب  از منابعتوان یبیاورد، م متن تواند آن را دریمتن نم

 بیان کرد.

 تنظیم ، به این شکدر پایان مقالهیی نام خانوادگی نویسنده به ترتیب الفبا: منابع فهرست  

 شود: 

، دار چاپ اولنام مترجم یا مهقق،  ،والنهایة ةالبدای اسماعی  بن کثیر، ابن کثیر، :کتابالف( 

 .م3994 حیان، قاهره،ابی

  :رهای دیگها، مجلات و نشریهالمعارفها(، فصلنامه ها )دایرةمقالات دانشنامهب( 

، های دینیپژوهش، «نگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم» ،شریفسید مهمد، هاشمی

 .329-338، 3396، 3شماره 

                                                           
 .38، صاصول راهنما :سرشت و ساختار مقالات اخلاقی ،اسلامی .3



نویسنده، سال انتشار، عنوان، روی خط اینترنت، نق  شده در تاریخ.....، قاب  ج( اینترنت: 

 … .wwwدسترسی در: 

 باشد.ارزیابی و پذیرش مقاله منوط به رعایت موارد مذکور می



 بوالووت مطووفهرس

 مقالات

                                                  02                                                                 * حكم قضاوت زن در اسلام             

 نیابرهان عباس

   66                                                   در آیه وضو  « ارجلكم»اثر فقهی وجوه قرائی * 

 پوراحمد جمال

     49                مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی در قرآن کریم                                * 

 مهمدامین انصاری

          34                               های علاج آن از منظر قران و سنت               نشوز زن و راه* 

 روزافزایمالک 

 88                                                                         عوامل گسترش مذاهب فقهی چهارگانه* 

 اللهعلی م یع

حدیث بخوش اول: )الدین جوهری د. صلاح« آهنگ میان موافق و مخالف»نقدی بر جزوه * 

                           001                                                                                                                                                                 معازف(

 مهمدامین انصاری، شهاب انصاری

           علمی سخنرانی

                           062       ها در جمهوری اسلامی ایران جایگاه دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده* 

             سید ابراهیم مرتضوی

 040                                                                                        ملخّص المقالات* 



 سخن مدیر

 

 : والسلام علی رسول الله وعلی آله ومن والاه ةالحمدلله والصلا

دوره لیسانس، به امر پژوهش آموزشی  نظامدر  ،جماعت جنوب ایران معهد عالی اه  سنت و

 نوشتن عنوان ماده مقاله نویسی ونامه دو ماده بهاهتمام ورزیده است و علاوه بر نوشتن پایان

ای همقالهساختاری  معیارهای مهتوایی و قاله نویسی عوابط ودر ماده م است. مقاله مقرر نموده

 شود.می پژوهشی به طلاب آموزش داده میعل

 چاپ مجلات نشر وبرای نگارش مقاله، های تشویق طلاب بدون شک یکی از مهمترین راه      

شماره بر آن شد که اولین قسم شریعت مدرسه عالی احمدیه اوز لذا به صورت داخلی است. 

سالنامه علمی تخصصی طلاب با همکاری معاون پژوهشی این قسم جناب آقای دکتر فاروق 

به چاپ  3398نه در شهریورماه همچنین مشاور قسم جناب آقای سید احمد یگا سلامی و

 . رساند

 نجپسایر طلاب شام   به توفیق الهی شماره دوم این مجله نیز با همکاری ایشان وو اینک       

ارایه  در مدرسه احمدیه 3398-97صیلی در سال ته کهمیمه یک سخنرانی علمی مقاله به ع

 ه چاپسالاناز آنجایی که قرار است این مجله علمی تخصصی  .آماده انتشار استاست؛  شده

  تقاعای همکاری داریم. طلاب جهت ارتقا و پیشرفت آن از تمامیشود 

جماعت جنوب ایران  د مدارس عالی اه  سنت واساتی رسی آسان همه طلاب وبرای دست      

 بر آنیم که با اهداف زیر به یاری خداوند این سالنامه به کار خود ادامه دهد:

جامعه علمی و سایر آورد جدید پژوهشی طلاب مدرسه عالی احمدیه به معرفی دست -3

 .مدارس عالی اه  سنت وجماعت جنوب ایران

 .مدارس عالی گسترهآن در  انتشار ب وطلا میانطرح مسای  جدید علمی  -2

 .ایجاد بستر همکاری پژوهشی بیشتر در بین طلاب -3



 .پژوهش برای طلاب انگیزه تهقیق و ایجاد روحیه و -6

 همچنین تشویق طلاب سایر مدارس. کمک به ایجاد ارتباط بیشتر بین مدارس عالی و -5

منای مدرسه همچنین حمایت هیات ا از زحمات معاون پژوهشی قسم و لازم استدرپایان       

توفیق روز افزون در  آرزوی سلامتی وآنان برای همه  گزاری نموده وعالی احمدیه اوز سپاس

 .خواستارماز خداوند منان  دانش کمک به توسعه علم و

 

 خلیل بویه                                                                                                    
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 حكم قضاوت زن در اسلام

 

Borhan.Abbasnia @gmail.com                                                                          نیابرهان عباس 

 دانشجوی ترم ششم رشته شریعت                                                                                         

 

 

 چكیده

 در بهث حقوقترین مسائ  حقوق زنان از مسائ  چالش برانگیز در دنیای معاصر است. از مهم

های مدافع حقوق زنان، این پرسش م رح باشد. با گسترش جریانی قضاوت میزنان، مسأله

باره اختلاف نظر دارند. اکثر داند؟ فقها در اینی قضاوت میشود که آیا اسلام، زن را شایستهمی

اص، زن را حدود و قصها در غیردانند. حنفیی قضاوت نمیطور م لق، زن را شایستهها بهآن

 ی قضاوتطور م لق، زن شایستهها معتقدند بهدانند. طبری و ظاهریی قضاوت میشایسته

لیلی ته -ها، با رویکردی توصیفیهای مختلف و بررسی آناست. این جستار با طرح دیدگاه

بر اساس  اوت زن وجود ندارد؛ ودهد که نص صریهی در بیان جواز یا عدم جواز قضنشان می

 احه و کلیات شریعت، قضاوت زن جایز است.اص  اب

 قضاوت، زن، حقوق زنان، ولایت، صلاحیت. ها:کلید واژه

 



    31 حکم قضاوت زن در اسلام

 مقدمه

ا ههایی برای آنی عرب بهبود یافت. حقوق و شایستگیبا ظهور اسلام، جایگاه زنان در جامعه

رسمیت شناختن برخی از حقوق و به رسمیت شناخته شد؛ اما سکوت متون دینی در به 

ی دلالی  ظنی و اجتهادات خود، در این زمینه ها، باعث شد هر کدام از فقها بر پایهشایستگی

گری زنان از یک سو و رکود فقه از سوی دیگر، سبب اظهار نظر کنند. پیشرفت جوامع و م البه

م شود، اسلامواردی که سبب میشد تا تصویری مرد سالارانه از اسلام نشان داده شود. از جمله 

ی برابری حقوق و شایستگی زن و مرد، مورد انتقاد قرار گیرد، قضاوت زن است؛ چرا در زمینه

 که اکثر مذاهب، معتقد به عدم صلاحیت زن در قضاوت هستند.

اب کتهای فقه، زیر عنوان صورت مختصر در کتابهای اسلامی موعوا قضاوت زن را بهفق

ت صورت جداگانه، قضاوآثاری نیز نگاشته شده است که به اند. در این میانردهم رح ک القضاء

حكم تولیة »ای با عنوان مقاله دهند. در دانشگاه الجامعة الأردنیهزن را مورد م العه قرار می

 یای موعوا را بررسی کرده است. نتیجهصورت مقارنهنوشته شده است که به «المرأة القضاء

در دانشگاه صورت مشروط است. وت زن در اموال و احوال شخصیه بهجواز قضا این نوشتار،

حكم تولی المرأة القضاء فی ضوء المستجدات »ای با عنوان نامهی فلس ین پایانالنجاح الوطنیه

شده است. این پژوهش با پرداختن به تاریخ قضاوت و دگرگون شدن آن در  نوشته «ةالمعاصر

ه رسیده است که قضاوت زن تنها در جوامع مترقی جایز است. در عصر حاعر به این نتیج

این  هاهای فراوانی به زبان فارسی انجام شده است؛ ولی بیشتر آنموعوا قضاوت زن پژوهش

ده های انجام شاند. از نخستین پژوهشموعوا را یا از دیدگاه حقوقی یا فقه امامیه بررسی کرده

 ی هارد که در مجلااشاره ک داوری زن در اسلامی توان به مقالهدر این زمینه به زبان فارسی می
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حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است. این پژوهش نیز بر اساس فقه امامیه و حقوق 

 ی ایران بهث کرده است.موعوعه

رنده ها، نگافقها از قضاوت آنهای حقوقی و قضایی و منع اکثر وجود کارشناسان زن در رشته

های گوناگون، در پی پاسخ به این پرسش را بر آن داشت تا در این نوشتار با بررسی دیدگاه

های مختلف چیست؟ این دلای  تا کند؟ دلای  دیدگاهباشد که آیا اسلام از قضاوت زن منع می

ترین اه راجح معروفچه حد، از قوت استدلالی برخوردارند؟ این جستار پس از بیان دیدگ

ترین دلای ، سعی دارد با رویکردی بازنگرانه بر متون شرعی در مذاهب اسلامی و بررسی مهم

 شده پاسخ دهد.های م رحپرتو کلیات شریعت به پرسش

 تعریف قضا

: در قرآن کریم آمده است: حكم کردن الف(ی قضا در زبان عربی معانی گوناگونی دارد: وا ه

هُ وَقَضَى » خداوند حکم کرد که فقط او )خودش( را بپرستید؛ ( 23)اسراء،  «ربَُّكَ أَلاا تَ عْبُدُوا إِلاا إِيَّا

( هی دینَقَضَ): اداء و ابلاغ کردن ج(یعنی از نیازش فارغ شد؛  )قَضَی حاجَتَه(: فارغ شدن ب(

نَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الَْْمْرَ »یعنی وامش را پرداخت کرد.   د(آن امر را به او ابلاغ کردیم؛  (44، )حجر «وَقَضَي ْ

نا فَ قَضَاهُ »: گیری کردنساختن و اندازه (هو ؛سپس مرا بکشید (83)یونس،  «ثُاُ اقْضُوا إِلَا »: کشتن
هفت آسمان در دو روز ساخت. قضا  صورتها را بهسپس آن (32 ،)فصلت «سَبْعَ سََاَوَاتٍ فِ يَ وْمَيِْ 

معنی حکم کردن، مهکم کردن و اجرایی کردن در اص ِ لغت، قضا به ن دسته است.و قدر از ای

تر لفظ قضاوت به در زبان فارسی بیش (.255، 3623؛ رازی، 5/99، 3399)ر.ک: ابن فارس، است. 

. اما در این جستار (568، 3394)لنگرودی، شود که این کاربرد اشتباه است جای قضا استفاده می

 قضاوت در زبان فارسی، از آن استفاده شده است. یبه دلی  رایج بودن کلمه
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صورت به ی: آگاه کردن از حکم شرعمانند اند؛های مختلفی تعریف کردهقضا را به گونهفقها 

 قضاوت نزاا بین دو طرف یا بیشتر بر اساس (. 4/74، 3632؛ رعینی، 8تا، بی ،ی)ر.ک: طرابلسآور الزام

تبیین حکم شرعی، الزام به آن و (. 33/336، 3625؛ دمیری، 4/258، 3635)شربینی، حکم خداوند 

 (.8/537، 3398)ر.ک: عاصمی، رسیدگی به دعاوی 

 دیدگاه فقها در صلاحیت قاضی زن

اند. برخی از شروط اتفاقی و برخی دیگر فقها برای صلاحیت قاعی شروطی را بر شمرده

شروطی که در آن اختلاف وجود دارد، شرط مرد بودن قاعی است. به اختلافی است. از جمله 

، احکام صریححیت قاعی و شروط آن، از نصوص غیردلی  نبودن نص صریهی در راب ه با صلا

ه دیدگاه متفاوت در صلاحیت قاعی زن بی این اختلاف، سهاند. در نتیجهمتفاوتی برداشت کرده

 وجود آمده است:

دانند. در نتیجه زن دن را به صورت م لق از شروط صلاحیت قاعی میمرد بودیدگاه اول: 

، 3996)ر.ک: القرافی، دار قضاوت شود. این دیدگاه به مذهب مالکی تواند عهدهگونه نمیبه هیچ

، 3639؛ ماوردی، 3/387تا، )ر.ک: ابو اسهاق، بی، مذهب شافعی (6/263، 3625؛ ابن رشد، 33/34

)ر.ک: ، مذهب امامیه (33/356تا، ؛ مرداوی، بی33/34، 3377ر.ک: ابن قدامه، )، مذهب حنبلی (34/354

)ر.ک: ، و مذهب اباعیه (4/373، 3622)ر.ک: احمد بن یهیی، ، مذهب زیدیه (43-6/42، 3637حلی، 

 اند.نسبت داده (33/39، 3392اطفیش، 

ها پذیرفته زن در آندانند که شهادت قید مرد بودن قاعی را در اموری شرط میدیدگاه دوم: 

 دار قضاوت شود. این دهاتواند در اموری غیر از حدود و قصاص، عهشود. در نتیجه زن مینمی
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و روایتی ( 3/334تا، ؛ مرغینانی، بی8/3، 3634)ر.ک: کاسانی، اند دیدگاه را به مذهب حنفی نسبت داده

 (.78-4/77، 3632)رعینی، از ابن قاسم مالکی به ترجیح رعینی 

 یتواند در همهدانند. در نتیجه زن میمرد بودن را شرط صلاحیت قاعی نمیدیدگاه سوم: 

، طبری (528-7/527تا، )ر.ک: ابن حزم، بیدار قضاوت شود. این دیدگاه به ابن حزم امور عهده

، روایتی از (5/372، 3332)ر.ک: باجی، ، مهمد بن حسن از حنفیه (34/354، 3639)ر.ک: ماوردی، 

-نسبت داده (3/53، 3636)ر.ک: سمنانی، و خوارج ( 78-4/77، 3632)ر.ک: رعینی، ابن قاسم مالکی 

نسبت (. 7/528تا، )ر.ک: ابن حزم، بیاند روایت کرده ،اند. برخی دیدگاه ابوحنیفه را جواز م لق

ها معتقدند که دیدگاه آن دو به صورت به ابوحنیفه و طبری مخالفانی دارد. آندادن این دیدگاه 

ها معتبر است جواز م لق، نیست. بلکه جواز قضاوت زن در اموری است که شهادتش در آن
 (.3/672، 3626)ر.ک: ابن عربی، 

 دلایل دیدگاه اول

 ماا، قیاس و معقول.کنند: قرآن، سنت، اجاین گروه به دلایلی از این دست استناد می

 الف: قرآن

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِِمْ ». 3  (36)نساء،  ..«.الر جَِالُ قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّا

کثیر معتقد است، بر اساس این آیه، بین زن و مرد راب ه رئیس و مرئوسی برقرار است. از ابن

  اختصاص نبوت به دلیو کند. برتری مرد بر زن برداشت می «بِاَ فَضالَ اللَّاُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ »

در تفسیر  - عنه رعی الله -ابن عباس (. 2/254، 3639)ر.ک: ابن کثیر، داند مردان، همین برتری می

ها باید از مردها اطاعت کنند. ها هستند و زنمردها امیر زن»گوید: می «قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ »

 جا(. قیمومتی که در)همان« رفتاری با خانواده و حفظ مال شوهراطاعتش عبارت است از نیک



    71 حکم قضاوت زن در اسلام

است. پس قیمومت زن بر مرد و به تبع آن قاعی شدن زن جایز آیه ذکر شده در عق  و دیدگاه 

 (.34/354، 3639)ر.ک: ماوردی،  .نیست

أَنْ الشُّهَدَاءِ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُونََ رجَُلَيِْ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ مِانْ تَ رْضَوْنَ مِنَ ».... 2
رَ إِحْدَاهَُُا الُْْخْرَىتَضِلا  کاری در این آیه خداوند از انهراف و فراموش( 272)بقره،  ...«إِحْدَاهَُُا فَ تُذكَِ 

شود؛ حتی اگر همین خاطر شهادت زن بدون وجود شاهد مرد پذیرفته نمیدهد. بهزنان خبر می

 (.33/34، 3377)ر.ک: ابن قدامه،  .هزار نفر باشند

 ب: سنت

شان( را گروهی که کارشان )سرپرستی»(. 4/7، 3622)بخاری،  «لِحَ قَ وْمٌ وَلاوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة  لَنْ يُ فْ ». 3

این حدیث بیانگر عدم صلاحیت زن در ولایت «. به زنی واگذار کنند به رستگاری نخواهند رسید

ابن قدامه،  ؛6/263، 3625)ر.ک: ابن رشد،  .عام است. قضاوت نیز یکی از موارد ولایت عام است

3377 ،33/34.) 

قْنَ فإَِنّ ِ أُريِتُكُنا أَكْثَرَ أَهْلِ الناارِ ». 2 َ قاَلَ: فَ قُلْنَ: وَبَِ « يََّ مَعْشَرَ النِ سَاءِ تَصَدا تُكْثِرْنَ » يََّ رَسُولَ اللَّاِ
، قُ لْنَ: «لِ الحاَزِمِ مِنْ إِحْدَاكُنا بَ لِلُبِ  الراجُ مَا رأَيَْتُ مِنْ نََقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَ اللاعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيَر، 

َ قاَلَ:  قُ لْنَ: بَ لَى، « هَادَةِ الراجُلِ ألَيَْسَ شَهَادَةُ المرَْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَ »وَمَا نُ قْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يََّ رَسُولَ اللَّاِ
فَذَلِكِ مِنْ »: بَ لَى، قاَلَ: قُ لْنَ « إِذَا حَاضَتْ لََْ تُصَلِ  وَلََْ تَصُمْ  ، أَليَْسَ فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ عَقْلِهَا»قاَلَ: 

نقصان عق  دلالت بر ععف (. 3/74تا، ؛ ر.ک: مسلم، بی2/323و  3/47، 3622)بخاری،  «نُ قْصَانِ دِينِهَا

مند ای است که قاعی به شدت نیازگونهدهد. طبیعت قضاوت بهگیری و عدم زیرکی میدر تصمیم

اوردی، )ر.ک: مهای دقیق و هوش بالا است. در نتیجه زن شایستگی قضاوت را ندارد گیریتصمیم

 (.33/34، 3377؛ ابن قدامه، 34/354، 3639

 ج: اجما 

 تاوت یا ولایار قضادام زنی را به اماکا و امامان، هیچا، خلف-صلی الله علیه وسلم  –پیامبر 
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 (333تا، )ر.ک: ماوردی، بی .اندسرزمینی نگمارده

 د: قیاس و معقول

 شود. در حالی که فسقش سبب ممنوعیت او از امامت نماز. شخص فاسق از قضاوت منع می3

شود پس به طریق اولی خاطر زن بودنش از امامت نماز منع میشود. در سوی دیگر زن بهنمی

 (.34/354، 3639)ر.ک: ماوردی،  .شودنیز منع میبه خاطر زن بودنش، از قضاوت 

نشینی با مردها منع شده است. زیرا ترس به فتنه افتادن مردها وجود دارد. در . زن از هم2

حالی که اقتضای قضاوت، اختلاط با مردهایی است که طرفین دعوی، شاهد و غیره هستند. 

 شود.وت منع میبنابراین زن از قضا (.3/387تا، اسهاق، بی)ر.ک: ابو

. زن صلاحیت داوری در خصومات را ندارد. چرا که دارای ع وفت و ل افت طبع است. 3

شود. این همچنین دچار عوارض طبیعی مث : قاعدگی، بارداری، خون پس از زایمان و غیره می

 (.262، 3623)ر.ک: انور،  .شودعوام  سبب ععف جسمانی و تأثیر منفی بر صدور حکم می

 دیدگاه دوم:دلایل 

ای دارند مبنی بر این که صلاحیت قضاوت، وابسته به صلاحیت شهادت است . این گروه قاعده3

دو از باب ولایت هستند. قضاوت و شهادت، هر »گویند: در توعیح آن می (.8/3، 3634)کاسانی، 

ر ه معنای تنفیذ قول بر دیگری است. چه شخص آن را بپذیرد چه سر باز زند. پسولایت به

همین خاطر د شرایط شهادت را داشته باشد. بهچیزی که حکمِ ولایتِ مبنی بر شهادت بگیرد، بای

تر و یا مث  شهادت است، پس به طریق اولی باید تر، کام جایی که ولایتِ قضاوت، عاماز آن

ا دارد، جا زن شایستگی شهادت ردر نتیجه هر(. 8/253تا، )بابرتی، بی« دارای شرایط شهادت باشد.

 اص، اادت زن در حدود و قصار نبودن شهاشایستگی قضاوت را هم دارا است. با توجه به معتب
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، ؛ مرغینانی8/3، 3634.ک: کاسانی، )ر .تواند معتبر باشدحدود و قصاص میها تنها در غیرقضاوت آن

 (.3/334تا، بی

 دلایل دیدگاه سوم:

 صریح و عاماند را غیرها استدلال کردهدلایلی از قرآن و سنت که اغلب علما به آناین گروه 

ضاوت قورت م لق، صلاحیت صبه سایر دلای ، معتقدند زنان به دانند. علاوه بر این، با توجهمی

 . دلای  این گروه عبارتند از:را دارند

در راب ه با امامت عظمی است. ( 4/7، 3622)بخاری،  «أَة  لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلاوْا أَمْرَهُمُ امْرَ ». حدیث 3

کُلُّكُمْ رَا ٍ وَکُلُّكُمْ مَسئُْولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالأَمِیرُ رَا ٍ، وَالرَّجُلُ رَا ٍ عَلَى أَهْلِ »دلی  این ادعا حدیث 

، )بخاری «ووََلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَا ٍ وَکُلُّكُمْ مَسئُْولٌ عَنْ رَعِیَّتهِِ وَالمَرْأَةُ رَاعِیةٌَ عَلَى بیَْتِ زَوْجِهَابیَْتِهِ، 

مسئول کسی است (. 7/527تا، )ر.ک: ابن حزم، بی .باشدمی (3/3659تا، ؛ ر.ک: مسلم، بی8/33، 3622

که ولایت کسی یا چیزی را بر عهده داشته باشد. پیامبر در این حدیث، مسئولیت امور خانه و 

زندداری را به زنِ خانه واگذار کرده است. پس منع از ولایتی که در حدیث اول به آن اشاره فر

 شده است عام نیست. چون در حدیث دوم خود پیامبر ولایتی را به زن نسبت داده است.

. اص  در اشیا و تصرفات دنیوی اباحه است؛ مگر این که دلیلی بر حرمت یافت شود. اثبات 2

نیست مگر با دلی  قاطع، نه با گمان. در مورد عدم صلاحیت زن در قضاوت  تهریم نیز ممکن

 (.7/527تا، ؛ ابن حزم، بی6/263، 3625ابن رشد، )ر.ک:  .و منع او نیز دلیلی وجود ندارد

که هم فتوا و هم قضاوت هر دو صدور واز صدور فتوا از جانب زن، و این. با توجه به ج3

گونه که زن صلاحیت فتوا به هم شبیه هستند. در نتیجه همان توان گفت هر دوحکم است، می

 (.33/34، 3377)ر.ک: ابن قدامه،  .تواند صلاحیت قضاوت را هم داشته باشددادن را دارد، می
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. گذاری را به شفا سپردنظارت بر بازار و قیمتدر دوران خلافتش  -رعی الله عنه  -. عمر 6

جا که یک زن از صلاحیت سرپرستی امور بازار و این کار او را انکار نکرد. از آنکسی هم 

تواند از صلاحیت سرپرستی قضاوت نیز برخوردار گذاری برخوردار است، بنابراین میقیمت

 (.7/528تا، )ر.ک: ابن حزم، بی. باشد. چرا که هر دو ولایت عام هستند

 دلایل:بررسی 

 الف: قرآن

قُوا مِنْ الر جَِالُ قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّاُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَ » نساء: 36ی آیه .0
 «أَمْوَالِِِمْ...

صلاحیت . آیه در سیاق موعوا خانواده نازل شده است. برداشت عموم، به مفهوم عدم 3-3

که به اتفاق فقها، زن در برخی امور مانند نظارت بر مال وقف، نیست. چرا ولایت زن، درست

 .(6/373، 3632 ن،ی؛ ابن عابد383، 3625 ،ی؛ نوو4/39، 3377)ر.ک: ابن قدامه،  .ولایتش صهیح است

 پس آیه خاص ولایت در خانواده است.

. علت . به فرض پذیرش صهت عمومیت آیه، قیمومت مردان در این آیه معل  است3-2

 «وَالِِِمْ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْ »به خاطر برتری و صلاحیت بیشتر. علت دوم:  «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ»اول: 
توانایی و پذیرش امور مالی خانواده. حال وقتی علت برطرف شود، پیدایش معلول )قیمومت 

واند از تپرداخت نفقه میچنین مرد( منتفی است. در نتیجه زن با داشتن برتری و صلاحیت و هم

 حق ولایت برخوردار باشد.

 عَلَى الر جَِالُ قَ واامُونَ »پردازد. . این آیه فارغ از نگاه جنسیتی، به واگذاری مسئولیت می3-3
دهد در زمان نزول قرآن به کار رفته است. این کاربرد، نشان می رج  در مقاب  نساء «النِ سَاءِ 

 ر این اند. اما اگدار بودهاند و مسئولیت پرداخت مهریه را عهدهداشته بیشتر مردان بر زنان برتری
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ار به ک اناثدر مقاب   ذکورخاطر برتری جنس مرد بود، واگذاری مسئولیت، ف ری و تنها به

و  ذکر، رج است. هر  امرأةجمع  نساءو  رج جمع  رجالگونه که روشن است رفت. همانمی

 نیست. رج است اما  ذکراست؛ اما عکس آن صادق نیست؛ مث  پسر بچه که  أنثی، امرأةهر 

دهد که خداوند قیمومت را نیست. این امر نشان می امرأةاست اما  أنثیطور دختر بچه که همین

ود شهای مختلفی که با رسیدن به سن رشد کام  میها کرده است. تواناییوابسته به توانایی
 (.339-327، 2333)ر.ک: شهرور، 

شاهدی است بر تأیید دیدگاهی فراجنسیتی که برتری بعضی  «بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ ». 3-6

ز شد، تنها تعدادی افقط شام  مردها می «بَ عْضَهُمْ »رساند. اگر ها بر بعضی دیگر را میانسان

در اراده دارد. در این صورت لازم ها را برخی از آن بعض،گرفت؛ زیرا لفظ ها را در بر میآن

را  به کار رود؛ تا برخی از زنان )بعضهن(شد در مقابلش برای اثبات برتری مرد بر زن، لفظ می

در بر گیرد. در نتیجه، مقصود خداوند، اثبات برتری بعضی مردان بر بعضی از زنان بود. با این 

دند؟ شزنانِ برتر از مرد، صاحب قیمومت میشدند؟ شد؟ برابر میحال تکلیف سایر افراد چه می

هم  «بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ »توان گفت ی افراد، میبه خاطر این سکوت و روشن شدن وععیت همه

شود. یعنی برتری بعضی از مردان و زنان بر برخی دیگر از مردان مردان و هم زنان را شام  می

خِرَةُ انْظُرْ كَيْفَ فَضالْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى ب َ »ی در آیه «عْضٍ بَ عْضَهُمْ عَلَى ب َ »گونه که و زنان؛ همان ْْ عْضٍ وَلَ
شود. با این اوصاف برتری مردان و زنان را شام  می( 23)اسراء،  «أَكْبََُ دَرجََاتٍ وَأَكْبََُ تَ فْضِيلا  

، 2333، ر)ر.ک: شهروف ری منتفی است. بلکه برتری به ازای حسن اداره و حکمت و تدبیر است 

327-339.) 

ه یکی از اسباب قیمومت را تأمین اقتصادی خانواده معرفی کرد «وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِِمْ ». 3-5

 تواند با تأمین حقوق، مدیری ای بدون تهصیلات عالی میگونه که صاحب کارخانهاست. همان
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 .بالا را تهت فرمان خود درآورد. قیمومت خانوادگی از این امر مستثنی نیستبا درجات علمی 
 جا(.)همان

گونه ی. هماننوعی برتری اکتسابی است نه انتساب «بِاَ فَضالَ اللَّاُ » . با توجه به سیاق آیات،3-4

لر جَِالِ نَصِيبٌ مِاا لِ وَلَا تَ تَمَناوْا مَا فَضالَ اللَّاُ بهِِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ »فرماید: که دو آیه قب  بیان می
َ كَانَ بِكُ  اكْتَسَبُوا وَلِلنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِاا اكْتَسَبَْ  َ مِنْ فَضْلِهِ إِنا اللَّا اوَاسْألَُوا اللَّا ءٍ عَلِيم  ْْ هر  (.32)نساء،  «لِ  شَ

شود. در نتیجه برخورداری از اندازه اکتساب خود، از فض  خداوند برخوردار می مرد یا زنی به

 فض  خدا وابسته به جنسیت نیست بلکه وابسته به توانایی و صلاحیت اکتسابی فرد است.

رَ إِحْدَاهَُُا الُْْخْرَى...»... بقره: 272ی آیه .2  «أَنْ تَضِلا إِحْدَاهَُُا فَ تُذكَِ 
گیرد. در صورتی عنوان ععف و نقص زن در شهادت مورد استدلال قرار می. این آیه به2-3

در سیاق مباحث مالی و تجاری بیان شده است  ،کندکه این انهراف در شهادت که آیه بیان می

 ی امور.نه شهادت در همه

خاطر جزئیات موجود در معاملات است که بیشتر زنان آن زمانه از آن . این وععیت به2-2

نبودند. انهراف شهادتی که در آیه اشاره شده فارغ از نگاه جنسیتی است. این بخش از م لع 

همین خاطر تر حقیقت دعوا مشخص شود. بهپردازد تا هر چه روشنای میی شیوهآیه به ارائه

 یدهد؛ سپس در صورت ناتوانی از ارائهعنوان شاهد آگاه هستند را پیشنهاد میابتدا دو مرد که به

 تر باشد.کند تا به حقیقت نزدیکهای دیگر را م رح مید آگاه، گزینهشهو

د. زیرا یآکند، تناقض پیش می. اگر بپذیریم که این آیه، ععف شهادت زن را اثبات می2-3

ای هاتفاق فقها، تنها شهادت زن در آن پذیرفته است مث : ولادت و عیبمواردی وجود دارد که به

 ف اجود ععم با وابینیورت میادر این ص(. 6/267، 595: ابن رشد، )ر.کوص زنان اجسمی مخص
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ی از اارض، نشانهااشود. وجود این تعصورت انهصاری پذیرفته میشهادت زنان، شهادتشان به

دهد شهادتی معتبر است که شاهد، به شده است. این آیه نشان میسست بودن برداشت یاد

 دهد آگاه باشد.چه شهادت میو جزئیات آنموعوا 

 ب: سنت

 (.4/7، 3622)بخاری،  «لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلاوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة  »حدیث ابو بکره:  .0

. حدیث مربوط به زمانی است که خبر وفات امپراتور فارس و به قدرت رسیدن زنی به 3-3

 چنین –صلی الله علیه وسلم  -رسد. در پی این خبر بود که پیامبر نام پوران به گوش پیامبر می

 صیاز تخص یحاک ثیحد نیسبب ورود ا(. 7/327، 3389)ر.ک: ابن حجر، حدیثی را بیان فرمودند 

برای سرایت دلالت حدیث به قضاوت،  (.344، 2333)ر.ک: قرعاوی،  است امامت عظمیآن به 

های نیاز به دلی  است؛ اما دلی  صریهی وجود ندارد. اختلاف نظرهای موجود در حکم ولایت

 عام برای زن، نشان از نبودن دلیلی صریح در جواز یا عدم جواز آن است.

. این حدیث، آحاد و ظنی است که در مناسبت تاریخی معینی وارد شده است. این 3-2

الق، )ر.ک: عبد الخ .است نه تشریع عام -صلی الله علیه وسلم  -رموده، خبری از جانب پیامبر ف

3997 ،324.) 

 «ببالعبَة بعموم اللفظ لا بخصوص الس»ی . با این که بیشتر علمای اصول معتقد به قاعده3-3

ر این قاعده کنیم اگر خود را ملزم ب(. 234، 3633)غزالی، اما اجماعی بر این قاعده نیست  ،هستند

که با عمومیت دادن به آیات  فهمی شبیه به فهم حروریه از خوارج پیدا خواهیم کرد. کسانی

ها نادیده گرفتن کردند. کار آنی اه  شرک، اه  ایمان را هم زیر آیه وارد میشده دربارهنازل

ای ست و هم داروتی به قوت قرآن نیسبب نزول آیه بود. پس در مورد حدیث، که هم از نظر ثب

عاوی، )ر.ک: قر .های بسیاری است، باید با احتیاط بیشتری از این قاعده استفاده کردمناسبت

2333 ،385.) 
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. تعمیم این حدیث با ظاهر قرآن در تعارض است؛ قرآن سرگذشت بلقیس را به قصه 3-6

با  هایشگیریکرد. در تصمیمعدالت را بر قوم خود اجرا میکشد که بهترین فرمانروایی و می

تُونّ »کرد. حکمش تابع شورا بود. چنان که: حکمت و مشورت عم  می  فِ قاَلَتْ يََّأيَ ُّهَا الْمَلََُ أَف ْ
نظر بدهید. ی امر من گفت: ای بزرگان، درباره»(. 32)نم ،  «أَمْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعَة  أَمْر ا حَتَّا تَشْهَدُونِ 

با این وجود باز هم کار را به نظر خودش « ام.من کاری را بدون حضور )نظر( شما انجام نداده

ةٍ وَأُولُو بََْسٍ شَدِيدٍ وَالَْْمْرُ إِليَْكِ فاَنْظرُِي مَاذَا تََْمُريِنَ »واگذار کردند:  (. 33)نم ،  «قاَلُوا نََْنُ أُولُو قُ وا

 « هی.دان[ و سربازان قدرتمندی هستیم پس بنگر که چه فرمان میگفتند: ما دارای قدرت ]فراو»

 نَ فْسِْ رَبِ  إِنّ ِ ظلََمْتُ »این همان زنی است که با فرمانروایی خود سبب فلاح قومش شد و گفت: 
ا سلیمان پروردگارا من به خودم ستم کردم و ب»(. 66)نم ،  «وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّاِ رَبِ  الْعَالَمِيَ 

 (.388)ر.ک: همان، « تسلیم پروردگار جهانیان شدم.

نْ مَا رأَيَْتُ مِنْ نََقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِ  الراجُلِ الحاَزِمِ مِ » حدیث ناقصات عق  و دین: .2
 .(3/47، 3622)بخاری،  «إِحْدَاكُنا 

معنای ذکر در مقاب  ت؛ بلکه بهکار نرفته اسمعنای ادراک به. در این حدیث، عق  به2-3

راموشی توان گفت فکار رفته است. بنابراین میی قوت حافظه در مقاب  فراموشی بهعلال یعن

ر تی نزول قرآن بود. پیشها به جزئیات معاملات در زمانهزن، ناشی از عدم آگاهی بیشتر آن

 (.327، 3997الخالق، )ر.ک: عبد  .بقره به این موعوا اشاره شد 272ی در توعیح آیه

شویم که نقصان عق  از بقره و این حدیث متوجه می 272ی . با کنار هم گذاشتن آیه2-2

دهد های گذرایی که برای زن رخ میی حالتجمله عوارض غریزی و موقتی است که در نتیجه

  نابنابرایپس از زایمان.  ریزیهای بارداری و خونای قاعدگی، دورهاهآید. مث : دورهپیش می
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ت توان گفععف حافظه، و به عبارت دیگر مشغولیت ذهنی زن، موقت و کوتاه است. پس می

 (.327و  329)ر.ک: همان،  .باشددر سایر اوقات، عاری از این ععف می

 درایت از مردانتنها از نظر زیرکی، نبوغ و اند که نهبسا زنانی در طول تاریخ بوده. چه2-3

رشان از اند که نظبلکه از بسیاری از مردان یک سر و گردن بالاتر قرار داشته ،اندتر نبودهپایین

آن اشاره  تر بهی سبأ که پیشاهمیت و تأثیر فراوانی برخوردار بوده است؛ مانند: بلقیس ملکه

ومعتبری داشت. ام المؤمنین  اجتهادات و فتواهای مهم -رعی الله عنها  -شد. ام المؤمنین عائشه 

خره ی صلح حدیبیه، مسلمانان بالأکه با مشورتش سبب شد در قضیه -رعی الله عنها  -ام سلمه 

ام المؤمنین حفصه (. 3/393، 3622)ر.ک: بخاری، را اجرا کنند  -صلی الله علیه وسلم  -امر پیامبر 

در مورد مدت زمانی که زن تهم  از او  -رعی الله عنه  -که پدرش عمر  -رعی الله عنها  -

را تصویب کرد که مردان بیشتر از  رسید. در پی جواب او، عمر قانونیدوری شوهرش را دارد پ

 (.333-37/333، 3632)بیهقی، چهار ماه حق حضور در جنگ و دوری از خانواده را نداشته باشند 

 (.5/99، 3376)قرطبی، پذیرفت  زنی که نظر عمر در تعیین سقف مهریه را رد کرد و عمر نظر او را

آموزی، بیشتر مخصوص مردان بود. با این وجود باز هم زیستند که علمای میاین زنان در زمانه

 چنین زنانی وجود داشتند.

 .(3/3659تا، ؛ ر.ک: مسلم، بی8/33، 3622)بخاری،  «وَالمرَْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ » حدیث: .6

دهد، ولایت خاص است. در حالی که سئولیتی که پیامبر در این حدیث به زن نسبت میم

ردیف کردن این دو مسئولیت، صهیح نیست. پس این سئولیت قضاوت، ولایت عام است. همم

 تواند دلی  مناسبی برای اثبات صلاحیت زنان در قضاوت باشد.حدیث نمی

 ج: اثر

 ت. در اینر کرده اساالله را ذکاسم شفا بنت عبد ابةاتمییز الصهالإصابة فی اب احجر در کتابن
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کرده است. همچنین امور کند که عمر او را در رأی و مسئولیت مقدم میبخش از کتاب قید می

سپردن امور با صهیح بودن (. 232-7/233، 3635)ر.ک: ابن حجر، بازار را به او سپرده بوده است 

لاوْا لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَ »شود دیدگاه او، عدم تعمیم حدیث بازار به شفا از جانب عمر، مشخص می
خاطر این دیدگاهش، از او انتقادی نکرد. بوده است. کسی هم به( 4/7، 3622)بخاری،  «أَمْرَهُمُ امْرَأَة  

تر ه است. مث : تهدید مهریه که پیشی انتقاد اصهاب در زمان عمر ثابت شددر حالی که سابقه

 ذکر شد.

 د: اجما 

 تواند اجماعی مبنی اند نمیاین که پیامبر، خلفا و امامان، زنی را به قضاوت منصوب نکرده. 0

ی قضاوت وجود عدم جواز قضاوت زنان باشد؛ زیرا ممکن است در آن زمانه، زنِ شایستهبر 

یتی همین دلی ، ظرف. بهاندقضاوت بودند وجود داشتهنداشته است، یا کسانی که سزاوارتر به 

نان در که زفرض پیشین بسیار مهتم  است؛ چرا ماند. هر دوخالی برای قضاوت زنان باقی نمی

تری نسبت به مردان آن دوران به سبب فرهنگ و آداب اجتماعی خاص آن زمانه از دانش کم

مکان تر اهایی کمت کم بود و در چنین عرصهای هم وجود داشبرخوردار بودند. اگر تهصی  کرده

 کرد.حضور پیدا می

های موجود بین علمای قدیم و جدید حاکی از این است که چنین اجماعی رخ اختلاف .2

 آمد.وجود نمیشدند و اختلاف بهها تسلیم اجماا مینداده است. اگر رخ داده بود آن

جم  و همراهی بسیاری از صهابه با او، نشان ی فرماندهی ام المؤمنین عایشه در واقعه .6

 د. با وجود اه بودناه را پذیرفتاها ولایت عایشاعی رخ نداده است. زیرا آنادهد چنین اجممی
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پذیرش صهابه و عدم شک  گرفتن اجماا بر منع از ولایت زن، واعح است قضاوت زن مانعی 

 نوعی ولایتند.ندارد. چرا که هر دو، 

 د: معقول

 قیاس قضاوت بر شهادت .0

توان گفت قضاوت باید دارای تمام شرایط شهادت باشد. زیرا هم موعوا این دو با . نمی3-3

شود قضاوتی بر اساس غیر شهادت انجام گیرد؛ مانند قضاوت بر اساس هم متفاوت است، هم می

 مبنای غیر شهادت است.ولایتی بر  اقرار یا بینه. در نتیجه، این قضاوت،

آور است کم، دو تفاوت در شهادت و قضاوت وجود دارد: نخست: قضاوت، الزامتِ. دس3-2

اما شهادت و قبول آن هیچ الزامی در بر ندارد. دوم: قضاوت نیاز به تخصص دارد اما شهادت 

 ب گردد. بنابراین روشن است جاننیاز به تهصی ِ تخصص ندارد؛ بلکه با مشاهده و ادا حاص  می

 ایکنند، قاعدهای که بر اساس آن حکم میتر است. پس قاعدهتر و حساسقضاوت سنگین

 توان گفت هر که شهادتش قبول است قضاوتش نیز قبول است.نادرست است. در نتیجه نمی

یرا ها وجود ندارد. ز. تفاوتی بین قضاوت در حدود و قصاص و قضاوت در غیر آن3-3

ب کند؛ مانند این که کسی مرتکبینی شده را صادر میقاعی بر اساس شواهد و قرائن، حکم پیش

شرب خمر شود، سپس اقرار کند. قاعی با استناد به اقرار او، حکمی که از قب  برای این جرم 

 کند. حال چه قاعی زن باشد چه مرد.بینی شده است یعنی حد شرب خمر را صادر میپیش

 یی قلمرو شهادت زن است. بر اساس توعیح آیهوجی این قیاس، وابسته به گستره. خر3-6

تواند قاب  تغییر آورده شد، مهدودیت شهادت زن، می 2بقره که در قسمت الف، بخش  272

تواند ی گروه دوم، قضاوت زن در حدود و قصاص میباشد. در این صورت بر اساس قاعده

 درست باشد.
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به فرض صهت منع زن از امامت نماز، زن به خاطر زن بودنش از امامت منع نشده بلکه به 

جا که جایز امت بر مردها منع شده است. از آنخاطر جلوگیری از اختلاط و فتنه، تنها از ام

علت منع از امامت نیست. توان گفت: زن بودن ها امامت کند؛ میاست یک زن بر سایر زن

 ی این قیاس سست است.بنابراین پایه

 . سد الذریعه6

 توانند از خانه خارج. کسی منکر این نیست که زنان برای رفع نیاز و برآوردن مصالح می3-3

 توان از باب سد الذریعه،ها جزء نیاز و مصالح باشد، نمیشوند. در این صورت وقتی قضاوت آن

 را زیر سؤال برد. هاصهت قضاوت آن

هایی که ممکن است به حرام منتهی شود . شکی نیست که سد الذرائع برای بستن راه3-2

های منتهی به حرام است. همچنین باعث م لوب است. اما مبالغه در آن مث  باز کردن ورودی

وی، عا)ر.ک: قر .بارتر از وقوا آن مفاسدای زیانشود مصالح زیادی تلف شود. یعنی نتیجهمی

با این وجود حضور زن در مجلس قضاوت، بدون حد و قید نیست. بلکه باید (. 346، 2333

 (.383)همان، حضورش بر اساس آداب و دستورات اسلامی باشد 

 . عوارض طبیعی4

این که زن به خاطر شرایط جسمی و روحی خاصی که دارد دچار ععف در صدور حکم 

 فرض پذیرش تأثیر شرایط خاصامر قضاوت نیست. بهصلاحیت زن در شود، دلیلی بر عدم می

گونه که هر مردی صلاحیت قضاوت را ندارد، هر زنی توان گفت همانزن در صدور حکم، می

 قتیبلکه و ور به قضاوت شود.اط مجبانیز این صلاحیت را ندارد. قرار نیست زن در همه شرای
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تواند از قضاوت دست بکشد. همچنین زنانی خاصی عارض شد، میشرایط روحی و جسمی 

 شوند، از تأثیر منفی آن در امانند.مانند زن یائسه که دچار این عوارض نمی

 . کلیات شریعت5

 إِنا اللَّاَ »فرماید: یابیم که مقصود شرا، اقامه عدل است. خداوند می. با دقت در قرآن درمی5-3
ِْ يعَِظُكُمْ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ نْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ  « لَعَلاكُمْ تَذكَارُونَ وَالِْْ

شود که ما مأمور به برپایی عدل هستیم. در ادامه، برای با توجه به این آیه واعح می(. 93)نه ، 

لََ أَهْلِهَا إِنا اللَّاَ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إِ »به کاردان هستیم: انجام این مهم، مأمور به سپردن کار 
(. 57)نساء،  «يع ا بَصِير اوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ النااسِ أَنْ تََْكُمُوا بِِلْعَدْلِ إِنا اللَّاَ نعِِماا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنا اللَّاَ كَانَ سََِ 

ین دو دستور، یعنی برپایی عدل و سپردن کار به کاردان، مشروط به جنسیت نشده هیچ کدام از ا

 ابق م« وری در خصومات، شایسته قضاوت استزن به دلی  توانایی دا»است. پس این ادعا که 

 باشد.با مقصود شرا می

 بینیم مرد و زن در تکالیف با هم برابرند؛ مگر. با توجه به کلیات شریعت اسلامی می5-2

ها را داند و آندیگر میاین که استثنائی آمده باشد. خداوند در قرآن کریم مرد و زن را از یک

 «أَنّ ِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ...»...نوا قرار داده است: هم
دیگر معرفی نیز مرد و زن را عضوی از یک -صلی الله علیه وسلم  -پیامبر  (.395)آل عمران، 

 ،یر.ک: ترمذ ؛3/43 تا،یابو داود، ب ؛63/246، 3623)احمد،  «إنما النساء شقائق الرجال»کرده است: 

خداوند در کنار مرد، به زن نیز مسئولیت اصلاح جامعه را واگذار کرده است:  (3/379، 3395

( )ر.ک: 83)توبه،  ...«هُمْ أَوْلِيَاءُ بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُ »

  (.343، 2333قرعاوی، 

ها زن هنیامدن استثنائی ک تکلیف و مسئولیت، از سوی دیگر مرد و زن در از سویی با برابری

 قضاوت برخوردارند. ها از صلاحیتاسلام، زنتوان گفت: از دیدگاه قضاوت منع کند، می را از
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 گیرینتیجه

اثبات یا رد کند وجود ندارد.  در موعوا قضاوت زن، آیات و احادیثی که به صراحت آن را

ت دیدگاه متفاواند. حاص  این اختلاف پیدایش سهباره اختلاف کردهطر علما در اینهمین خابه

ها دلای  ظنی است. در نتیجه، بر اساس اص  اباحه و کلیات است. مستند استدلال هر کدام از آن

 شود که از نگاه اسلام، قضاوت زن، مانعی ندارد.شریعت، اثبات می

 منابع
 قرآن کریم.

 سسةمؤو دیگران، چاپ اول،  عادل مرشد، أرنؤوط شعیب، تهقیق: مسند الإمام أحمد بن حنبلاحمد بن حنب ، 

 ق.3623جا، ، بیالرسالة

 تا.جا، بی، دار الکتب العلمیة، بیالمهذب فی فقة الإمام الشافعیابو اسهاق، ابراهیم بن علی، 

 ق.3392، چاپ دوم، دار الفتح، بیروت، شرح کتاب النیل وشفاء العلیلاطفیش، مهمد بن یوسف، 

 ق.3623اول، دار بلنسیة، ریاض، ، چاپ ولایة المرأة فی الفقه الإسلامیانور، حافظ مهمد، 

 تا.، دار الفکر، بیالعنایة شرح الهدایةبابرتی، مهمد بن مهمد، 

 ق.3332، م بعة السعادة، چاپ اول،  شرح الموطإ المنتقى، سلیمان بن خلفباجی، 

ل، و، تهقیق: مهمد زهیر بن ناصر الناصر، چاپ االجامع المسند الصحیح المختصربخاری، مهمد بن اسماعی ، 

 ق.3622جا، بی

لبهوث مرکز هجر ل، چاپ اول، تهقیق: عبد الله بن عبد المهسن الترکی، السنن الكبیربیهقی، احمد بن حسین، 

 ق.3632جا، ، بیوالدراسات العربیة والإسلامیة

 ،، تهقیق: احمد شاکر، مهمد فؤاد عبد الباقی و ابراهیم ع وة، چاپ سومسنن الترمذیترمذی، مهمد بن عیسی، 

 ق.3395، مصر، شرکة مکتبة وم بعة مص فى البابی الهلبی

مد على مه عادل أحمد عبد الموجود و، تهقیق: الإصابة فی تمییز الصحابةابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 

 ق.3635، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، معوض
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 ق.3389، دار المعرفة، بیروت، فتح الباری شرح صحیح البخاریابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 

 تا.، دار الفکر، بیروت، بیالمحلى بالآثارابن حزم، علی بن احمد، 

دار م، ، چاپ سوعبدالهسین مهمد علی، تهقیق: شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرامحلی، جعفر بن حسن، 

 ق.3637، بیروت ،الأعواء

یدا و ، صالمکتبة العصریة، مهمد مهیی الدین عبد الهمید، تهقیق: سنن أبی داودابو داود، سلیمان بن اشعث، 

 تا.بیروت، بی

، تهقیق: گروه علمی، چاپ اول، دار المنهاج، جدة، النجم الوهاج فی شرح المنهاجدمیری، مهمد بن موسی، 

 ق. 3625

ق: یوسف الشیخ مهمد، چاپ پنجم، المکتبة العصریة، بیروت و الدار ، تهقیمختار الصحاحرازی، مهمد بن ابوبکر، 

 ق.3623النموذجیة، صیدا، 

 ق.3632جا، ، چاپ سوم، دار الفکر، بیمواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیلرعینی، مهمد بن مهمد، 

 ق.3625، دار الهدیث، قاهره، بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد، مهمد بن احمد، 

 ،مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، صلاح الدین الناهی، تهقیق: روضة القضاة وطریق النجاة، علی بن مهمدی، سمنان

 ق.3636، دار الفرقان، عمانبیروت، 

 م.2333، چاپ اول، مکتبة الأسد، دمشق، نحو أصول جدیدة للفقه الإسلامیشهرور، مهمد، 

 ق.3635، ، چاپ اول، دار الکتب العلمیة،لفاظ المنهاجمغنی المحتاج إلى معرفة معانی أشربینی، مهمد بن احمد، 

 ا.تجا، بی، دار الفکر، بیمعین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكامطرابلسی، علی بن خلی ، 

 ق.3632، چاپ دوم، دار الفکر، بیروت، رد المحتار على الدر المختارابن عابدین، مهمد امین بن عمر، 

 ق.3398جا، نا، بی، چاپ اول، بیحاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنععاصمی، عبد الرحمن بن مهمد، 

 ق.3639، چاپ اول، دار الشروق، قاهره، الفقه السیاسی الإسلامی فیعبد الخالق، فرید، 

یروت، ، بالکتب العلمیةدار ، چاپ سوم، مهمد عبد القادر ع ا، تهقیق: أحكام القرآنابن عربی، مهمد بن عبدالله، 

 ق.3626

جا، بی ،دار الکتب العلمیة، چاپ اول، تهقیق: مهمد عبد السلام عبد الشافی، المستصفىغزالی، مهمد بن مهمد، 

 ق.3633
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 ق. 3399جا، ، عبدالسلام مهمد هارون، دار الفکر، بیمعجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد، 

 ق.3377جا، ، مکتبة القاهرة، بیالمغنیابن قدامه، عبد الله بن احمد، 

، مهققین: مهمد حججی، سعید أعراب و مهمد بو خبزة، چاپ اول، دار الغرب الذخیرةقرافی، شهاب الدین، 

 م.3996الإسلامی، بیروت، 

دار الکتب ، تهقیق: احمد بردونی و ابراهیم اطفیش، چاپ دوم، الجامع لأحكام القرآنقرطبی، مهمد بن احمد، 

 ق.3376، قاهره، المصریة

 م.2333، چاپ سوم، دار الشروق، قاهره، من فقه الدولة فی الإسلامقرعاوی، یوسف، 

 ق.3634، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، ابو بکر بن مسعود، 

 ق.3639، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، تفسیر القرآن العظیم، اسماعی  بن احمد، ابن کثیر

 ش.3394ام، انتشارات گنج دانش، تهران، ، چاپ سیترمینولوژی حقوقلنگرودی، مهمد جعفر، 

 تا.، دار الهدیث، قاهره، بیالأحكام السلطانیةماوردی، علی بن مهمد، 

، تهقیق: علی مهمد معوض و عادل احمد عبد الموجود، چاپ اول، دار الكبیر الحاویماوردی، علی بن مهمد، 

 ق.3639الکتب العلمیة، بیروت، 

، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارابن مرتضی، احمد بن یهیی، 

 ق.3662

 .تا، بیدار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، الخلافالإنصاف فی معرفة الراجح من مرداوی، علی بن سلیمان، 

، بیروت، یدار احیاء التراث العرب، تهقیق: طلال یوسف، الهدایة فی شرح بدایة المبتدیمرغینانی، علی بن ابو بکر، 

 تا.بی

 تا.یروت، بیب، تهقیق: مهمد فؤاد عبد الباقی، دار احیاء التراث العربی، المسند الصحیح المختصرمسلم بن حجاج، 

ر، اول، دار الفک ، تهقیق: عوض قاسم، چاپمنهاج الطالبین وعمدة المفتین فی الفقهنووی، یهیی بن شرف، 

 ق.3625
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 چكیده

اند. وعو یکی از ها در طول زندگی به آن پرداختهترین مسائلی است که انساننظافت از مهم

تن را به گرفست. اندیشمندان اسلامی کیفیت وعوراهکارهای شریعت اسلام برای حفظ نظافت ا

اختلاف نظرات گوناگونی وجود دارد. در کیفیت دقت مورد بررسی قرار داده و در این خصوص 

در آیه ششم سوره مائده، چهار نظریه « ارجلکم»شستن پا با توجه به وععیت اعرابی کلمه 

فقهی ارائه شده است. اکثر فقهای اه  سنت با توجه به قرائت نصب، شستن م لق پا را برداشت 

 اند. فقهای امامیه با توجه به قرائتخ دانستهاند و  قرائت جر را تأوی  و یا با احادیث، منسوکرده

جمع نموده و د؛ اما گروهی بین دو وجه قرائی اننصب و جر، مسح م لق پا را استنباط کرده

معتقد به اختیار بین مسح و شستن هستند. برخی دیگر نیز قرائت نصب را بر شستن و قرائت 

ن پا، تهلیلی قائ  به شست -توصیفی اند. این جستار با روش جر را بر مسح خفین حم  کرده

 در زمان عدم وقوا حرج  و قائ  به مسح، هنگام وقوا حرج است.

 وعو، ارجلکم، مسح پا، شستن پا، خف.ها: کلید واژه
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 مقدمه

آن را ی خود باید ترین امور فردی و اجتماعی است که هر فرد در زندگنظافت یکی از مهم

که سلامت و ارتباط او با دیگران به نظافت وابسته است. دین اسلام به نظافت رعایت کند؛ چرا

ای که صهت حکم شرعی مانند نماز به آن وابسته شده است. از این گونههنگاهی ویژه داشته، ب

 .رو جزئیات وعو نزد علمای اسلامی اهمیت خاصی پیدا کرده و سبب بروز اختلافات شده است

با توجه به  «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيِْ »در آیه ششم سوره مائده « ارجلکم»کلمه 

دارا بودن سه وجه قرائیِ نصب، جر و رفع مه  خلاف قرار گرفته است. اندیشمندان اسلامی با 

جه اکثر فقهای اه  سنت با تواند. توجه به قواعد لغوی و احادیث به بررسی این موعوا پرداخته

یله وسهاند و وجه جر را تأوی  و یا آن را ببه قرائت نصب، شستن م لق پا را استنباط کرده

؛ 3/373، 3996شربینی،  ؛3/7، 3993؛ سرخسی، 3/639تا، )ر.ک: نووی، بی .داننداحادیث منسوخ می

با توجه به قرائت نصب و جر، مسح  فقهای امامیه(. 3/99، 3947؛ ابن قدامه، 3/349، 3996قرافی، 

و « مرءوسک»را به ترتیب، ع ف بر مه  « ارجلکم»اند. با این توعیح که م لق پا را فهمیده

همچنین گروهی (. 2/234، 3342؛ نجفی، 45-3/87، 3374)ر.ک: طوسی،  .دانندمی« رءوسکم»خود 

 د و رأی جمع بین شستن و مسحانبا توجه به دو وجه قرائی، هیچ یک را بر دیگری ترجیح نداده

برخی از فقهای اه  (. 3/22، 2336؛ این رشد، 3/363تا، )ر.ک: ابن عربی، بی .اندپا را برداشت کرده

 (.44، 3963)ر.ک: شافعی، اند سنت شستن را از قرائت نصب و مسح بر خف را از قرائت جر گرفته

وی، تفسیر و قرائات م رح گردیده این موعوا در ابواب عبادات اکثر کتب فقهی، اصولی، نه

، 3623؛ رازی، 633تا، ابن هشام، بی؛ 42-3/43تا، ؛ آمدی، بی23-3/22، 2336)ر.ک: ابن رشد، است 

 تواناند که میبه این موعوا پرداخته صورت خاصمقالاتی به(. 3/236، 3993فارسی، ؛ 33/335
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 حكم رجلین در آیه وضو»، یهیی معروف، «لغات و اعراب آیه وضو از تعصب تا واقعیت »به: 

بررسی و نقد ادله فقهای مذاهب »، احمد حسینی و مهمد نجفی یزدی و «از دیدگاه فریقین

. ، عباس علی کیاسالاری اشاره کرد«پنجگانه اسلامی در کیفیت مسح و یا شستن پاها در وضو

استنباط از قرآن، سنت و لغت عرب مسأله شستن و مسح پا را در وعو مورد این مقالات با 

، ای است که در بعضی از شرایطاند. نتایج به دست آمده از این جستارها بگونهبررسی قرار داده

دُ مَا يرُيِ»شود. کاربری خود را از دست داده و مقصد آیه که طهارت بدون حرج است حاص  نمی

ُ ليَِجْعَ   (.4)مائده،  «لَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِ ركَُمْ اللَّا

های مربوط به دو وجه ها، دیدگاهد با گردآوری اطلاعات و تهلی  آننوشتار حاعر سعی دار

در جهت  بندی دقیقارائه دلای  جدید و همچنین دسته را روشن سازد و با« ارجلکم»قرائی 

مبهث، گامی بردارد. همچنین در این نوشتار به نکته بلاغی دو وجه قرائی تر کردن این غنی

 های نام برده شده، بیان نشده است.یک از کتابشود. این نکته در هیچاشاره می« ارجلکم»

 و دیدگاه اندیشمندان اسلامی:« ارجلكم»بررسی وجوه قرائی 

« ارجلکم»لمه ک ،«بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَيِْ وَامْسَحُوا »در آیه ششم سوره مائده، عبارت 

های متواتر دارای سه وجه قرائى رفع، جر و نصب است. دو وجه قرائى نصب و جر جزء قرائت

بودن شاذ است که در مورد قاب  احتجاج هایآیند. وجه رفع جزء قرائتشمار میو مقبول به

 (.393-393، 2337)ر.ک: مسئول، های شاذ نزد اندیشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد قرائت

 الف( قرائت رفع

؛ البناء، 337، 2334)ر.ک: خاروف، شاذ و از حسن روایت شده است  «ارجلکم»قرائت رفعِ کلمه 

 ةمغسولوأرجلكم »باشد که تقدیر آن ذوف میامبتدا و خبر آن مه «ارجلکم»کلمه  (.253، 2334
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، 3638؛ زمخشری، 3/249، 3996؛ ذخیره، 6/234تا، ر.ک: سمین الهلبی، بی)است  «أو مِسوحة إلَ الكعبي 

اندیشمندان اسلامی با توجه به مجم  بودن این وجه به صورت مستق  حکمی  برخی از (.3/433

 .نداپذیری از وجوه قرائی نصب و جر به تفسیر این وجه پرداختهو با تأثیر را از آن استنباط نکرده

 (. 253، 2334)ر.ک: البناء، 

 ب( قرائت جر:

، عمروکثیر، ابواند عبارت است از: ابوجعفر، ابنصورت مجرور خواندهرا به« ارجلکم»قاریانی که 

؛ ابو زرعه، 3/236، 3993؛ فارسی، 376، 3973)ر.ک: نیشابوری، بکر حمزه، خلف و عاصم در روایت ابو

 چهار قول وجود دارد: « ارجلکم»در قرائت جر (. 78، 3635سرقس ی،  ؛223تا، بی
؛ سمین الهلبی، 3/433، 3638)ر.ک: زمخشری، قرائت جر اشاره به عدم اسراف در شستن پا دارد  -3

 (.6/235تا، بی

دلالت دارد و شستن پا را مجرور به حرف جرِّ مقدری است که معنا بر آن « ارجلکم» -2

 (.6/235تا، )ر.ک: سمین الهلبی، بیرساند می

ع ف شده است که « رءوسکم»ع ف شده و در لفظ بر  «ایدی»در معنا بر « ارجلکم» -3

سمین  ؛3/373، 3996شربینی،  ؛3/7، 3993؛ سرخسی، 3/639تا، )ر.ک: نووی، بیرساند شستن پا را می

 (.6/233تا، الهلبی، بی

ع ف شده است که مسح پا را « رءوسکم»هم در لفظ و هم در معنا بر « ارجلکم» -6

، 3374؛ طوسی، 33/335، 3623؛ رازی، 6/332تا، ؛ ابن حزم، بی6/235تا، )ر.ک: سمین الهلبی، بیرساند می

 (.3/47، 2338؛ مغنیه، 2/234، 3342؛ نجفی، 3/49-86

 دلایل و بررسی اقوال چهارگانه بالا:

 لی به یک د ،اندهاراف در شستن پا دانستاعدم اساره بهای که قرائت جر را اشاشمنداناندی -3
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راین پاها شود. بناباند. پاها از بین سه عضو مورد شستشو با ریختن آب شسته میاستدلال نموده

ع ف شده است تا هشداری بر واجب « رءوسکم»در معرض اسراف بوده و از این جهت بر 

« إلی المرافق»مانند  ،«الی الکعبین»همچنین گفته شده روی در ریختن آب بدهد. بودنِ میانه

مقدار را مشخص کرده تا شکِ مسح را بر طرف کند؛ زیرا شریعت برای مسح، مقداری را تعیین 

 (.633تا، ؛ ابن هشام، بی433/ 3، 3638)ر.ک: زمخشری، نکرده است 

د. باشدر این استدلال تکلف زیادی صورت گرفته است. هر یک از ادعاها نیازمند دلی  می

توان گفت که هیچ تفاوتی با شستن دست و در مورد صورت گرفتن اسراف، در شستن پاها می

صورت ندارد. همچنین این استدلال که مانند دست، مقداری برای شستن پا تعیین شده تا شک 

تواند برای مسح مقداری را تعیین ا بر طرف کند قیاسی مع الفارق است؛ زیرا شارا میمسح ر

 کند.

 مجرور به حرف جرِّ مقدری است که معنا بر آن دلالت« ارجلکم»اندیشمندانی که قائلند  -2

باشد و متعلق به مجرور به حرف جری مهذوف می« ارجلکم»کنند به اینکه دارد، استدلال می

دانند مانند بیت زیر که کلمه می «وافعلوا بَرجلکم غسلا»ذوف است. تقدیر آن را یک فع  مه

 مجرور شده است اما مهذوف است:« لیس»در خبر  ،زائد« با»به وسیله حرف « ناعب»

 (6/235تا، )ر.ک: سمین حلبی، بی «ولا نَعبٍ إلا ببَِيٍْ غرابُُا    مشائيمُ ليسوا مُصْلِحيَ عشيرة  »

الع ف علی التوهم نام دارد. به این معنی « ناعب»کلمهِ  رِّبه این دلی  گفته شده جدر پاسخ 

وهم صورت گرفته است. نهویان، مجروراتِ از این قبی  « لیس»زائد در خبر « با»که در وجود 

ا وافعلو»توان گفت با توجه به تقدیرهمچنین می(. 6/235تا، )ر.ک: سمین حلبی، بیدانند را فاسد می

وان تطور صریح بر آن دلالت ندارد و مهتم  است پس نمیبهسیاق آیه وعو « رجلکم غسلابأ

 به آن استناد کرد.
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 «رءوسکم»و در لفظ ع ف بر « ایدی»را در معنا ع ف بر « ارجلکم»اندیشمندانی که  -3

سبب مجاورت با در لفظ به« ارجلکم»شدن ه: مجرور اند کدانند اینگونه استدلال کردهمی

که در واقع « جُهرُ عَبٍّ خربٍ»ع ف شده است مانند « ایدی»است؛ اما در معنا به « رءوسکم»

را « عب»سبب مجاورت، حرکت است و باید مرفوا شود؛ اما به« رجه»، صفت «خرب»

هََا    »پذیرفته است. مانند بیت  « الق ر»که در اص  « ربَ عْدِي سَوَافِ الْمُورِ وَالْقَطْ لَعِبَ الزامَانُ بُِاَ وَغَيرا

سبب مجاورت مجرور شده است. در قرآن نیز ع ف به جوار شده است باید مرفوا شود، اما به

که صفت عذاب مجرور شده در حالی «ألیم»کلمه ( 24 ،هود) «إِنّ ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ ألَيِمٍ »

 (.3/373، 3996؛ شربینی، 3/7، 3993؛ سرخسی، 3/99، 3947قدامه، )ر.ک: ابن است 

کید وجود دارد و در أگفت: اعراب به مجاورت در نعت و تتوان در پاسخ به این دلی  می

 (. 627تا، )ر.ک: ابن هشام، بیقولی گفته شده در ع ف نسق نیز وجود دارد 

دارند. گروهی خفض بر جوار را  نظراختلاف« ارجلکم»به مجاورتِ کلمه مهققان در ع ف 

اند؛ به این علت که حرف ع ف فاص  بین دو اسم است و مجاورت را در مع وف نیکو ندانسته

بر آن است که  در مع وفات اص (. 335، 3623؛ رازی، 629-633تا، )ر.ک: ابن هشام، بیکند باط  می

ای باشد. اگر ع ف بر دهکه در فص  فایعلیه فاصلی نباشد مگر اینبین مع وف و مع وف

عنوان یک جمله معترعه در بین دو اسم به« وامسهوا برءوسکم»مجاورت را بپذیریم عبارت 

ند. به اگیرد. فقهای شافعی از این فص  وجوب ترتیب در وعو را برداشت کردهمع وف قرار می

راده ا بیان شده است پس شریعت« ممسوح»عضو « مغسول»این صورت که چون بین دو عضو 

؛ 3/663تا، )ر.ک: نووی، بیشد باید در کنار هم بیان می« مغسول»ترتیب را دارد وگرنه اعضای 

« کمایدی»و « ارجلکم»ی ترتیب از فص ِ بین دو مع وفِ برداشتِ فایده (.4/333، 3976عاشور، ابن

 «مارجلک» ر دو وجه قرائی نصب و جرادن این است که هاو نیازمندِ به اثبات رسیادر آیه وع
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توان به این فایده برای اثبات هر یک دلالت بر شستن دهد که خود موعع خلاف است. پس نمی

توان فهمید که با قرینه عقلی می« جُهرُ عَبٍّ خربٍ»از وجه قرائی استدلال کرد. در جمله 

ای برای ع ف بر مجاورت وجود ندارد مائده قرینه صفت است؛ اما در آیه ششم سوره« خرب»

گیری ع ف به مجاورت شاذ است و به کار شود.و در صورت ع ف مخاطب دچار التباس می

قُلْ »علت عرورت شعری باشد. با توجه به تهدی قرآن آن در بعضی از ابیات ممکن است به
است قرآن  شایسته( 37)یونس،  «مِنْ دُونِ اللَّاِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَ  فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ 

، 3623؛ رازی، 633-633تا، )ر.ک: ابن هشام، بیگونه اشکال مهفوظ باشد از ع ف به مجاورت و هر

؛ سیوطی، 577-2/593، 2336؛ جوجری، 289-3/273، 3979؛ ابن حاجب، 2/95، 3998؛ بغدادی، 335

 (.535-2/538تا، بی

کنند دلی  ع ف می« رءوسکم»را هم در لفظ و هم در معنا بر « ارجلکم»علمایی که  -6

« کمرءوس»که ع ف بر جایز نیست مگر این« ارجلکم»کنند: قرائت جر خود را چنین بیان می

بیاید  ایعلیه فاص  بیگانهراکه مهال است بین مع وف و مع وفباشد و حکم آن مسح است. چ

مررت بخالد  زیدا و عربت مهمدا و»شبهه و اشکال برای مخاطب شود. مانند جمله که سبب 

)ر.ک: ابن حزم، علت التباس مهال است عمرو بر مهمد و زید ع ف شود جا بهکه در این« اعمر و

 (.86-3/49، 3374؛ طوسی، 33/335، 3623؛ رازی، 332-6/333تا، بی

« ارجلکم»یک ع ف های پیش از آن، هیچتوجه به دلی در راب ه با این استدلال باید گفت: با 

روی در شستن را ثابت برای میانه« رءوسکم»چنین ع ف بر در معنا و هم« ایدیکم»را بر 

رفت. توان پذیچنین استدلال تقدیر حرف جرِ مقدر که معنا بر آن دلالت دارد را نمیمکنند. هنمی

 در لفظ و معنا را باید« رءوسکم»بر « ارجلکم»چراکه سیاق آیه بر آن مهتم  است. پس ع ف 

 پذیرفت و حکم بر مسح پا کرد.
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  ج( قرائت نصب

 وقوب ، یعیئکسا، عامرابن، فعاند عبارتند از: ناخوانده« ارجلکم»دسته قاریانی که به نصب آن

تا، ؛ ابو زرعه، بی3/236، 3993؛ فارسی، 2/256 ،3976؛ ابوعمرو دانی، 253، 3992)ر.ک: قاعی،  حفص

223.) 

 سه نظریه وجود دارد: « ارجلکم»در  خصوص قرائت نصب 
؛ ابن رشد، 3/7، 3993)ر.ک: سرخسی،  .ع ف شده است و حکم آن شستن است« ایدی»به  -3 

، 3996شربینی، ؛ 3/639تا، نووی، بی؛ 247-3/283، 3996قرافی،  ؛3/394، 3996؛ عدوی، 3/22-23، 2336

 (.97-3/99، 3947؛ ابن قدامه، 3/373

-3/43تا، )ر.ک: آمدی، بی .ع ف شده است و حکم آن شستن است« رءوسکم»به مه   -2

42.) 

؛ 3/85، 3374)ر.ک: طوسی،  .ع ف شده است و حکم آن مسح است« رءوسکم»به مه   -3

دانسته است؛ اما با توجه « رءوسکم»ع ف به  حزم هر دو وجه قرائی راابن (3/47، 2338مغنیه، 

 (.332-6/333تا، )ر.ک: ابن حزم، بی .حکم به شستن پا نموده است ،به احادیث

 گانه بالا:دلایل و بررسی اقوال سه

 نند: کدانند دلای  خود را چنین ذکر میمی« ایدیکم»را ع ف بر « ارجلکم»اندیشمندانی که  -3

عاری از التباس است و ع ف بر مه  زمانی که باعث « ایدی»بر « ارج »ع ف  -الف

 ع ف شده: « الجبال»بر مه  « الهدیدا»التباس شود جایز نیست. مانند بیت زیر که 

 (3/7، 3993)ر.ک: سرخسی،  «مُعَاوِي إن انَا بَشَرٌ فأََسْجِحْ      فَ لَسْنَا بِِلْْبَِالِ وَلَا الْحدَِيدَا»

در بیت فوق دارای یک عام  است؛ اما  « الهدیدا»پاسخ به این دلی  باید گفت: کلمه  در

 ال عام  اقرب اد لغت اعماد و طبق قواعاباشو دارای دو عام  میادر آیه وع« ارجلکم»کلمه 
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 «ارجلکم»تر آن است که پس شایسته ،است و اعمال عام  دورتر نیازمند صارف است اولی

بر « ارجلکم»همچنین ع ف (. 33/335، 3623)ر.ک: رازی، باشد « رءوسکم»ع ف بر مه  

تا، )ر.ک: ابن حزم، بیکند که در لغت جایز نیست مخاطب را دچار شبهه و اشکال می« ایدی»

6/333-332.) 

مانند دست که به آرنج مهدود مهدود شدن پا به قوزک دلی  بر اراده شستن آن است  -ب

شود مقدار آن مشخص است ولی اعضایی که مسح شده است؛ چراکه اعضایی که شسته می

؛ 3/42تا، ؛ آمدی، بی3/99، 3947)ر.ک: ابن قدامه،  .شود مانند سر، مقدار آن مشخص نیستمی

 (.3/433، 3638زمخشری، 

 د دلی  است و شارا تواناییادعا نیازمن توان گفت: اولا خود ایندر پاسخ به این استدلال می

« روؤس»کردن پا به قوزک مانع از ع ف بر ن عضو ممسوح را دارد. دوما مهدود کردمهدود 

شود ولی مقداری برای آن تعیین نشده شود؛ چراکه صورت از اعضایی است که شسته مینمی

 و اعضایی که مسحشود مقدار آن معین است توان گفت اعضایی که شسته میاست پس نمی

 (.3/43تا، )ر.ک: آمدی، بی .شود مقدار آن معین نیستمی

دانند و معتقد به شستن می« رءوسکم»را ع ف بر مه  « ارجلکم»اندیشمندانی که  -2

علیه علیه در جزئیات حکم مع وفکه مع وف و مع وفاین اند:گونه استدلال کردهباشند اینمی

نیست بلکه باید در اص  مشترک باشد. در شستن و مسح، هر مشترک باشد از شروط ع ف 

اشتراک دارند اما در کیفیت با هم متفاوتند و این  ،ها در دست کشیدن بر عضو با آبکدام از آن

ا سَيْف    وَلَقَدْ رأَيَْ تُكَ فِ الْوَغَى »برای صهت ع ف کافی است مانند بیت:  جا در این «ا وَرُْْ امُتَقَلِ د 

علت باشد؛ اما به« یعتق  به»آن باید ع ف شده است در صورتی که عام  « سیف»بر  «رمح»

 «اءام» ،«عَلَفْتُهَا تبِْن ا وَمَاء  بَِرِد ا»ف شده است. در بیت اع « سیف»بر « رمح»اشتراک در اص ، 



04  2 ، ش3397 بهمن، دوم، سال شفاق 

علت اشتراک در اص  باشد؛ اما بهنمیعلفتها « ماء»که در واقع عام   ع ف شده« تبن»بر 

« فاغسلوا»ع ف شده اما عام  آن « رءوسکم»بر « ارجلکم»خوردن، ع ف شده است. پس 

 (.42-3/43تا، )ر.ک: آمدی، بیاست 

مشترک  علیه باید در اص ِ حکممع وف و مع وف»که در پاسخ به این استدلال گفته شده: این

به « ارج »که حکم قاعده قاب  پذیرش است؛ اما برای اینعنوان به« باشند نه در جزئیات

عَلَفْتُهَا »در مثال (. 3/43تا، )ر.ک: آمدی، بی .ع ف شود نیازمند دلی  است که وجود ندارد« اغسلوا»
 دو چیز متفاوتند. بنابراین معنای مجازی از« ماء»و « تبن»توان گفت که می «تبِْن ا وَمَاء  بَِرِد ا

 «ارج »و « رأس»به سهولت قاب  تفکیک است؛ اما در آیه ششم سوره مائده معنای حقیقی 

)یهیی  .که دو شیء متفاوتند قاب  مقایسه نیست« ماء»و « تبن»هر دو از اعضای بدن هستند و با 

 (.346 تا،معروف، بی

 باشنددانند و معتقد به مسح میمی« رءوسکم»را ع ف بر مه  « ارجلکم»علمایی که  -3

 اند:استدلال کردهچنین 

مجرور « با»علت حرف به« رءوس»شده و « رءوسکم»بر مه  ع ف « ارجلکم»کلمه  -الف

که کلمه « لست بقائم ولا قاعداً »شده است. این مسأله در لغت عرب مشهور است مانند جمله 

نَا بِِلْْبَِالِ حْ    فَ لَسْ مُعَاوِي إن انَا بَشَرٌ فأََسْجِ »یا مانند بیت  ع ف شده است و« قائم»بر مه  « قاعدا»
، 3374)ر.ک: طوسی،  .ع ف شده است« بالجبال»بر مه  « الهدید»در این بیت  «وَلَا الْحدَِيدَا

 (.33/335، 3623؛ رازی، 3/47، 2338؛ مغنیه، 3/85

« عربت»معمول « عمرو»اگر « عربت مهمدا و زیدا و مررت بخالد و عمرا»در مثال  -ب

بر « ارج ». ع ف ، و چنین چیزی روا نیستشودفهم دچار اشکال میقرار گیرد مخاطب در 

 حزم ابن(. 332-6/333تا، )ر.ک: ابن حزم، بیدانند اند و آن را جایز نمیرا از این قبی  دانسته« ایدی»
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ند ابه احادیث حکم به شستن پا کرده دانند و با توجهو فخرالدین رازی سنت را ناسخ قرآن می
 (.334-33/335، 3623؛ رازی، 332-6/333تا، )ر.ک: ابن حزم، بی

را دارد؛ اما « رءوسکم»و « یدیا»قابلیت ع ف بر « ارجلکم»با توجه به دلای  ذکر شده 

 نیازمند «ایدی»بر « ارجلکم»آید، ع ف پیش می« ایدی»و اشکالی که در ع ف بر  علت شبههبه

در  و« رءوسکم»در قرائت نصب ع ف بر مه  « ارجلکم»که صارفی قوی است. با نظر به این

را  «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم»است؛ مشابه ترکیب « رءوسکم»قرائت جر ع ف به خود 

با توجه به  .«فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ »توان کمی جلوتر در آیه ششم سوره مائده یافت می

فاَمْسَحُوا »دارای دو وجه قرائی است باید ترکیب  «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم»این که ترکیب 

همین تناسب دارای دو وجه قرائی باشد؛ اما در هیچ یک از کتب معتبر به «بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ 

وَامْسَحُوا »ان گفت دو وجه قرائی در ترکیب توپس می ‘قرائی وجه دیگری به اثبات نرسیده است

را دارند و مربوط به لهجه عرب نیست. با این  خاصی ی معنایهر کدام افاده «بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم

ع ف شده است و حکم شستنِ پا برداشت « ایدی»بر « ارجلکم»توصیف در قرائت نصب، 

شده است که حکمِ مسحِ پا برداشت  ع ف« رءوس»بر « ارجلکم»شود و در قرائت جر می

 . شودمی

نصب و جر بین این دو  ای از اندیشمندان با برداشت حکم شستن و مسح از دو قرائتعده

 اند که سبب پیدایش سه دیدگاه شده است:وجه را جمع نموده

)ر.ک: الف( مراد از قرائت نصب، شستن پا است و مراد از قرائت جر، مسح بر خف است 

قائلین این دیدگاه با توجه به احادیثِ شستن پا و  (.394-3/398، 3996؛ عدوی، 44، 3963شافعی، 

 اند.مسح بر خف، قرائت نصب را بر شستن پا و قرائت جر را بر مسح خف حم  کرده
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اشاره به ریختن آب بر « غَسْ »مع وف است و « فاغسلوا»به « ارجلکم»ب( در وجه نصب 

اشاره به کشیدن دست « مسح»مع وف است و « وامسهوا»به « ارجلکم»پا دارد. در وجه جر 

وسیله آب مسح شود مانند تیمم که تمام ه به این دو وجه باید تمام پا بهبر تمام پا دارد. با توج

ری، )ر.ک: طبد گفته شو« غاس  ماسح»شود و مستهق است به فاع  آن میصورت با خاک مسح 

2333 ،33/46-43.) 

یک از دو وجه در قرائت بر دیگری برتری ندارد. بنابراین مانند کفاره قسم واجبِ ج( هیچ

، 3623؛ رازی، 2/233، 3997؛ بهایی، 3/22، 2336؛ ابن رشد، 3/363تا، )ر.ک: ابن عربی، بیمخیر است 

33/335.) 

ک از سه دیدگاه بالا مهتم  است؛ اما طبق هر ی« ارجلکم»با توجه به دو وجه قرائی کلمه 

ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ »ی قاعده که  توان فرعیه چهارمی را م رح کردمی( 4)مائده،  «مَا يرُيِدُ اللَّا

گونه شرای ی است های بالا است. حرج از آندر بر گیرنده و یا باط  کننده هر یک از دیدگاه

ها از شستن وعو و غس  که در زمان حرج حکم آنکند؛ مانند پیدا میکه احکام شرا تخفیف 

علت ، سر عضوی ممسوح است، این عضو بهکند. در بین اعضای وعوبه تیمم تخفیف پیدا می

ه کند و آبی کگیرنده ایجاد حرج میش در بدن، اگر شسته شود برای وعوحالت قرار گرفتن

فیف خشود؛ در نتیجه حکم آن از شستن به مسح ته میوسیله آن شسته شده بر روی بدن ریختبه

قرار گرفتن پاها در شرایط متفاوت دو حکم شستن و مسح را  یافته است. شارا با توجه به

ه به شستن پا در مواقع عدم اشار« ارجلکم»ها در نظر گرفته است. حالت نصب کلمه برای آن

تخفیف یافته و اشاره به مسح پا در حکم  ،مشابه سر« ارجلکم»دارد. حالت جر کلمه  حرج

زمان وجود حرج دارد مانند زمانی که شخص کفش پوشیده و بیرون آوردن آن باعث حرج 

 شود.
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که قرآن کلام خداوند عزوج  است، وجود چند وجه قرائی برای کلمات قرآن با نظر به این

باشد. علت آن در بعضی موارد مربوط به لهجه عرب است که باعث آسان شدن تواند بیهوده نمی

شود؛ در موارد دیگر مربوط به ایجاد معنای جدید است که باعث اختصار در گفتار قرائت می

شود و نیازمند سیاق مشابه برای بیان مفهوم دوم نیست. خداوند اراده شسن و مسح پاها را می

ختصرترین حالت ممکن اراده خود را در شیواترین و م« ارجلکم»راب داشته و فقط با تغییر اع

کرد برای اراده مسح را همراه با اعضای مغسوله ذکر می« ارج »بیان داشته است؛ چراکه اگر 

شد؛ اما فقط با تغییر اعراب در شیواترین و مختصرترین شک  ممکن سخن به درازا کشیده می

 آن را بیان کرده است. 

 گیرینتیجه

« ایدی»ع ف بر « ارجلکم»رسد قرائت نصبِ نظر میها و مستندات نهوی بهبا بررسی دیدگاه

ع ف « ارجلکم»شود؛ اما در قرائت جر، است که در صورت عدم وقوا حرج، پاها شسته می

ت یابد. علاست که در صورت وقوا حرج، حکم از شستن به مسح تخفیف می« رءوسکم»بر 

گویی است که تنها با تغییر ضای مغسوله بیان نشده، مختصرهمراه اع« کمارجل»که کلمه این

 اعراب در مختصرترین و شیواترین حالت بیان شده است.
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المأمون  اردی، چاپ دوم، بشیر جویجابو  یبدر الدین قهوج، تهقیق: الحجة للقراء السبعة، حمداالهسن بن فارسی، 

 .م3993 ،دمشق ،للتراث

قاعی، عبد الفتاح بن عبد الغنی، الوافی فی شرح الشاطبیة فی القراءات السبع، چاپ چهارم، مکتبة السوادی، 

 م.3992جا، بی

 .م3947 ،مکتبة القاهرة، المغنی لابن قدامة، حمداعبد الله بن قدامه، 

دار الغرب اول،  ، چاپمهمد بو خبزةو  عراباسعید  ی،مهمد حج، تهقیق: الذخیره، دریساحمد بن اقرافی، 

 .م3996 ،بیروت، الإسلامی

 المجلس الأعلى للشئون، چاپ اول، الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصین

 .م2332 ،الإسلامیة، مصر

 م.2337، دار ابن عفان، مصر، والعربیه القراءات الشاذة ضوابطهاة والإحتجاج بها فی الفقهمسئول، عبد العلی، 

 .82، م العات اسلامی، شماره لغات و اعراب آیه وضو از تعصب تا واقعیتمعروف، یهیی، 

، چاپ هفتم، مؤسسة انصاریان لل باعة فقة الامام جعفر الصادق علیه السلام عرض واستدلالمغنیة، مهمد جواد، 

 م.2338والنشر، قم، 
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 ..ها 484، دار الفکر، المجمو  شرح المهذبنووی، یهیی بن شرف، 

، عربیةمجمع اللغة الی، سبیع حمزة حاکیم :تهقیق، المبسوط فی القراءات العشر، حمد بن الهسیننیشابوری، ا

 .م3973، دمشق

رکة المتهدة الش، الدقر یعبد الغن، تهقیق: شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب، عبد الله بن یوسفابن هشام ، 

 تا.، بیسوریا ،للتوزیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43-69 ص ،0698، بهمن 2سال دوم، شماره  شفوق،                                                           

 

 

 

 قرآن کریمسیاسی در  مبنای مشروعیت حاکمیت

 

    My188box@outlook.com                                                              مهمدامین انصاری 

 دانشجوی ترم ششم رشته شریعت                                                                                   

 چكیده

ی خود بر که فرادستان برای اِعمال ارادهاست. ایندولت تشکی   حاکمیت از مبانی اصلی

ز برانگیالات چالش ق افراد جامعه را کسب کنند، از سؤفوفرودستان، بر چه اساس قدرتی ما

ه؛ کها بیشتر توجیهی تئوکراتیک داشت. درحالیاست. در گذشته قدرت حکومتتاریخ بوده

کنند. اگر دین اسلام مدعی در امر حکومت سالار معرفی میها خود را مردملتامروزه اکثر دو

ود که شباشد؛ با بررسی آیات قرآن، مشخص میبایست پاسخی در این زمینه داشته باشد، می

ها را آزاد آفریده است، لذا؛ حقِ تفوق اراده برای انسان روایی م لقا ازان خداست و اوفرمان

 انددی داشتن چنین حقی میباید از او صادر شود. خداوند تنها حکومتی را شایستهاعِمال حکم، 

 یاسلام، با دموکراسجهت، نیاز ا که در ابتدا قدرتش، براساس موازین شریعت مهدود شود؛

 .ستیموافق ن داند،یم ایهر خواسته تیم لق که مردم را منشأ مشروع

 سیاسی، قرآن، تئوکراسی، دموکراسی دولت، مشروعیت، حاکمیت ها:کلیدواژه

 

mailto:My188box@outlook.com
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 مقدمه

ی حقوق حاکمیت و مبنای مشروعیت آن از مباحث شاخص شاخه أبهث از منش

ای با قدرت بالادست، برای . انسان همواره در طول تاریخ به فرد یا مجموعهباشدمی3اساسی

از هرج و مرج نیازمند بوده است. این قدرت که در  رییتنظیم روابط اجتماعی خود و جلوگ

ر دکنند. این اص لاح ها دارد را در اص لاح به حاکمیت تعبیر میی ارادهاجتماا، تفوُّق بر همه

شش »فرانسوی در اثر خود تهت عنوان  2ی برای اولین بار توسط  ان بدنلادیم 8353سال 

  مورد بهث قرار گرفت و در معارف به صورت روشن و مستق «ی جمهوریکتاب درباره

 مهم اهمیت داشته و حقوقی و اروپایی متداول گشت. با این حال؛ از دیرباز تاکنون؛ این مقوله

به -ی داشتن حاکمیت ال همواره م رح بوده است که چه حکومت و افرادی شایستهاین سؤ

اق فرادستان برای و اساسا در استهق ی کشوری هستند؟در مهدوده -عبارتی قدرتی مافوق

 یهیتوج شتربی هادر گذشته قدرت حکومت رانی، فرودستان از چه جایگاهی برخوردارند؟حکم

 .نندکیم معرفی سالارمردم را خود هاامروزه اکثر دولت که؛یداشت. درحالتیک تئوکرا

باید توجه داشت مقصود از مبنای مشروعیت، شایستگی و توجیه من قی حقِ داشتنِ این 

معنای م ابقت با شریعت الهی نیز بدان افزوده  باشد. هرچند در مفهوم قرآنی،قدرت سیاسی می

 شود.می

که مذاهب است؛ چنان مدعی در امر دولت و قدرتدین اسلام برای پیشبرد اهداف خود 

چراکه سعادت اخروی از (؛ 73م، 2333سنهوری،  )ر.ک:اند اسلامی بدین مدعَی مهر اتفاق نهاده

-برنامهبه  ازین یابی به این سعادت،جهات بسیاری به کیفیت سعادت دنیوی وابسته است. دست

شک  نخواهد  گیر دارای قدرت،شخص تصمیم مجموعه/ وجود بدونکه  اعی دارداجتم ریزی

 اکمیتهم بدون حنیاز به حضور دولت دارد که آن گرفت؛ به عبارت دیگر تنظیم روابط اجتماعی
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ین نماید. اشناخت سازوکار اسلام در این مقوله عروری می گیرد؛ درنتیجهسیاسی شک  نمی

که  -سنجی آن با مفهوم آیات قرآنپژوهش تلاش دارد تا با معرفی اص لاح حاکمیت و نسبت

ه این ب -مورد توجه است یاسلام اساسی میتمام مفاهی رندهیدربرگو  یاساس به عنوان کتابی

 مهم دست یابد.

 حاکمیت در معنای لغوی

معنای حاکم بودن و به –از کلمه حاکم  3ی حاکمیت، عربی و مصدر جعلیدر اص ، کلمه

فهم معنای اسم بهاست. لذا؛ فهم آن منوط است. و از سه حرف )ح ک م( مشتق شده -رانیحکم

 حاکم است.

چراکه چهارپا  ؛ندیگویم ةحَکَمَ  جهت به لجام، نیاز ا ؛منع است یمعنابه یحکم در اص  لغو

 اصفهانی راغب(. 546م، 3978؛ ابن درید، 2/93ها، 3636)ابن فارس،  کندیمنع م ]یاز خودسر[را 

 ؛ ابن فارس، همان(؛267ها، 3632)راغب، داندیم فارس آن را منع از ظلمو ابن اصلاح یبرا را منع

(. 6/49م، 2333)ازهری، کند اند که ظالم را از ظلم منع میلذا به حاکم از این جهت حاکم گفته

 (. 5/3933ها، 3638: جوهری، )ر.کاند همچنین قضاوت، داوری و علم را نیز از معانی آن بر شمرده

حاکم  یکه همان معنا- حَکَم ای 6، حکیمحاکم ؛گرفت جهینت توانیم ،مقدمات نتوجه بدی با

ا داوری در امور، است که ب یکس ،به نسبت مردم -(269ها، 3632)راغب،  کندیتر القاء مغیرا بل

؛ پس کندیمنع م یزیاز چهرج و مرج )ظلم(، از  یریجلوگ یقصد اصلاح و برامردم را به

ه بتوان آن را رو چنان که راغب نیز اشاره دارد میحاکمیت داشتن قدرت این منع است؛ از این

 (. جا: همان)ر.کم برای اِعمال حکم تعبیر کرد تفوق داشتن بر مرد

بهتر  فهممورد مداقه قرار گرفته است که بهمفهوم شناسی حاکمیت در لغت عربی از آن جهت 

 تر آن با مص لح حقوقی، کمک کند.سنجی دقیقآیات قرآن و نسبت
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است که فرهنگ آکسفورد در  sovereignty یسیدر زبان انگل سیاسیحاکمیت  معادل

 .5رکشو کیحکومت بر  یبرا ی:  قدرت کاملآوردیم نیآن چن حیتوع

 :حاکمیت در معنای اصطلاحی

و حقوق اساسی  4المل  عمومیتوان در علم حقوق از دو نگرش حقوق بینمفهوم حاکمیت را می

ی دوم، نظر است، در حالی که در شاخهبُعد خارجی آن مد د؛ در مبهث اولمورد بررسی قرار دا

 بُعد داخلی آن مقصود است. 

، استقلال م لق است و آن وععی است که به موجب آن، دولت المل حقوق بینحاکمیت در 

در این نگرش (. 3/3433ش، 3374)لنگرودی، ی دولت دیگر قرار نگرفته باشد مستق ، زیر سل ه

 تا عنصری ،شودترین وجه تمایز هر دولت از دولت دیگری  مهسوب میمعنوان مهحاکمیت به

 .(3/442ش، 3372؛ کک دین، 3/3823همان، ک: .)ر .ی آناز عناصر تشکی  دهنده

زند و تصمیم او برتر از از نگرش حقوق اساسی، در هر کشور، سخن نهایی را دولت می

ی نهایی، که حکومت را مهدود کند. این سل هی تواند ارادهای نمیدیگران است و هیچ قاعده

 (.68ش، 3378)کاتوزیان،  شودمنبع صلاحیت را درون خود دارد، در اص لاح حاکمیت نامیده می

-دودهمه در]ی قانون است و کنندهگذار و اجرابه عبارتی دیگر؛ قدرتِ عالی دولت است که قانون

ی خویش خلدون نیز در مقدمهابن (.327ش، 3387)آشوری،  بالاتر از آن قدرتی نیست [کشور ی

روا کسی است که قدرتی کند: فرمانروایی، به این مهم اشاره میهای فرماندر بیان ویژگی

 .8 (235ها، 3637 )ر.ک:بالادست او نباشد 

اثر مهم حاکمیت در بعد داخلی، نهایی بودن اراده و برتری قدرت در کشور است؛ هرچند 

ی ی دولت دیگری آن در بعد خارجی، استقلال و عدم سل ههمچنین نتیجه کاملا م لق نیست.

 برگزید: ریفاترین تعوان مناسباعنی ذی  را بهتوان گزارهن میاد بود؛ بنابرایاور خواهابر کش
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ی دولت های بدون سل هحاکمیت سیاسی عبارت است از قدرت مافوق در یک کشور، که 

 (.334ش، 3389اسفاد، )نجفی .کندگیری میدیگر، تصمیم

ی حکومت با حاکمیت، هرچند که لازم و ملزوم این نکته قاب  توجه است که مسأله

سنخ قدرت است درحالی که حکومت یکدیگرند؛ متفاوت است؛ چراکه مفهوم حاکمیت از 

توان ظرفی برای مظروف حاکمیت کومت را میرو حمعنای شک  و ساختار است؛ از اینبه

حال هر حکومتی ]در عین برخورداری از قدرت[  با این؛ (333ش، 3389اسفاد، )نجفی دانست

 تواند دارای حاکمیت مشروا باشد یا نباشد.می

 منشأ حاکمیت و مبنای مشروعیت آن

که غالبا در دو گروه  استای در طول تاریخ درمورد منشأ حاکمیت م رح شدههای عمدهنظریه

 شوند. بندی میو دموکراسی دسته 7ی تئوکراسیعمده

ترین اعتقاد در این مسئله است که در اشکال مختلفی در طول حاکمیت تئوکراتیک، کهن

انایی( )تو )خدا( و کراتوس است. وا ه تئوکراسی مأخوذ از کلمات یونانی تئوستاریخ ظاهر شده

ای ماوراءال بیعه دارد و قدرت ، قدرت، سرچشمهبراساس این دیدگاه(. 35/288تا، )دهخدا، بیاست 

ی ذات خالق و پروردگار، قدرت ی جهان است و به ارادهگرفته از آفرینندهروایان نشأتفرمان

روایی به آنان سپرده شده است؛ چراکه خداوند، صاحب قدرت م لق است، و ازاین جهت، فرمان

د. این انها را برعهده گرفتهی انسانه فرد یا گروهی سرنوشت جامعهاست کطبق خواست او بوده

: ابوالفض  )ر.کاست اندیشه ابزار مناسبی برای توجیه قدرت حکام و جانشینان آنان بوده

مفهوم این تئوری تا جایی گسترش یافت که بعضا حکام را در  ،مروربه(. 57ش، 3383قاعی،

ی عنوان عام  اجرای ارادهن را بهداد و یا حداق  آناقرار میخدایی ی خدایی و یا نیمهدرجه

 وان مثال؛ نظام الملک در سیاست نامه بیاناعنبه(. 333ش، 3387)آشوری، نمود خداوند معرفی می
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هنرهای پادشاهانه گزیند و او را به می کند: ایزد تعالی در هر عصری یکی را ازمیان خلق برمی

های دو بازبندد؛ همچنین در سنگ نوشتهستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان ب

هخامنشی آمده است؛ داریوش شاه گوید: بخواست اهورامزدا من شاهم. اهورامزدا شاهی را به 

از جنگ جهانی همچنین؛ فراعنه، امپراتورهای رم و  اپن تا قب  (. جا)همانمن عنایت فرمود 

رانان، خود را حال؛ بیشتر حکمخدایی متصور بودند، با این-دوم، برای خود حکومتی انسان

ه ترین شیو. اصی : ابوالفض  قاعی، همان()ر.ککردند ی خداوند معرفی می]فقط[ عام  اجرای اراده

که؛ خداوند، حاکم م لق های دینی یافت. چنانتوان در متون و آموزهتفکر در این مقوله را می

مور انتقال قواعد و انتظامات او هستند تا بشر برای رستگاری از آنان تبعیت کند و پیامبران، مأ

قرون  یحکومت پاپها در اروپا نیو همچن یعثمانی، عباسی، امو درگذشته، خلفاء(. جا)همان

 (.329ش، 3387)آشوری،  اندها بودهگونه حکومت نیا یمدع زین یوس 

را  یفرد تیاکمح یهینظرمفهوم حاکمیت را تشریح کرد و  ن ان بد میلادی، 3538ر سال د

از  (.235ش، 3338: جاسمی، )ر.ک دانستیم نیبالاتر و برتر از قوان یاو حاکم را قدرت داد؛ ارائه

توانست قدرت حاکم را تهدید کند. از ابتدای قرون وس ی اندیشمندانی دیدگاه او تنها خداوند می

: )ر.کنند ی انسانی را جایگزین منشأ ماوراءال بیعه کسعی کردند ریشه 9نظیر سن دوماداکن

گاه اصلی مردم را خواست 33و جان میلتون 33همچنین جان لاک (.57ش، 3383ابوالفض  قاعی،

فکر فرانسوی با روشن 32 ان  ک روسو(. 329ش، 3387)آشوری، قدرت سیاسی معرفی نمودند 

او )جاسمی، همان(. ی عمومی، قدرت حاکمه را در انهصار ملت تعریف کرد اراده ی تئوریارائه

ی حاکمیت ملی و مردم است. با انقلاب کبیر فرانسه، این از تاثیرگذارترین اندیشمندان در مقوله

وری، این تئ ساسابراص  به کرسی نشست و حاکمیت فردی جای خود را به حاکمیت ملی داد. 

  ، صاحب اراده و خودآیین استاباشد؛ چراکه انسان، مستقمتعلق به مردم میروایی حق فرمان
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رو دیگر نیازی به اوامر ماوراءال بیعه و یا به عبارتی شرعی از این(؛ 86ش، 3393:خسروی،)ر.ک 

ر دادند. امروزه سالاهای مردمسالار، جای خود را به حکومتهای دیندیده نشد و حکومت

 ییوارفرماناند و کرده یتئور نیا رشیبه پذ حیخود تصر یدر قانون اساسها بسیاری از دولت

 یقدرت و اراده یندهیخود را نما و مردم دانستهو خواست  یخود را مشروا به قانون اساس

که اساس و منشأ قدرت  دارداعلامیه حقوق بشر نیز بیان می 23ی. در مادهدانندیم تمل

 ی مردم است.حکومت، اراده

 بررسی دیدگاه قرآن

کمک  -چه در معنای لغوی بیان گردیدبه ویژه آن -مفهوم حاکمیت بررسی آیات ذی  با توجه به

 کند.ی قدرت و حاکمیت میشایانی به فهم مقوله

  :حاکمیت مطلق خداوند بر تكوین و خلقت جهان و انسان

ُ ربَُّكُمْ لا إِلَهَ ذَلِكُمُ  - ءٍ وكَِيلٌ اللَّ  ْْ ءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَ ْْ  33 (332انعام،) إِلاا هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَ
  36 (54 ،)هود هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا مَا مِن دَآباة إِلاا  -
ءٍ خَلْقَهُ ثُاُ هَدَى - ْْ  35 (53 )طه، قاَلَ ربَ ُّنَا الاذِي أَعْطَى كُلا شَ
ُ خَلَقَكُم مِ ن تُ رَابٍ  -  34 (33 ،طر)فا وَاللَّا
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَ  -  38 (.56 ،)اعراف أَلاَ لَهُ الْْلَْقُ وَالَْمْرُ تَ بَارَكَ اللَّ 

  حاکمیت مطلق خداوند در تصرف و فرمان روایی:

ءٍ  - ْْ  37 (3 )ملک، قَدِيرتَ بَارَكَ الاذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَ
اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ  - مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْر ا فإَِنما  39 (338ه، )بقر بَدِيعُ السا
رهَُ كُ الاذِي لَهُ مُلْكُ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَلََْ يَ تاخِذْ وَلَدا  وَلََْ يَكُن لاهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ   - ءٍ فَ قَدا ْْ لا شَ

 23 (.2 )فرقان، تَ قْدِيرا
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 گذاری:قانونحاکمیت مطلق خداوند در 

هُ  -  23 (63)یوسف، إِنِ الْحكُْمُ إِلاا لِلَِّ  أَمَرَ أَلاا تَ عْبُدُواْ إِلاا إِيَّا
 22 (.2اعراف،) ربَِ كُمْ وَلَا تَ تابِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا  مَا تَذكَارُونَ اتابِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ  -

و مالک  دهیرا خود آفر زیقادر است، همه چ زیبر هر چبراساس صراحت آیات قرآن، خداوند 

 ندتوایم یفارغ از هر قدرت بالادست. نه تنها همسانی ندارد بلکه است ناتئخش ک  کابیو هست

عریف حقوقی و قرآنیِ حاکمیت اگر بخواهیم میان ت رو؛ از اینرا که بخواهد انجام دهد یهر تصرف

یابیم از دیدگاه قرآن، حاکمیت عبارت است از قدرت مافوق در ک  سنجی کنیم، درمینسبت

لقا کند. این حاکمیت م گیری میتای دیگری، تصمیمل ه، شراکت و همعالم هستی که بدون س

 مختص الله متعال است.

بُعد خارجی ندارد؛  -یا به عبارتی قدرت زمینی –حاکمیت الهی خلاف حاکمیت سیاسی 

ی عالم هستی از بعد داخلی نیز بر تمام مجموعهکف و بالادستی ندارد. چراکه خداوند هیچ هم

، رفتص ،کیاعتبار تمل ستیبایم اواز  غیر یلذا هر قدرت قدرت عالیه و غیرقاب  نسخ دارد؛

ی  دلی حاکمیت م لق، بهجایی که تجزیهاز آن .باشدگرفتهرا از او  گذاریی و قانونرانحکم

-میتبایست منشأ اصلی حاکمنجر شدن به تشریک خداوند، غیر قاب  پذیرش است، درنتیجه می

ار قر ثیرتأگذاری، تهتی قهریه و قانونی مردم را با قوهسیاسی و اساسا هرقدرتی که اراده

 دهد را م لقا به خداوند نسبت داد.می

 حاکمیت الهی و حاکمیت سیاسی

ُ وَلُِّ الاذِينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَالاذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطااغُ  - تُ يُُْرجُِونََمُْ مِنَ النُّورِ و اللَّا
 23 (254)بقره، أُولئَِكَ أَصْحَابُ الناارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلََ الظُّلُمَاتِ 

 



   75 مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی در قرآن کریم

مُْ آمَنُوا بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ  - إِلََ الطااغُوتِ يَ تَحَاكَمُوا  أَلََْ تَ رَ إِلََ الاذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنَا
ا  26 (.43)نساء، وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشايْطاَنُ أَنْ يُضِلاهُمْ ضَلَالا  بعَِيد 

است؛ اما باید توجه خداوند، لزوم استفاده از قدرت برای تشکی  حکومت را مردود ندانسته

های طاغوتی به عنوان مثال، حکومتداشت که هر حکومت و قدرتی هم مورد قبول او نیست؛ 

سالار ندارند، بلکه به مبارزه با دین پرداخته تنها حکومتی دینحاکمیتی نامشروا دارند؛ چراکه نه

 و مایه به خ رافتادن زندگی اخروی افراد جامعه نیز هستند.

 می سیاسی[ در قبال مسائ  دنیوی و اخروی مرددر نگاه قرآنی، حاکم ]صاحب قدرت عالیه

ئولیت که صرفا معنوی نیست و مسئول است و موظف است که به دین متمسک باشد. این مس

ها، 3339: منیر البیاتی، )ر.کسی در تفکر حکومت اسلامی است ی عملی نیز دارد از عقاید اساجنبه

 (.375ها، 3623، فوزی ادهم، 76تا، ؛ عوده، بی345

فَ يُضِلاكَ عَن سَبِيلِ اللَّاِ  خَلِيفَة  فِ الَْْرْضِ فاَحْكُم بَيَْ النااسِ بِِلْحقَِ  وَلَا تَ تابِعِ الِْوََىيََّ دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ  -
 25 (24ص،) إِنا الاذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّاِ لَِمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ نَسُوا يَ وْمَ الحِْسَابِ 

سَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتاقِ الَْرْضِ ليُِفْسِدَ فِيِهَا وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ وَالناسْلَ وَاللَّ ُ لَا يُُِبُّ الفَ  وَإِذَا تَ وَلَا سَعَى فِ  -
َ أَخَذَتْهُ الْعِزاةُ بِِلِْثُِْ فَحَسْبُهُ جَهَنامُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ   24 (234-235)بقره،  اللَّ 

نااهُمْ فِ  - مُنْكَرِ وَلِلَّاِ عَاقِبَةُ الَْْرْضِ أَقاَمُوا الصالَاةَ وَآتَ وُا الزاكَاةَ وَأَمَرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الْ الاذِينَ إِنْ مَكا
 28 (.63)حج، الْْمُُورِ 

رانی، ی مشروعیت حکمکنند؛ لازمهآیات مذکور، منشأ الهی را برای حاکمیت ترسیم می

و  -ا دولی-سالاری برای حکام لزوم دینو کید بر تقوا با تأباشد؛ همچنین تبیعیت از دین می

عه داران جامی فساد و خروج از مسیر الهی، اهمیت مسئولیت اخروی و دنیوی زماممعرفی نتیجه

 عادتکه طرق س ییجااز آنکند سازد. با وجود چنین مسئولیتی، عق  نیز اقتضاء میرا روشن می

 میو تنظ یااله نیم به دااستمساک حاک؛ ستین یرایگیقاب  پ نید قیجز به طر ی در دنیا،اخرو
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 .بنماید یعرور های آن،ی طبق خواستهویدن نیدرست قوان

 منشأ الهی حاکمیت و منشأ مردم/ملت

قرآن، خداوند صاحب م لق امتیاز حق حاکمیت است و حکومتی را مستهق آن  از دیدگاه

داند که متدین بوده و سعادت اخروی افراد جامعه را در کنار سعادت دنیوی آنان تضمین کند؛ می

های قرآنی، دموکراسی م لق قاب  پذیرش نیست و قب  از آن که مردم در نتیجه، م ابق آموزه

ی که ااست؛ به گونهتصمیمی بگیرند شریعت الهی بسیاری از موارد را مهدود یا عروری کرده

ی، موجب مشروعیت آن عموم مردم و لو ک  آنان، برای ایجاد امری مخالف قوانین الهخواست 

 (.38ش، 3375: آن لمبتون، )ر.کامر نیست 

نعام، )ا يَُْرُصُونَ  وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِ الَْْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ إِنْ يَ تابِعُونَ إِلاا الظانا وَإِنْ هُمْ إِلاا  -

334) 27 

 29 (.23ملک، ) قُلْ هُوَ الاذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السامْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالَْْفْئِدَةَ قَلِيلا  ماا تَشْكُرُون -

تشان صرف اکثریکند؛ جمعیتِ اکثر بهایجاد مشروعیت نمی هموارهاز دیدگاه قرآن، مقبولیت 

نظر در مبنای مشروعیت حاکمیت این نق ه(. 48ش، 3348: خلخالی، )ر.کغالبا هیچ بهایی ندارند 

 نیز صادق است.

نكُمْ أَحَدٌ إِلاا مِ  قاَلُواْ يََّ لُوطُ إِنَا رُسُلُ ربَِ كَ لَن يَصِلُواْ إِليَْكَ فأََسْرِ بََِهْلِكَ بقِِطْعٍ مِ نَ اللايْلِ وَلَا يَ لْتَفِتْ  -
مْرُنََ جَعَلْنَا عَالِيَهَا مَا أَصَابَُمُْ إِنا مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألََيْسَ الصُّبْحُ بقَِريِبٍ فَ لَماا جَاء أَ امْرَأتََكَ إِناهُ مُصِيبُهَا 

َْ مِنَ الظاالِمِيَ  يلٍ مانضُودٍ مُّسَوامَة  عِندَ ربَِ كَ وَمَا هِ -73 هود،) بَعِيدٍ بِ  سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنََ عَلَيْهَا حِجَارةَ  مِ ن سِجِ 

73.) 33  

 ی آنان بر مشروعیت امریبرای فهم بهتر این مسأله، قوم لوط مثال مناسبی است؛ جامعه

 شناسد، تنها تصمیم اکثریت را معتبر نمیکه خداوند نهمخالف با قوانین الهی، اتفاق داشتند؛ درحالی

 کند.آنان را به عذاب نیز گرفتار میبلکه 



   ۹5 سیاسی در قرآن کریممبنای مشروعیت حاکمیت 

ق مردم ی حبیان این نکته حائز اهمیت است که مشروعیت با مقبولیت متفاوت است و مقوله

 طلبد.در انتخاب و تعیین سرنوشت خود، بهث دیگری را می

 گیرینتیجه

هایی حق داشتن حاکمیت دارند که او این حق را حاکمیت م لقا ازآن خداست و تنها حکومت

ز گردد. ایبازم خداوندنه به مردم بلکه به  تیمنشأ حاکم این بدان معناست که دهد.بدیشان 

یت حاکم مشروعیت بخشد و این در مورد منشأ تواند به امریدیدگاه قرآن صرف اکثریت نمی

 یهایی مستهق حاکمیت هستند که در وهلهنیز قاب  تعمیم است. با توجه به آیات، تنها حکومت

ا مهدود به قوانین الهی کرده و عامن سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه اول قدرت خود ر

 باشند.

 نوشتپی
های دولتی و حدود حقوق و تکالیف ای از حقوق داخلی هرکشور است که از شک  حکومت و سازمانرشته .3

 (.3/3433ش، 3374)لنگرودی،  .کندبهث می ،دول

2. Jean bodin 

 معنی دارای و پیوسته است تانیث تاء آن آخر که نسبت، و مشددّ یاء  با است اسمی مصدر صناعی یا جعلی: .3

 .انسانیت و عالمیت مانند. باشد مصدری

  .معنای حاکممعنای فاعلی آن است یعنی حکیم بهمقصود  .6

5.   sovereignty (over something) complete power to govern a country 
لاق کند؛ اطها را مقید میای که روابط میان ایالات یا کشورمجموعه قوانین پذیرفته شدهل  به المحقوق بین .4

 )لنگرودی، همان(. .گرددمی
  .ولا تکون فوق یده ید قاهرة وهذا معنى الملک .8
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7. Theocracy 
9. sinn tumadakn 

33. John Locke 
33. John Milton 

32. Jacques Rousseau-Jean 

آن )متصّف به صفات کمال است که( خدا و پروردگار شما است. جز او خدائی نیست؛ و او آفریننده همه چیز  .33

 ست( و حافظ و مدبرّ همه چیز است.است. پس وی را باید بپرستید )و بس؛ چرا که تنها او مستهقّ پرستش ا

 درون آن( هاتیو توع اتیترجمه آ یهیبق نیخرم دل، همچن ینور مص ف ری)تفس

 .هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او بر آن تسلّط دارد .36

)موسی( گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس )در راستای آن چیزی  .35

 که برای آن آفریده شده است( رهنمودش کرده است.

 .خداوند )اص ( شما )آدم( را از خاک بیافرید .34

دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، خداوندی او می آفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها  .38

 است که پروردگار جهانیان است.

ست و او بر هر چیزی کاملاً بزرگوار و دارای برکات بسیار، آن کسی که فرمانروائی )جهان هستی( از آن او ا .37

 قادر و توانا است.

گوید: د چیزی را صادر کند، تنها بدو میهستی بخش آسمانها و زمین، او است. و هنگامی که فرمان وجو .39

 شود.باش! پس می

آن کسی که حکومت و مالکیّت آسمانها و زمین از آن او است، و فرزندی )برای خود( برنگزیده است، و در  .23

 گیری و کاملاً برآورد کردهفریده است و آن را دقیقاً اندازهومت و مالکیّت انبازی نداشته است، و همه چیز را آحک

  است.

 فرمانروائی از آن خدا است و بس. خدا دستور داده است که جز او را نپرستید. .23
 سرپرستان و اولیاء از خدا جز و است، شده نازل شما بر پروردگارتان سوی از که کنید پیروی چیزی از .22

 (.دگیریمی پند کمتر و) هستید( خدا نواهی و اوامر) متوجّه کمتر(. مپذیرید فرمان و) مکنید پیروی دیگری
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 هب و آوردمی بیرون های تاریکی از را ایشان. اندآورده ایمان که است کسانی( امور) دارعهده و متولّی خداوند. 23

. انندایش سرپرست و متولیّ طاغوت اند،ورزیده کفر که کسانی( اماّ) و. شودمی رهنمون( اطمینان و حق) نور سوی

 .مانندمی جاویدانه آنجا در و آتشند اه  اینان. کشانندمی هاتاریکی سوی به ،آورده بیرون نور از را آنان
 تو از یشپ چهبدان و شده نازل تو بر چهبدان آنان که گویندمی که کسانی از کنینمی تعجّب آیا!( پیغمبر ای) .26

 و!(. بپذیرند؟ خدا حکم جایبه را او حکم و) ببرند طاغوت پیش به را داوری خواهندمی دارند ایمان شده نازل

 سیب را ایشان که خواهدمی اهریمن و. باشند نداشته ایمان طاغوت به که است شده داده فرمان بدیشان کهآن حال

 .کند گمراه
م ایم( پس در میان مرد)و بر جای پیغمبران پیشین نشاندهایم را در زمین نماینده )خود( ساخته ای داود! ما تو .25

ان کسانی که از راه گمسازد. بیبه حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منهرف می

 خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب )قیامت( دارند.گردند عذاب سختی بهمنهرف میخدا 

آن  افتد تا دررسد(، در زمین به تلاش میرود )و یا به ریاست و حکومتی میکند و میو هنگامی که پشت می .24

باهی خود، اقوات و اموال و ها و حیوانات( را نابود کند )و با فساد و تفساد و تباهی ورزد و زرا و نس  )انسان

س شود: از خدا بتردارد. و هنگامی که بدو گفته میخداوند فساد و تباهی را دوست نمیارواح را از میان ببرد(، و 

گیرد و )غرور( ت )و نخوت، سراپای( او را فرا می)و اقوال و افعال برابر دار و به جای افساد اصلاح کن(، عظم

 کند. پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی است.وادار( میناه )او را به بزهکاری گ

 را ایشان زمین در هرگاه که هستند کسانی( است داده پیروزی و یاری وعده بدیشان خدا که مؤمنانی آن) .28

 امسرانج و نمایند،می منکر از نهی و معروف، به امر و پردازند،می را زکات و دارندمی برپا را نماز بخشیم، قدرت

 کارها همه آغاز که گونههمان کرد، خواهد داوری هاآن درباره و رسیدگی هابدان و) گرددبرمی خدا به کارها همه

 (.است خدا ناحیه از
ظنّ  آنان جز ازسازند. چرا که وی کنی، تو را از راه خدا دور میاگر از بیشتر مردم )که کافران و منافقانند( پیر. 27

 گویند.آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی کنند ونمیو گمان پیروی 

خدا کسی است که شما را )از عدم( آفریده است، و برای شما گوش و چشم و دل درست کرده است )که  .29

 کنید.گزاری میها را( کمتر سپاسوسیله کار و سعادت شما هستند. اماّ شما این نعمت

 



06  2 ، ش3397 بهمن، دوم، سال شفاق

)فرشتگان بعد از اطلّاا از پریشانی لوط و اصرار بزهکاران، به لوط( گفتند: ای لوط! ما فرستادگان پروردگارت  .33

رسانند(. ترین زیانی به تو بترین بلا و کمتوانند کوچکرسد )و نمیکاران( دستشان به تو نمیهستیم، )این زشت

از شما پشت سر خود را ننگرد )تا هول و هراس عذاب اه  و عیال خود را در پاسی از شب بکوچان، و کسی 

گردند ان بلائی که آنان بدان گرفتار میماند و به همیبتی نشود( مگر همسر تو که او میرا نبیند و دچار شر و مص

 کی است و مترسشود. موعد )هلاک( ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ )بلی موعد نزدیگرفتار می

 و زیر را( دیار و شهر) آن رسید، فرا( لوط قوم هلاک بر مبنی) ما فرمان که هنگامی رسد(.می هرچه زودتر فرا

 چیز همه که کسانی دیار و شهر ترتیب بدین. )کردیم بارانسنگ پیاپی و متهجرّ هایگِ  با را جاآن و نمودیم رو

 (.گردید مدفون هاسنگ زیر در و شد وا گون بودند، کرده وارونه را

 منابع 

 .میقرآن کر

دیوان المبتدأ والخبر فی تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم ، أبو زید ولی الدین الهضرمی الإشبیلی ،ابن خلدون

 ها.ق. 3637 بیروت  ،دوم، دارالفکر ، چاپمن ذوی الشأن الأکبر

 م3978 بیروت،  ،العلم للملایینداراول،  اپ، چجمهره اللغه، مهمد بن الهسن الأزدی ،بن دریدا

 م.2333 بیروت، ،دار إحیاء التراث العربیاول،  اپ، چتهذیب اللغه، مهمد بن أحمد بن الهروی ،الأزهری

 اول، بین المللی الهدی اپ، چحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایراناسفاد و مهسنی، مرتضی نجفی و فرید، 

 .ها.ش 3389،تهران، 

 تهران،  ،پنجم، مروارید اپ، چاصطلاحات و مكتبهای سیاسی(دانشنامه سیاسی )فرهنگ آشوری، داریوش، 

 ها.ش. 3387

ن سیاسی فقهای مسما دولت و حكومت در اسلام )سیری در نظریهآن.کی.اس.لمبتون، ترجمه مهمد مهدی فقیهی، 

 ها.ش. 3375 تهران، ،سوم، شفیعی اپ، چاز صدر اسلام تا اواخر قرن سیزدهم(

 ها.ق. 3339اول، الدار العربیة،  اپ، چیالاسلام یاسیالنظام الس القانونیة الاسلامی و الدولةالبیاتی، منیر حمید، 

 3338اول، انتشارات گوتنبرگ، بهار اپچخ(، -فرهنگ علوم سیاسی )الفجاسمی، مهمد و جاسمی، بهرام، 

 ها.ش.
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 روت،بی ،دار العلم للملایینچهارم،  اپ، چالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعی  بن حمادجوهری، ابونصر 

 ها.ق. 3638

  .ها.ش 3379 تهران،  ،هشتم، احسان اپ، چتفسیر نوردل، مص فی، خرم

 ها.ش 3393تهران،  ،ششم، دانشگاه پیام نور، فروردین اپ، چ0حقوق اساسی خسروی، حسن، 

ها.ش، مرکز تهقیقات رایانه  3348، تهران، نشر آفاق )چاپ(، در اسلامحاکمیت خلخالی، مهمد مهدی موسوی، 

 )نشر دیجیتالی(. ای قائمیه اصفهان

 .بدون تاریخ تهران، ،مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه ،نامهلغتاکبر، دهخدا، علی

 3632 دمشق،  ،اول، دارالقلم اپ، چالمفردات فی غریب القرآن، أبو القاسم الهسین بن مهمد ی،الراغب الأصفهان

  ها.ق.

 یروت،ب ،اول، مؤسسة الرساله اپ، چفقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیةالسنهوری، عبدالرزاق احمد، 

 م.2333

 ها.ش. 3383بهار تهران،  ،اول، یلدا اپ، چبایسته های حقوق اساسیشریعت پناهی، ابوالفض  قاعی، 

  ها.ق.3693 بیروت، ،مؤسسة الرسالة، بدون چاپ ،وأوضاعنا السیاسیة الإسلام، عبد القادر ،عودة

، شرکت سهامی انتشار، اپ شصت و هفتم، چ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانکاتوزیان، ناصر

  ها.ش. 3378 تهران،

، ساول، دارالنفان اپ، چالحدیثةالادارة الاسلامیة دراسة مقارنة بین النظم الاسلامیة و الوضعیة کمال ادهم، فوزی، 

 ها.ق.3623بیروت،

 ها.ش. 3374 تهران،  ،سوم، گنج و دانش اپ، چمبسوط در ترمونولوژی حقوقلنگرودی، مهمد جعفر جعفری، 

 ،لاعاتاطاول،  اپ، چحقوق بین الملل عمومیدین و پاتریک دیینه و آلن پله، ترجمه حسن حبیبی، نگوین کک

 ها.ش. 3372 تهران،
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sovereignty 
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 های علاج آن از منظر قرآن و سنتنشوز زن و راه

 

malekroozafza@gmail.com                                                                          مالک روزافزای                                                                            

 دانشجوی ترم دوم رشته شریعت

 

 چكیده

های علاج آن، همواره مورد توجه مفسرین و راه سوره نساء با توجه به مبهث نشوز زن 36آیه 

 «عرب»بدنی یا همان و فقها از یک سو و مناقشه معاندان از سوی دیگر بوده است. تنبیه 

ر باشد و پژوهشگران، تفاسیسومین و چالش برانگیزترین مرحله از مراح  معالجه با نشوز می

اند. از این جهت در مقاله پیش رو، سعی بر آن شده و معانی متعددی را برای این وا ه برشمرده

 ژه عرب را با رویکردیویههای علاج آن باست تا با توجه به اقوال مفسرین و فقها، نشوز و راه

لیلی مورد بررسی قرار داده و با توجه به عرورت اصلاح و تربیت خانواده توسط ته -تفسیری 

توان به این نتیجه رسید که تنبیه بدنی، تنها یک راه درمان عروری برای مقاطعی خاص مرد، می

 گونه منافاتی ندارد.باشد و با کرامت انسانی زن هیچ)نشوز زن( می

 های علاج، عرب، کرامت انسانی   ها: نشوز، راهد وا هکلی
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 مقدمه

هایی است که همواره از طرف دین مبین اسلام مورد عنایت قرار گرفته و خانواده یکی از مقوله

های قرآن جمله سورهاز  برای ثبات و پایداری آن احکام و قوانین خاصی، وعع شده است.

کند و احکام خانواده را بسیار ظریفانه مورد بررسی قرار کریم که چنین م لبی را بازگو می

الر جَِالُ »فرماید: این سوره می 36توان به سوره نساء اشاره نمود. خداوند در آیه دهد میمی
ُ بَ عْضَهُمْ عَ  مْ فاَلصاالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِِ قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّا

تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظُوهُنا وَاهْجُرُوهُنا فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ  وهُنا فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللَّاُ وَاللاا
یم خداوند در این آیه، فضای بینگونه که میهمان .«يْهِنا سَبِيلا  إِنا اللَّاَ كَانَ عَلِيًّا كَبِير افَلَا تَ بْغُوا عَلَ 

خانه و خانواده را ترسیم نموده و وظایف و حقوق هرکدام از زوجین را نسبت به همدیگر بیان 

دن خشیده )مدیریت کرهایی که به آنان بعلت فضیلتدر این آیه، مردان را بهنموده است. خداوند 

ای که آنان )با زحمت فراوان( از مال خود به خانواده دلی  هزینهو رهبری خانواده( و همچنین به

ها و وظایف زنان را نیز نسبت بخشند؛ سرپرست زنان معرفی نموده و از طرفی، ویژگیمی

 شان بیان کرده است. شوهران

های درمان آن هث نشوز زنان و چگونگی راهچه که در این مقاله به آن پرداخته شده بآن

 و ایدنم سرپیچی شوهر دستورات مقاب  در زن که زمانی باشد.ویژه مرحله تنبیه کردن میهب

 خود مسره حوصله، و صبر با ابتدا باید مرد بگیرد؛ نادیده را تمکین و عفاف جمله از تکالیفش؛

 و گیردمی پیش در را بستریهم ترک نباشد سازچاره کردن موعظه اگر و دهد اندرز و پند را

 به را خود همسر کهاین جز ندارد ایچاره مرد بود؛ باقی خودش قوت به زن نشوز همچنان اگر

 این در نیز را لازم هایشروط و شرط باید فقها قول طبق و نماید مختصری تنبیه اصلاح، قصد

 ه قرآنی و مسئله نشوز و احکامشااین آیا در مورد ارین و فقهامفس .باشد داشته مدنظر هازمین
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ند. و اهایشان به ثبت رسانیدهاظهاراتی را بیان داشته و اقوال مختلفی را در این زمینه در کتاب

ر بررسی سیتوان به ها میهمچنین مقالاتی نیز در این زمینه نوشته شده است که از جمله آن

ملی دوباره بر تأنوشته علی معموری و زهرا خوش سخن مظفر، ، سوره نساء 64آیه  تطور فهم

اطمه نوشته ف، نشوز و احكام آن در فقه اهل سنت، نوشته احمد حیدری، اجازه تنبیه بدنی همسر

فرج  تهنوش ه تفسیر نشوز زوجه در قرآننگاهی نو بدشتی خویدکی و سید احمد طباطبایی، 

نوشته حامد مص فوی فر  بازخوانی مفهوم نشوز زن و مرد در قرآننیا و همچنین الله هدایت

 اشاره نمود.

که؛ در این مقاله سعی شده مسئله نشوز و احکام آن، با رویکردی تفسیری م لب قاب  ذکر این

در  «عرب»مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی، باتوجه به تفاسیر و معانی متعددی که وا ه 

ایم با بررسی معانی این لغت، در قرآن م و لغت عرب به خود اختصاص داده؛ سعی کردهقرآن کری

یریم و عنوان تنبیه بدنی بپذرا به« واعربوهن»، -صلی الله علیه وسلم-کریم و احادیث پیامبر 

 کیفیت و چگونگی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. 

داده و  قرار ثیرتأتهت را هاخانواده شدت به مسئله این شودچنان که امروزه مشاهده میآن

 نامناسب اجرای ست کهگیر خود ساخته است و این در حالیاز دیرباز، مردان و زنان را در

 مورد را آیه این معاندان، امروزه. نماید فراهم را ایخانواده سقوط زمینه است ممکن آن، احکام

 نای را نیز در وشبهاتی دارند آن احکام و اسلام دین دادن نشان خشن بر سعی و داده قرار هدف

 کرامت با و هکرد تلقی خشونت نوعی زنان برای را بدنی تنبیه که ایگونه به اند؛کرده م رح زمینه

 اتای از این شبهکه در این مقاله سعی شده به پارهدانند. و در آخر این می ناسازگار آنان انسانی

 پاسخ داده شود.
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 سوره نساء(: 64معناشناسی واژگان )آیه 

هد و کلمه النّشوز جمع النّشز داز ماده نشز گرفته شده که دلالت بر ارتفاا و بلندی می نشوز:

برخیزید پس زمانی که گفته شد ( 33 )مجادله، «وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا» باشدمعنای ارتفاا میبه

گونه به کار برده شده نشَزَت المرأه یعنی زن در برابر شوهرش برخیزید. سپس برای زن این

دخلقی بت به همسرش بسختی نشان داد و برتری طلبی نمود. همچنین نشَزَ بعلها یعنی شوهر نس

 (.5/633، 3399)ابن فارس، نمود 

نشَزَت المرأه بزوجها زمانی که زن علیه  أنشزالشّی یعنی چیزی از مکان خود بالاتر رفت.

برند. می کاربت به او بغض کند این وا ه را بهگیر شود و نسشوهر خود به پا خیزد و بر او سخت

گیری شدید و نشوز بین دو زوج به این معناست که هر کدام گوید النّشز یعنی سختعبید میابو

 (.5/637، 3633)ابن منظور،  .از دو زوج معاشرت با دیگری را ناپسند بدارد

 نشوز در اصطلاح، نزد مفسرین و فقها:

نافرمانی زن از شوهر و خودداری از  کند؛گونه تعریف میماوردی نشوز را ایننزد مفسرین: 

 (.3/672تا، )ماوردی، بی .اطاعت کردن و بغض و سرکشی نسبت به او

شوهران خود و خودداری از معنای علو و برتری زنان بر : نشوزهنّ بهگویدطبری می

خوابی آنان و نافرمانی کردنشان. و همچنین اختلاف کردن با آنان در آن امری که باید از هم

 (.4/498، 3622)طبری، آنان اطاعت شود 

سر بزند که در ادبیات قرآن از وا ه شقاق استفاده  )زن و شوهر( نشوز امکان دارد از هر دو

 (.35 )نساء، «قَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَم ا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَم ا مِنْ أَهْلِهَاوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَا»کرده 

اند. ردهیک به هم را برای نشوز بیان کبینیم مفسرین، تعاریف نسبتا یکسان و نزدچنان که می

 زا دم اطاعتاوز زن؛ یعنی عاود این است که نشاشارات آنان دانسته میاچه از اظهبنابراین آن
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 باشد.شوهر و بغض و سرکشی نسبت به او در امری که حق شوهر می

 نشوز نزد بعضی از فقها:

خارج شدن زن از خانه شوهرش بدون اذن او  کنند؛گونه تعریف میفقهای احناف نشوز را این
 (.4/839، 3632عابدین،  )ابن

شدن زن از خانه، بدون اذن شوهرش و امتناا از استمتاا با گوید نشوز خارج زیعلی می 

شافعی نشوز را خارج شدن از اطاعت شوهر، خارج (. 3/52، 3333)زیعلی، باشد شوهر خویش می

، 3636)رملی، داند شدن از منزل بدون اذن او و منع کردن شوهر خویش از استمتاا با او می

8/235.) 

 واژه وعظ 

گوید وعظ به معنای پند دادن با باشد. خلی  میندن  و اسم آن )العِظَه( میمعنای ترسابهوعظ:  

 (.  4/324، 3399)ابن فارس، ای که قلب را نرم کند ست به گونهخیر و نیکی

 واژه هجر

فرماید: خداوند می زبان و یا قلب. معنای دوری کردن یک انسان با جسم،هجر یا هجران به

جا جدایی کنایه از عدم نزدیکی زن به شوهر که در این( 36)نساء، «الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنا فِ »

 باشد.جسم می خویش است که منظور دوری کردن با

ْ اتَاَذُوا هَذَا ا»فرماید: و یا دوری با قلب و یا قلب و زبان با همدیگر. خداوند می لْقُرْآنَ إِنا قَ وْمِ
)راغب،  (.5 )مدثر، «وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ »جدایی با همه وجود اشاره دارد و یا به (. 33)الاسرا، «مَهْجُور ا

532 ،536.) 

معنای دوری کردن آمده هاجر القوم من دار یعنی گوید هجر عد وص  است و بهفارس میابن

 .(4/36، 3399)ابن فارس، قوم از خانه دور شدند 
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 واژه ضرب:

ند جا به چکار رفته است. در اینمعانی متفاوتی بهرب در قرآن کریم و در لغت عرب بهوا ه ع

 کنیم.مورد از معانی مربوطه اشاره می

گوید: الضرب یعنی زدن چیزی به چیز دیگر. در قرآن، تفاسیر راغب در مورد عرب می

 چیزی با شمشیر، عصا و یا دست. مختلفی در مورد این کلمه وجود دارد، مثلا زدن به

هایشان را بزنید(. )با شمشیر گردن( 32)مهمد، «فاَضْربِوُا فَ وْقَ الَْْعْنَاقِ »فرماید: خداوند می

فَ رَاغَ عَلَيْهِمْ » فرماید:و یا جای دیگر در مورد موسی می( 43)بقره، «فَ قُلْنَا اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْحجََرَ »
باشد. در مورد باران باریدن نظر میوسیله دست مدکه در اینجا زدن به( 93صافات،) «ضَرْبِ  بِِلْيَمِيِ 

گر شود عرب الم ر. معنای دیکند و گفته میاین لفظ کاربرد دارد، چون به زمین برخورد مینیز 

ال شود(. و خداوند متعیجا که به هنگام سفر پا به زمین کوبیده ممسافرت کردن است )از آن آن

آید. و یا به معنی منع کردن نیز می(. 333)نساء، «وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِ الَْْرْضِ »فرماید: نسا می در سوره

)راغب، معانی دیگری از جمله کنار زدن و دور کردن نیز آمده است و به «وضربنا علی آذانَم»

532 ،297.) 

ای هون چگونگی راهپس از بررسی معانی وا گان در این آیه، اقوال مفسرین و فقها، پیرام

 دهیم.علاج با نشوز زن و همچنین برخورد با همسر را مورد ارزیابی قرار می

 فرماید:سوره نساء می 36خداوند در آیه 

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أَنْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِِمْ فَ » الِحاَتُ قاَنتَِاتٌ الصا الر جَِالُ قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّا
تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظُوهُنا وَاهْجُرُوهُنا فِ الْمَضَاجِ  ُ وَاللاا عِ وَاضْربِوُهُنا فإَِنْ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللَّا

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِير ا  (36 )نساء، «أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ بْغُوا عَلَيْهِنا سَبِيلا  إِنا اللَّا

خاطر برخی از صفات( بعضی را بر )به مردان بر زنان سرپرستند. بدان خاطر که خداوند»

 هاپس زنان صاله د.اکننی دیگر فضیلت داده و نیز بدان خاطر که از اموال خود خرج میابعض
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دستور شوهران خود( بوده و اسرار زناشویی را بردار )اوامر خدا و م یع آنانی هستند که فرمان

ها دستور داده. و زنانی که از سرکشی آنان بیم دارید، دارند؛ چرا که خداوند به حفظ آننگاه می

خن یشان سبستری با آنان خودداری کنید )و با اپند و اندرزشان دهید و )موثر واقع نشد( از هم

نان را بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند راهی برای ثر واقع نشد( آنگویید. و اگر باز هم مؤ

 )تفسیر نور(« مرتبه و بزرگ استگمان خداوند بلند)تنبیه( ایشان نجویید. بی

خداوند در این آیه به نمونه بارزی از یک جامعه، به نام خانواده اشاره دارد و دو ق ب اصلی 

قرار داده و حق و حقوقی که هرکدام از باشد را مورد توجه آن، که متشک  از مرد و زن می

ها نسبت به همدیگر بر عهده دارند را بسیار حکیمانه بیان نموده است. ابتدای آیه، خداوند به آن

های اساسی این کند و همچنین دو علت از علتقیمومت و سرپرستی مرد بر زن حکم می

علت برخی از بر زن )به ها فضیلت مرددارد؛ که یکی از آنسرپرستی را نیز بیان می

های مرد از جمله قدرت رهبری و مدیریت خانواده( و دیگری نفقه دادن آنان به خصوصیت

عنوان د به ویژگی زنان و همسران )که بهباشد. پس از آن، خداونهمسران و فرزندان خود می

لح بودن، ها، صاکند، و از جمله این ویژگیباشد( اشاره میکانون اساسی یک خانواده می

اما اگر همین زن پا را از  باشد.دار بودنش در حفظ اسرار خانواده میبرداری و امانتفرمان

د گاه شوهران حق دارنچه که خداوند گفته فراتر بگذارد و به نشوز و سرکشی دست زند، آنآن

م رح  الی کهحال سؤ های درمانی که خداوند بیان کرده است را بر زنان خود اجرا کنند.راه

های سه گانه علاج آن به ویژه عرب چگونه باید که نشوز زن چگونه است؟ و راهشود اینمی

 باشد؟

 بررسی نشوز زن

 رمرتفع گرفته شده و دمعنای مکان وز گذشت، نشوز از ماده نشز بهانش طور که در تعریفهمان
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ت که سکار رفته و این معناییوازی و برخاستن زن علیه شوهرش بهمعنای بلندپرمورد زن به 

 کید دارند.بیشتر مفسرین بر آن تأ

اشد. بدر تفسیر طبری بیان شده که نشوز عبارت از کم گذاشتن حق شوهر و نافرمانی او می

قرظی نشوز د و مهمد بن کعب ع ا، زن ناشزه را زنی دانسته که دوری از شوهر را دوست دار

داند و السدی نشوز را بغض داشتن نسبت به معنای نافرمانی و طلب تسلط بر شوهر میرا به

گوید زن ناشزه کسی است که از باره میکثیر در اینابن(. 5/63، 3632)طبری، شوهر معنا کرده 

واللاتی تخافون »ورزد و در تفسیرزند و نسبت به او بغض میفرمان شوهرش سر باز می

ست که ترس از نافرمانی و علوشان نسبت به حقی نانیبیان داشته است که منظور ز« وزهننش

تر از این، نظر فقها را نیز م رح پیش (.3/36، 3629کثیر، )ابندارید  ،که خدا بر آنان واجب کرده

 کردیم و گفتیم که بیشتر آنان نشوز را خارج شدن زن از خانه، بدون اذن شوهرشان بیان کرده

 بودند.

گونه تعریف کرد؛ سرپیچی کردن زن بدون هیچ عذر توان نشوز را اینبا این تفاسیر، می

ش یعنی تمکین و عفاف. جالب آن است که اگر زنی در اموجهی در مقاب  تکالیف اختصاصی

، بچه داری و غیره سر باز زند، شارا هیچ حقی برای مرد در برابر آن قرار های خانهانجام کار

این آیه فوق در برابر بسیاری از مقاب  آن واکنش نشان دهد. بنابر تواند دره و لذا مرد نمینداد

)ر.ک: مسائ  اختلافی زوجین ساکت است و حقی را برای مرد در برابر آن قرار نداده است 

 .(2/2/3397حیدری، سایت پرسمان دانشگاهیان، تاریخ آخرین بازدید 

( كُمفإن أطعنکه نشوز در مقاب  اطاعت قرار دارد ) تأم  است اینای که در این آیه قاب  نکته

باشد. اما و اطاعت در آیه م لق است و لازمه اطلاق اطاعت همه جانبه زن از شوهر خود می

 م ر به عاه ناظاه نیست بلکه آیام که م لق اطاعت زن از مرد مراد آیادانیبه قراین فراوان می
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 ای که زنیعنی وظیفه -مقام باشد منظور استباشد و اطاعتی که در خور این زناشویی می

باره م یع او باشد و بالعکس عنوان همسر در آنر در مقاب  شوهرش دارد و باید بهعنوان همسبه

ن بنابرای -شودای که شوهر در مقاب  همسرش دارد و خودداری از آن سبب نشوز میوظیفه

که حق زوج بر همسر دو مورد شود و با توجه به آیه اینچه از گفته بزرگان برداشت میآن

در منزل وی. حق دوم نیز به  .حق ساکن شدن زن2برداری جنسی .حق بهره3باشد؛ اساسی می

خانه دیگری ساکن ی شوهرش در هگردد زیرا اگر زن بدون اذن و اجازمیای به حق اول برگونه

شود. در واقع همه مواردی که سبب شود مندی جنسی از شوهر گرفته میامکان بهرهگردد 

عوام  طبیعی( خود، ظواهر و وری جنسی مرد از زن کم شود و یا از بین برود )به غیر از بهره

های نشوز است که )فإن خفتُم( به این موعوا اشاره دارد. لذا باید به این نکته توجه علامت

گاه ن در صورت مشک  جسمی و روحی نتواند اوامر شوهرش را اطاعت کند آنداشت که اگر ز

 (جا)همانگونه تنبیهی را ندارد شوهر حق هیچ

 تخافون

عباس آن را شته گروهی از مفسرین از جمله ابنخوفی که خداوند در مورد زنان ناشزه بیان دا

 به نشوز همسران خود، علم و آگاهیاند؛ یعنی زمانی که شوهران نسبت ر کردهعنوان علم، تفسیهب

 (.5/383، 3376)قرطبی، پیدا کنند. 

 گونه کهمعنای علم و آگاهی بیان شده است هماننزد اه  لغت نیز به« خوف»ن کلمه همچنی

های آن این موعوا را بیان داشته خود با بررسی این کلمه و مترادف راغب در کتاب مفردات

ین تفسیر شده و حقیقت آن ا« عرفتم»به  «فان خفتم الا تعدلوا»در آیه « خِفتُم»است که؛ وا ه 

چنین کنید. به این معنا که آگاهی و معرفت شما  ،ترسیدید است که اگر بعد از آگاهی بر مسئله

 (    3/343، 3394)راغب،  .باعث ترس شما شده باشد
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اما فخر رازی در این مورد تفسیر جالبی را عنوان داشته و گفته است؛ خوف آن چیزی است 

ست که نسبت به امر ناپسندی در آینده، برای شخص شود و ظن و گمانیکه در قلب حاص  می

ونه گقولی است یا فعلی؛ قولی این ،شود و چنین بیان کرده است که خوف از نشوزایجاد می

ا اقوال عنوان مثال زن در گذشته بحاص  شود. بهاست که در قول زن، نسبت به گذشته تغییراتی 

داده اما اکنون نوعی سرکشی در گفتار او دیده و گفتار خاععانه، شوهر خود را مخاطب قرار می

واند خهر، زن را به رختخواب فرا میگونه است که در گذشته زمانی که شوشود. و فعلی اینمی

ی، راز)فخرکرد اما اکنون سستی و ناپسندی در رفتار وی نمایان شده است سریعا اجابت می

3623 ،33/83.) 

رسد که خداوند برای سرکشی و سرپیچی زن پس از بررسی نشوز حال نوبت به احکامی می

ه دشود ثبات و سازگاری به خانواصادر نموده است. احکامی که با اجرای درست آن باعث می

 ای پاسخ دهیم وگیری شود. اما قب  از آن لازم است به مسئلهباز گردد و از فروپاشی آن جلو

قرآن، دلایلی را برای جواب دیب و تنبیه همسر خود را دارد؟ آیات که آیا مرد حق تأآن این

 کند؟ال بیان میاین سؤ

ُ الر جَِالُ قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضالَ ا»باشد؛ می( یکی از دلای ، قسمت اول آیه نشوز 0 للَّا
در این قسمت از آیه، خداوند به سبب فضیلت مرد بر  .«بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِِِمْ 

ند. کمعرفی میبخشد او را سرپرست زنان ای که مرد از مال خود میزن و همچنین به سبب نفقه

 هد.دبه او می -در صورت نافرمانی-و این سرپرستی، حق تنبیه کردن همسر توسط شوهر را 

تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظُوهُنا وَاهْجُرُوهُنا فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ »( قسمت بعدی آیه 2 که به  «وهُنا وَاللاا

ی که از وی نشوزی سر بزند و یا ظواهر آن صورت صریح، مباح بودن تنبیه همسر را زمان

 کند.آشکار شود بیان می
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کند که در این آیه خداوند امر می(. 4)تهریم، «يََّأيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََر ا»( 6

دوزخ نجات دهید. پس این وظیفه شوهر است تا در حد توان، خود و خانواده خود را از آتش 

باشد( در صورت نشوز و سرکشی بیم دهد و با همسر خود را )که از اه  و عیال خانواده می

 .(69و  67، 3635)ر.ک: احمدی فر،  .نصیهت و راهنمایی، خانواده را از هلاکت نجات دهد

 «فَعظُِوهُنَّ»بررسی 

کردن و پند دادن است. پس از آن که علایم نشوز و  از مراح  درمان، موعظه اولین مرحله

نافرمانی در زن نمایان شد و مرد نسبت به خود و خانواده خود، احساس خ ر نمود، حال باید 

بسا مردانی که ر، به پند و اندرز دستور داده چهاقداماتی را انجام دهد. خداوند حکیم ابتدای ام

کنترل کنند و با اقداماتی نسنجیده اساس نابودی خود  توانند خشم خود رادر چنین وععیتی نمی

که بهتر است ابتدا از پند و اندرز شروا کند و نصیهت او کنند. حال آنو خانواده را فراهم می

 ثر شود و از نشوز خود دست بردارد.وسیله زن متأنیز باید خالی از هرگونه خشم باشد تا بدین

د این است که بعضی از فقها در مورد ترتیب یا عدم ترتیب ای که در اینجا باید بیان شونکته

اند؛ گروهی از فقها براین باورند که واو در آیه نشوز گانه اظهاراتی را بیان داشتهمراح  سه

کاسانی، )دهد بنابراین ترتیب اجرا کردن احکام نشوز برای مرد واجب است دلالت بر ترتیب می

گویند واوی که در آیه دانند و میاز فقها ترتیب را واجب نمیاما گروهی دیگر  (.2/336، 3634

 (. 2/599، 3628)شافعی، رساند دهد بلکه جمع را میذکر شده دلالت بر ترتیب نمی

اند اینکه واو، دلالت بر ترتیب چه که علمای نهو در مورد حرف ع ف واو بیان داشتهآن

جب گانه وابرخوردار است و ترتیب مراح  سهدهد. بنابراین قول دوم از اعتبار بیشتری نمی

باشد؛ بنابراین اگرچه خداوند در این آیه، احکام را از اخف به اشد بیان نموده و از دید نمی

  اابسهچ سزایی داشته باشد اماهثیر به آن ممکن است تأاای مرحله به مرحلروانشناسی نیز اجر
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 خود زا را ناشایستی رفتار شاناندرز شوهران و پند به نسبت کار ابتدای در زنان از بسیاری

جود با این و. باشد نداشته سودی آنان موعظه کردن و شود تربیش آنان و ناسازگاری دهند بروز

اگر مرد در ابتدا، راه دیگری را به جز پند و اندرز )بنا به شرایط زن و خانواده( برگزیند مانعی 

صهیح اجرا نماید تا مبادا  ایگونهدر نظر داشته باشد و احکام را بهندارد؛ اما باید شرایط را 

 اوعاا بدتر از وعع موجود شود.

را بیان نمودیم و به اقوال مفسرین و فقها در این زمینه تر معنای کلمه وعظ طور که پیشهمان

و  وسیله بیان داشتن ثوابرا پند دادن و موعظه کردن زن به اشاراتی داشتیم، بیشتر آنان وعظ

عقاب تعریف کرده بودند و قرطبی در تفسیر فعظوهن بیان کرده بود که وعظ در این آیه، پند 

ها حق و حقوقی که خداوند بر گردن آنمسر، نسبت به دادن با کتاب خدا و هشدار دادن به ه

 (  4/383، 3945 )قرطبی،باشد می ،نهاده

زن خود را  های نشوز آشکار شد پس بر مرد است کهگوید زمانی که نشانهابن کثیر می

 .(3/663 ،3629 کثیر، ابن: ک.ر) ش از عقاب خداوند بترسانداخاطر نافرمانیموعظه کند و او را به

 فأَبََتْ فَ بَاتَ إِذَا دَعَا الراجُلُ امْرَأَتهَُ إِلََ فِرَاشِهِ »فرماید: در حدیثی می -صلی الله علیه و سلم-پیامبر 
زمانی که شوهر، همسرش را برای »( 8/33، 3622)بخاری،  «غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الملائَِكَةُ حَتَّا تُصْبِح

زن خودداری نماید فرشتگان، زن را تا صبح مورد لعن و نفرین  همبستری با خود فرا خواند و

نافرمانی از شوهر در این امر، عقوبت سیر پس با این تفا. (8/33 ،3622 بخاری،)« دهندقرار می

های خود همسر خویش را از و مرد باید با نصایح و راهنمایی سنگینی را در پی خواهد داشت

 خود را از ورطه هلاکت و نابودی نجات دهد. عقوبت آن بر حذر دارد و خانواده

 «وَاهْجُرُوهُنا فِ الْمَضَاجِع»تفاسیر و اقوال گفته شده در مورد 
 چنان سعی بر نشوز خود دارد و حق شوهرکند و همنمیزه اثر ازمانی که پند و اندرز در زن ناش
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های درونی خود ایستادگی کند و برای اکنون باید شوهر در برابر گرایشگیرد خود را نادیده می

ادب کردن همسر خود، راه دوم را در پیش گیرد. خداوند راه ح  دوم را به بهترین وجه ممکن 

یشتر که ب ؛ دوری گزیدن از بستر خواب. تفسیری)واهجروهن فی المضاجع(بیان داشته است 

ند همین مورد است. اگرچه معانی و مفهوم دیگری از جمله ترک کید دارمفسرین و فقها بر آن تأ

کلام، قهر کردن و یا دوری کردن نیز بیان شده؛ اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هجر و 

اند کرده از آن نهی -صلی الله علیه و سلم-گونه که پیامبر جدایی، بیشتر از سه روز نباشد همان

 (.7/23، 3622)بخاری،  «مٍ أَنْ يَ هْجُرَ أَخَاهُ فَ وْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لاَ يَُِلُّ لِمُسْلِ »

کند این است که شوهر، بستر خواب چه که ابزار نشوز را از دست زن ناشز جدا میاما آن 

تر از ثیرگذارجدا کند که به مراتب این مرحله تأاز او  ود را که مه  آرامش و مودت استخ

یمانی سوی پشد او را بهباشیی که این برخورد بر زن سنگین میجااز آن مرحله قب  خواهد بود و

 سوق خواهد داد.

اشد و بمعنای ترک همبستری و جماا و ترک کلام میگوید هجر بهطبری در تفسیر خود می

ر.ک: )همچنین گفته هجر به این معناست که به بستر زن خود نزدیک نشود و از آن دوری کند 

از معاویه بن حیده قریشی نق  شده که به پیامبر گفته: حق »در سنت  (79-6/77، 3635طبری، 

بر ما چیست؟ پیامبر جواب داده: این که هرگاه غذا خوردید آنان را نیز غذا دهید و  همسران

د ها نزنید و آنان را زخمی نکنیهرگاه خود لباس پوشیدید آنان را نیز بپوشانید و بر صورت آن

 (2/637تا، )ر.ک: ابو داوود، بی«( ر در خانه قهر نکنیدها مگو با آن

اند در مهیط خانه و خانواده ری که خداوند در آیه بیان فرمودهپس باید توجه داشت، هج

یر ثباشد تا مبادا فرزندان نیز تهت تأاست حتی این هجر و جدایی باید به دور از چشم فرزندان 

 هاگوندوری گزیدن به دور از چشم بیگانگان باشد و ایناری قرار گیرند و همچنین ااچنین رفت
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سازی و خوار و ذلی  کند چرا که هدف چارهنباشد که شوهر همسر خود را در مقاب  دیگران 

  (.2/42، 3378)ر.ک: سید ق ب،  .رفع سرکشی همسر است نه خوار داشتن او

 «وَاضْرِبُوهُنَّ»بررسی 

کند، با این وجود اگر هنوز نشوز زن ادامه که دو مرحله از احکام نشوز را بیان میآیه پس از آن

سد. رترین مرحله یعنی همان عرب میداشت و قصد تسلیمی در کار نبود نوبت به جنجالی

تی را ه معانی متفاوتر، معنای کلمه عرب را لغتا بیان کردیم دیدیم که این وا طور که پیشهمان

توان به زدن، ترک کردن، ها مید اختصاص داده است که از جمله آندر قرآن و لغت عرب به خو

ید کاما آن معنایی که بیشتر بر آن تأ مسافرت کردن، منع کردن، و معانی از این قبی  اشاره نمود.

 باشد.ه کردن میاند معنای زدن و یا تنبیشتر مفسرین و فقها آن را پذیرفتهشده و بی

قصد جلوگیری از عوارض نشوز و به اوج رسیدن آن به ،باید در نظر داشت همه این مقررات

چه در هر وعع شده است و هرگز قصد توهین و اهانت به مقام زن نیست و نخواهد بود و چنان

گونه تنبیهی را ندارد چراکه دست از نشوز بردارد مرد، حق هیچ کدام از مراح ، زن تسلیم شود و

و در مورد تنبیه کردن نیز روایات و  .«فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَ بْغُوا عَلَيْهِنا سَبِيلا  »کید کرده خداوند تأ

ه شرط و بینیم که چمی -صلی الله علیه و سلم-تفاسیر و احادیث صهیح بسیاری را از پیامبر 

: ر.ک)ای وارد شود اند تا مبادا به کرامت انسانی زن خدشههایی برای این تنبیه قائ  شدهوطشر

 (.2/46، 3378سید ق ب، 

ی اداند؛ که هرگاه پند و اندرز و ترک همبستری نتیجهکثیر )واعربوهن( را به این معنا میابن

در پی نداشت؛ پس این، حق شوهر است که زن خود را بزند. اما زدنی که موجب جراحت و 

 النِ ساءِ، وات اقُوا اَلله فِ »شکستگی نشود. از جابر روایت است که پیامبر در حجه الوداا فرمودند: 
نُا عِنْ  ا تَكْرَهُونهَُ، فَ         شكدكَُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنا أَلاا يوُطِئْنَ فُ رُ      فإَِنَا  إِنْ فَ عَلْن فاَضْربِوُهُنا ضَرْبِ غَيْرَ م أَحَد 
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نسبت به زنان خود تقوای ( 2/774)ر.ک: صهیح مسلم، بی تا،  «مُبََ حِ، وَلَِنُا رزْقُهنا وكِسْوتهن بِِلْمَعْرُوفِ 

ت تان هسگزار هستند و حق شما بر همسرانشما به منزله خدمتخداوند را پیشه کنید آن ها نزد 

که آنان شخصی را که موجب نارعایتی شما باشد را به بستر راه ندهند اگر چنین کنند پس بر 

د( و نفقه و باشدنبال نداشته ختصری کنید )تنبیهی که جراحتی بهشماست که آنان را تنبیه م

رح مبدر مورد غیر -رحمه الله-راهم کنید. حسن بصری شایسته ف ایگونهپوشاک آنان را به

 . بیشتر فقها نیز بر این نظرند کهگوید زدنی است که اثری بر روی جسم زن باقی نگذاردمی

 ،3629 ر،کثیابن)مبرح زدنی است که عضوی از زن آسیب نبیند و اثری بر وی باقی نگذارد. غیر

3/666) . 

ال شد و در جواب، آن را به زدن با مسواک و یا هر سؤ عباس در مورد زدن غیرمبرحاز ابن

 که اندهکرد کیدروایت بالا تأ دنباله در مفسران حد و اندازه آن باشد تفسیر نمود.چیزی که در 

 قرطبی،)نیست  آن حد غیرمبرح عرب و دارد حد زنا زیرا نیست زنا( فرشکم لایوطئن) از منظور

هم حق زن و هم حق مرد را  -صلی الله علیه وسلم-در این حدیث نیز پیامبر (. 5/347 ،3346

و هر  شان رعایت کنندکند تا تقوای خداوند را نسبت به زنانکند و به مردان سفارش میبیان می

شان باشد را ترک کنند. اما از طرفی اگر همین زنان سعی بر چه که موجب نارعایتی زنانآن

بیه تواند او را تناشته باشند و حق شوهر خود را نادیده بگیرند مرد نیز مینافرمانی و فهشا د

پس  اند؛ )عرب غیرمبرح(.بیان نموده -صلی الله علیه و سلم-کند اما به شرطی که خود پیامبر 

ان واعربوهن که ایشمبرح بودن، دلیلی است بر اینبر غیر -صلی الله علیه و سلم-مبرکید پیاتأ

برح را بیان مچه دلیلی دارد که پیامبر قید غیرنه ند وگرانبیه کردن و زدن تفسیر کردهنای تمعرا به

 کنند.

 هامینر، شرای ی دارد و در این زااق دارند که تنبیه بدنی همسابیشتر فقها بر این موعوا اتف



   ۹7 های علاج آن از منظر قرآن و سنتنشوز زن و راه

 بر این باورند که تنبیه بدنی باید؛اند. و عم  کرده مهتاطانهبسیار 

 قصد اصلاح باشد نه اذیت و آزار و رسوا ساختن همسر.( به3

 باشد. )زدنی که آسیبی در پی نداشته باشد(. مبرح( غیر2

 ترک آن در اولویت باشد. (3

 لاَ » فرماید:میها حدیثی از پیامبر که اند از جمله آنو دلایلی را برای گفته خود بیان کرده
)هیچ یک از شما (. 8/32، 3622)بخاری،  «يََْلِدُ أَحَدكُُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُاُ يََُامِعُهَا فِ آخِرِ اليَوْمِ 

دنبال آن آخر شب با او همبستر شود(. )چنین نباشد( که به چون برده زن خود را کتک نزند وهم

دهد ولی این امر را به نسبت همسر برده میحدیث دلالت بر جایز بودن شدت تنبیه به نسبت 

خاطر نیست که شخص، زن خویش را )حال بهداند. و این از نظر عقلی نیز پذیرفته ناپسند می

جماا  که دربا او به جماا مشغول شود در حالینشوز یا چیز دیگر( به باد کتک بگیرد و شب 

ه با می  هر است کین عملی،  فقط شوباید لذتی باشد تا طرفین احساس رعایت کنند اما با چن

که زن مجروح شده چنین می  و رغبتی را نخواهد شود در حالیاا مشغول میو رغبت به استمت

 (. 43، 3635)ر.ک: احمدی فر، داشت 

فَجَاءَ عُمَرُ  «لَا تَضْربِوُا إِمَاءَ اللَّاِ »فرماید: می -صلی الله علیه و سلم-و در حدیث دیگر پیامبر 
نا، فأََطاَفَ لِلِ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ قَالَ: ذَئرِْنَ النِ سَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنا، فَ رَخاصَ فِ ضَرْبُِِ  إِلََ 

لَقَدْ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ:  ىرَسُولِ اللَّاِ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ نِسَاءٌ كَثِيٌر يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنا، فَ قَالَ النابُِّ صَلا 
َُْمادٍ نِسَاءٌ كَثِيٌر يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنا ليَْسَ أُولَئِكَ بخِيَاركُِمْ  حدیث دلالت بر  (2/265داوود،  )ابو «طاَفَ لِلِ 

صلی الله -که پیامبر باشد چرا آن دارد که زدن زنان فقط باید به قصد اصلاح و برگشت از نشوز

زمانی دستور به زدن زنان داد که خبر گستاخی و نافرمانی آنان را به او دادند و  -و سلمعلیه 

ا این شود و ب شان کاستهای که زنان از گستاخیز زدن، زدن به نرمی بود؛ به گونهمنظور ایشان ا

 ینیم کهباس کنند و در حدیث میاشان را نسبت به خود احسی شوهراناتیاتنبیه مختصر، نارع
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ت. دنبال داشرا به -الله علیه وسلم صلی-شان ناخشنودی پیامبرافراط شوهران در زدن همسران

گوید دستور دادن پیامبر به زدن و از طرفی در مورد این حدیث می -رحمه الله-امام شافعی 

دهد و این حدیث گویای آن است نهی کردن ایشان از این کار، دلالت بر مباح بودن عرب می

نمودند اما زمانی که زنان، قب  از نزول آیه از زدن نهی می -صلی الله علیه و سلم-که پیامبر

-دست به نافرمانی زدند ایشان جواز زدن آنان را صادر کرد و آیه قرآن موافق با قول پیامبر

 (.2/433، 3628)ر.ک: شافعی،  .نازل شد -صلی الله علیه وسلم

 ررسی ضرب در قرآن کریم و جواب به یک شبههب

 ه پردازیم؛ این وامی« عرب»کنیم و به جستجوی کلمه وقتی قرآن و لغت عرب را بررسی می

را با معانی متفاوت و تقریبا نزدیک به هم خواهیم یافت. از جمله این معانی، ترک کردن، دوری 

باشد. اما گروهی این کلمه را و غیره می کردن، زدن، فاصله انداختن، مسافرت کردن، منع کردن

ت که؛ کلمه عرب در اند این اسردهدانند و چیزی که م رح کر مختص معنای واحدی میتبیش

کار نرفته بلکه در این آیه، معنای معروف، یعنی زدن و تنبیه کردن بهمعنای به« واعربوهن»

معنای عرب نگاه کنیم آن را به آن و لغتکه اگر در بیشتر آیات قردهد؛ چرادوری کردن می

جای اص لاح لغت عرب بهعنوان مثال؛ در ن و یا ترک کردن خواهیم یافت. بهدوری کرد

ای معندر قرآن به وفور از این کلمه به برند و یاکار میرا به« ل م»وا ه « ضرب علی الوجهال»

لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلََ مُوسَى أَنْ وَ »سوره طه  88دوری گزیدن و یا ترک کردن استفاده شده است.؛ آیه 
)دور کردن و یا فاصله انداختن  «أَسْرِ بعِِبَادِي فاَضْرِبْ لَِمُْ طَريِق ا فِ الْبَحْرِ يَ بَس ا لَا تََاَفُ دَركَ ا وَلَا تََْشَى

یعنی دو طرف  «حْرَ فأََوْحَيْنَا إِلََ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَ »سوره شعرا  43آب از همدیگر(. آیه 

معنای مسافرت کردن یا دوری سوره بقره که به 283همچنین آیه  آب را از همدیگر دور کن. ویا

 ه نشوزاو آی .«للِْفُقَرَاءِ الاذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّاِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبِ  فِ الَْْرْضِ »ده است؛ اکردن آم
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تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظُوهُنا وَاهْجُرُوهُنا فِ الْمَضَا»باشد؛ نیز خالی از این معنا نمی  «جِعِ وَاضْربِوُهُنا وَاللاا
اید در ثیری نداشت مرد بت که اگر دو راه پیشین برای زن تأمعنای فوق چنین اسکه با توجه به

های دیگر که بارز کننده چنین مسر خود دوری کند. و همچنین مثالمدتی از ه مرحله سوم برای

 ست. معنایی

 نقد و بررسی این مسئله

 توان چنینطور که بیان شد عرب در لغت و آیات قرآن معانی متفاوتی دارد و هرگز نمیهمان

معنای دوری کردن و که این لغت در بیشتر آیات قرآن و لغت عرب چیزی را انکار کرد. اما این

ای جای نقد و بررسی دهد و با معنای معروف عرب مخالفت دارد؛ چنین گفتهیا ترک کردن می

صلی -شود این است که آیا در جایی از قرآن، لغت عرب، سنت پیامبرالی که م رح میدارد. سؤ

مئنا ست؟ آری م کار نرفته امعنای معروف بهو یا لغت اه  علم، کلمه عرب به -الله علیه و سلم

کلمه را  این -الله علیه وسلم صلی -که در جای جای قرآن کریم و سنت پیامبربه کار رفته. چرا

وَإِذِ اسْتَسْقَى »فرماید: می 43یابیم؛ خداوند در سوره بقره آیه معنای زدن و یا تنبیه کردن میبه
آیا در این آیه، کلمه عرب  «نْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَتَا عَشْرَةَ عَيْن امُوسَى لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْحجََرَ فاَ

وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْث ا فاَضْرِبْ بِهِ »سوره ص:  66دهد! و یا زدن با عصا؟. و آیه معنای دور کردن می
 هد تادجا نیز خداوند برای عدم نقض پیمان، به حضرت ایوب دستور میکه در این «وَلَا تََْنَثْ 

معنای  توانهای نازکی بزند و تنبیه کند. و در این آیه نیز به وعوح میفرزندان خود را با چوب

و همچنین  (.28)مهمد، «فَكَيْفَ إِذَا تَ وَف اتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَِرَهُمْ »زدن را برداشت کرد؛ 

مْ ضَرْبِ  فَ رَاغَ عَلَيْهِ »نماید معنای زدن را آشکار مینیز،  -علیه سلام–بت شکنی حضرت ابراهیم 
 -صلی الله علیه وسلم-ها احادیث زیادی نیز از پیامبرعلاوه بر همه این(. 93)صافات، «بِِلْيَمِيِ 

 ه درگونه کاند. همانار بردهاکرب را بهاردن، کلمه عادن و تنبیه کان برای زاوارد است که ایش
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د فرمایالوداا در مورد زنان ناشزه می در حجة -صلی الله علیه وسلم-امبر حدیث صهیح، پی

اند ی که از آیه داشتهم مئنا ایشان به نسبت تفسیر(. 2/774: مسلم، )ر.ک «فاَضْربِوُهُنا ضَرْبِ غَيْرَ مُبََ حِ»

معنی زدن یا تنبیه کردن معنای دیگر قاب  برداشت  اند و جزچنین قیدی را برای عرب بیان کرده

رماید: فنیست. و یا در حدیثی دیگر نیز در مورد رعایت کردن حد تنبیه و بیان حقوق زن می

 بر صورت آنان نزنید و آنان را زخمی نکنید.(.  2/637)ر.ک: ابو داوود،  «ولا تضرب الوجه ولا تقبح»

معنای معروف، یعنی همان زدن آن و هم در احادیث بهه عرب در قربینیم کلمهمچنان که می

معنا مستثنی سوره نسا نیز از این  36در آیه « واعربوهن»و تنبیه کردن بیان شده است. و کلمه 

ر ه خداوند دکنیست؛ چرامعنای دوری کردن و ترک کردن قاب  پذیرش نیست و این کلمه، به

نیز « هجر»طور که بیان شد در کلمه ه و همانرا بیان نمود« واهجروهن»مرحله قب ، اص لاح 

 بنابراین چه نیازی است که خداوند دوبار این مفهوم را بیان کند. ،معنای دوری کردن نهفته است

که احکامی را که خداوند برای نشوز بیان کرده، ابتدا از ی دیگری که قاب  ذکر است اینو نکته

شده مربوط به فضای خانه و خانواده است و در  داخ  خانه شروا کرده است و سه مرحله ذکر

دهد آیه بعد است که خداوند پس از ح  نشدن مشک ، احکام را به خارج از خانواده سوق می

 نماید.و بهث حکمین را م رح می

 تنبیه بدنی زن منافاتی با کرامت انسانی او ندارد  

گروهی بر این باورند که تنبیه بدنی که در قرآن ذکر شده با کرامت انسانی زن، ناسازگار است 

برخوردی و رفتار نیک با زنان دستور داده و پیامبری که و این کتک زدن با دینی که به خوش 

رحمت را برای جهانیان آورده در تعارض است در حالی که احادیث پیامبر، نسبت به نگه داشتن 

ر.ک: )گذارد زند و جایی را برای تنبیه بدنی زنان باقی نمیرمت زنان این موعوا را کنار میح

 (77، 3398طبیبی، شریفی نسب، 
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 نقد و بررسی  

ست دانچند سفارشات دین اسلام نسبت به پاسداری حرمت زن قاب  انکار نیست اما باید هر

ه کشود چنانتر میرنگداشت جایگاه او کماسرود این کرامت و پزنی که به سمت نشوز می

ها چه زن و چه مرد با هم برابر است و منافاتی با وعع ی انساناحترام و کرامت ذاتی همه

کار، تعزیر و یا هر قصاص دیگر ندارد. ق ع دست سارق، تازیانه برای زنا احکام خاصی همچون؛

و چنین چیزی صهیح نیست که با استناد به کرامت انسانی حدود الهی و احکامی که برای جامعه 

وعع شده را نادیده گرفت و این حدود را با کرامت انسانی در تعارض دانست. مسئله تنبیه بدنی 

ای چه زن و چه مرد وظایفی ر صورت نشوز از این قبی  است چراکه در هر خانوادهزن نیز د

هایی کارده دارند و خود این وظایف در ادبیات قرآنی به نشوز تعبیر شده و خود اسلام راهبر عه

 را برای این تخ ی در نظر گرفته است.

این نکته نیز قاب  ذکر است که هرگز این تنبیه بدنی برای انتقام گرفتن و یا صدمه زدن به زن 

قوال مفسرین و ا -صلی الله علیه وسلم-برکه قبلا بیان شد با توجه به احادیث پیامنیست و چنان

ترین آسیبی را متوجه زن نسازد. و از و فقها، تنبیه باید خالی از هرگونه خشونت باشد و کم

طرفی حتی اگر مرد نیز به نشوز دست بزند زن حق دارد به حاکم مراجعه کرده و با تعزیر یا 

این نشوز چه از جانب زن چه از جانب احکام دیگر مرد را به وظایف مربوطه اجبار کند. بنابر

هایی برای مجازات آنان نقض کرامت کارشود و وعع چنین راهمرد رفتاری نادرست مهسوب می

گونه گردد همانشود بلکه بر عکس، باعث حفظ آبروی آنان و خانواده میآنان مهسوب نمی

  .(79ک: همان، )ر. .که ق ع دست، تعزیر و غیره با کرامت انسانی در تعارض نیست

ا چه مرد حقوق خود رتوان بیان کرد این است که اگر چنانجا میالبته مسئله دیگری که این

 د. ی این برنامه ادامه یاباچند مدت طولانتفاوت باشد، هرنادیده بگیرد و در مقاب  نشوز زن بی
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الزام نیست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ یعنی، در هیچ  چنین چیزی بر اساس هیچ من قی قاب 

توان به صاحب حقی الزام کرد که در برابر حقوق خود ساکت های حقوقی جهان، نمییک از نظام

توان چنین توصیه نمود؛ ولی نباید شود و دم نزند. بلی از نظر اخلاقی آن هم در موارد خاص می

ت؛ بلکه یساز طرف دیگر نشوز زن تنها به عرر شوهر نبین مسئله حقوقی و اخلاقی خلط کرد. 

از این رو بر مرد لازم بیند. بسا شخص زن نیز در این راب ه آسیب میغالبا تمام خانواده چه

 گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.عنوان مدیر خانواده کنترل هدایتاست که به

ربیت قصد مرد که اصلاح و تکه با توجه بهنت علیه زن نیست بلتنها خشوبنابراین عرب نه

خانواده است؛ رفتاری سالم و مفید در جهت رفع مشک  موجود، و در نهایت حفظ کانون خانواده 

 باشد.می

 گیری نتیجه

سوره  36معنای برتری طلبی با قراین موجود در آیه از سوی لغویان به« نشوز»ی  وا ه تهل -

م ابقت داشته و طبق اقوال مفسرین و فقها با  -الله علیه وسلمصلی -نساء، و احادیث پیامبر

توان نشوز را عدم اطاعت از شوهر و بغض و سرکشی نسبت به او در توجه به آیه مذکور می

 باشد معنا کرد.اموری که حق شوهرش می

ررسی بهای علاج مقابله با نشوز و همچنین با عنوان یکی از راهبه« هجر»با اشاره به فلسفه  -

ود توان از این وا ه برداشت نماین لغت نزد لغویان و با توجه به اقوال مفسرین؛ آن معنایی که می

باشد و معانی دیگر ازجمله ترک کردن زن و یا قهر کردن با او با احادیث می« ترک همبستری»

 و اقوال گفته شده مغایرت دارد.

کنند و آن هم همگی یک هدف را دنبال میهای درمان یاد شده برای نشوز زن، چگونگی راه -

 نه مخدوش ،اصلاح و تربیت خانواده در جهت حفظ ثبات و پایداری برای این جامعه کوچک
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جا که ممکن است نشوز زن، خانواده و ساختن شخصیت زن و آسیب رساندن به او. و از آن

بایست در چنین را از حیث روحی و روانی تهت شعاا قرار دهد؛ شوهر میحتی خود زن 

 کار گیرد.در جهت اجرای درست این احکام به شرای ی تمام توان خود را

با توجه به تصریهات اه  لغت، معنای ظاهری و معروف عرب، یعنی زدن وتنبیه کردن را  -

رای آیه ب یشتر مفسران نیز این معنا راه بکتوان بهترین وجه در تفسیر آیه دانست؛ چنانمی

 اند.پذیرفته

بررسی وا ه عرب در قرآن کریم و همچنین توجه به کیفیت، شرایط و قیود مربوط به عرب،  -

ت زن را مرتفع ساخته و نیاز ابهامات و شبهات مربوط به این حکم از جمله ناسازگاری با کراما

 برد. ویلات نادرست این آیه را از بین میبه تأ

 منابع

 قرآن کریم.
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، مترجم: مص فی خرم دل، نشر احسان، تهران، فی ظلال القرآنسید ق ب، سید ق ب ابراهیم حسین شاذلی، 

 ش.3378

تهقیق:  ،، تفسیر الأم الشافعیفعی، ابو عبدالله مهمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبدالم لبشا

 ق.3628السعودیة،  العربیة احمد بن مص فی الفرّان، دارالتدمیر، المملکة

فه، بیروت، دارالمعر جامع البیان فی تفسیر آی القرآن،طبری، مهمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، 

 ق.3632

 چاپ اول،، جامع البان تفسیر الطبری،طبری، مهمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، جعفر ال بری، 

 ق.3622هجر، دار

-3636شیخ رستم علی ع ایی،  ، اشراف:النشوز و احكامه فی الفقه الاسلامیاحمدی فر، عبدالرحمن احمد، 

 ق.3635

سوره نساء،  64نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه ، مهمد رعا شریفی نیا، رعا طبیبیعلی

3398. 

 ق.3623 ،، دار احیاء التراثمفاتیح الغیبفخر رازی، ابو عبدالله مهمد بن عمر بن حسن بن حسین بن تیمی رازی، 

، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جامع الاحكام القرآنقرطبی، ابو عبدالله مهمد بن احمد انصاری قرطبی، 

 ق.3376

دار الکتب العلمیه،  ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود بن احمد کاسانی حنفی، 

 ق.3634
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ت، دارالکتب العلمیه، بیروالنكت والعیون، ماوردی، ابو حسن علی بن مهمد بن مهد بن حبیب بصری بغدادی، 

 تا.بی

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول مسلم، مسلم بن حجاج ابو الهسن قشیری نیشابوری، 

 احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.مهقق: مهمد فواد عبدالباقی، دار  الله صلی الله علیه و سلم،
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                                                               Ali.motieollah@gmail.com                    اللهعلی مطیع 
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 چكیده

وجود آمدند، تنها مذاهب های متفاوت بهدر میان مذاهب فقهی گوناگون که در دوره

شماری در برابر گذر زمان جایگاه خود را حفظ نمودند؛ در حالی که اکثر مذاهب فقهی انگشت

ها باقی نماند. در این جستار با بررسی روند تأسیس و فراموشی سپرده شدند و اثری از آنبه

پیشرفت مذاهب چهارگانه )حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی( از زمان تأسیس تا عصر حاعر، به 

های متفاوت مذاهب شود. با استقرای دورهها پرداخته میلی  عوام  گسترش آنآوری و تهجمع

مام ا ها عبارتند از: فعالیتتوان نتیجه گرفت که عوام  رشد و گسترش آنفقهی چهارگانه، می

 شاگردان امام و پیروان مذهب، حاکمیت و شرایط مهی ی. مذهب، فعالیت

 م مذهب، حاکمیت.: عوام  گسترش مذاهب، اماهاکلیدواژه
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 مقدمه

از اواخر قرن اول هجری، فرآیند تأسیس مذاهب فقهی آغاز شد و هر مذهب به منهج استنباط  

قاب  تصوری گسترش یافتند، اما برخی شک  غیرخاصی التزام نمود. برخی از این مذاهب به 

ایی ههای متفاوت فراز و نشیبو برخی دیگر نیز در دورهدیگر از صهنه تاریخ کنار رفتند 

نامه اعلام و جرح و تعدی  آنان پرداخته های گذشتگان بیشتر به نق  زندگیداشتند. در کتاب

سعد بغدادی متوفای اثر ابن الطبقات الكبریهای توان به کتابشد که از این جمله میمی

سیر ها.ق( و 633اثر ابونعیم اصفهانی متوفای ) فیاءحلیة الأولیاء وطبقات الأصها.ق(، 233)

ها.ق( اشاره نمود. اما معاصرین علاوه بر نق  867اثر امام ذهبی متوفای )أعلام النبلاء 

بررسی چگونگی تشکی  آن، مهدوده و عوام  مؤثر در نامه مؤسس یک مذهب، بهزندگی

امام مهمد ابوزهره متوفای  اثر تاریخ المذاهب الإسلامیههای گسترش پرداختند. کتاب

تجزیه ها.ق( و 3394اثر مهمد علی السایس متوفای ) تاریخ التشریع الإسلامیها.ق(، 3396)

ها.ش( در این زمینه نگاشته 3373اثر عبدالله احمدیان متوفای ) و تحلیل زندگانی امام شافعی

 زمان به چگونگی تأسیسهای معاصرین در ابتدا به بیوگرافی امام مذهب و هماند. در کتابشده

 شود.گردد و در نهایت به مهدوده و عوام  گسترش مذهب پرداخته میآن اشاره می

تر مورد توجه قرار شود که در آثار مذکور کمدر این جستار به دو نکته مهم پرداخته می

در ند، اصورت جداگانه بررسی شدهاند؛ یک: در کتب معاصرین عوام  گسترش مذاهب بهگرفته

یرد. دو: گحالی که در این جستار ارتباط عوام  گسترش با یکدیگر نیز مورد بررسی قرار می

 ها.و نقد عوام  کلی گسترش مذاهب پس از بررسی جداگانه هر یک از آن بندیجمع

های ارزشی که بر داوریبررسی این موعوا از دو جهت حائز اهمیت است: اول؛ رد کردن 

 در  اد. دوم؛ بیان اهمیت و تأثیر این عواماگیرنک مذهب صورت میزان گسترش یااساس می
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 ها در جهان امروزی.انتشار نظریه

علت انتخاب مذاهب فقهی چهارگانه )حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی( از میان مذاهب دیگر 

اند، هم از نظر بر دیگر مذاهب مقدم این است که چهار مذهب مذکور، هم از نظر زمان تأسیس

 اند.بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ،مهدوده گسترش و تعداد پیروان

شوند مذهبی در سراسر این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی باعث می

د راتر نروها مقاومت کند، اما مذهب دیگری از مه  تولد خود فجهان اسلام گسترش یابد و قرن

 و پس از مدتی منقرض شود؟

مقاله در صدد آن است که با استقرای تاریخچه مذاهب فقهی چهارگانه و بررسی نقش اعلام 

 آن مذاهب، به عوام  مؤثر در گسترش و ماندگاری یک مذهب دست یابد.

 دوره شكوفایی مذاهب فقهی

نامند و مذاهب ی مذاهب فقهی میابتدای قرن دوم تا نیمه اول قرن چهارم هجری را دوره شکوفای

، 3999)ر.ک: السایس، چهارگانه در همین دوره نشأت گرفتند. دلای  شکوفایی فقه در این دوره 

 عبارتند از:( 353

 عنایت خلفا به فقه و فقها .3

 آزادی بیان .2

 کثرت جدل .3

 کثرت رخدادهای جدید .6

 های متفاوتمتأثر شدن از فرهنگ امت .5

 تدوین علوم .4
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 ها.ق( 73-353)مذهب امام ابوحنیفه 

امام ابوحنیفه مؤسس مدرسه فقه در اسلام و کسی است که ارکان فقه را برپاداشته و منهج آن 

 .(343، 3637)ر.ک: الشکعه، را وعع کرده است. 

مصر، شام، های زیر گسترش یافت: کوفه، بغداد، مذهب امام ابوحنیفه در مهدوده سرزمین

روم، عراق، ماوراءالنهر، افغان، قفقاز، برزی ، هند و چین )در هند و چین، مذهب امام ابوحنیفه 

 .(75، 3633؛ تیمور،  632، 3998)ر.ک: ابوزهره، تاز میدان است(. همچنان یکه

 3عوامل گسترش مذهب:

 امام ابوحنیفه فعالیت 

 توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد:های مؤثر امام در گسترش مذهب را میفعالیت

 .تأسیس مذهب و توجه شایان به مهیط و ذهنیت عوام در وعع کردن اصول آن .3

 .جذب کردن مجتهدین و شاگردان با استعداد به مذهب خود .2

 .گیری و رشد مذهبمدارا کردن با خلفا و ایجاد بستری مناسب برای شک  .3

 باشند.مؤثر در گسترش مذهب میها به تنهایی عاملی هر کدام از این فعالیت

 شرایط محیطی 

اس چه که اه  کوفه بر اسامام ابوحنیفه نسبت به علم حدیث و فقه کوفه آگاه بود و شدیدا از آن

 .(25، 3635)ر.ک: الصیرمی، کرد. کردند، تبعیت میآن عم  می

توان آن می که بر اساس 2کندخ یب بغدادی در کتاب خود عبارتی از امام ابوحنیفه نق  می

ب )ر.ک: الخ یگفت که اصول فقه امام ابوحنیفه عبارتند از: قرآن، سنت، قول صهابی و رأی. 

 .(35/532، 3622البغدادی، 
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ترین عبارت در بیان امام ابوحنیفه اصول خود را مدون نکرده است و عبارت مذکور، صریح

باشد. اما پیروان او با استقرای نظرات فقهی و فتواهایش، اصول مذهب میاصول او در استنباط 

اند؛ که عبارتند از: کتاب، سنت، فتوای صهابه، اجماا، قیاس و را استنباط و تدوین کرده

-2/335، 272،295-3/289تا، ؛ السرخسی، بی284-239،267-369تا، )ر.ک: البزدوی، بیاستهسان. 

399). 

شود که فقه او با فقه رایج در عراق )فقه اه  رأی( امام ابوحنیفه روشن میاز اصول مذهب 

گیری، رشد و گسترش مذهب امام ابوحنیفه در ه است؛ به این معنا که زمینه شک راستا بودهم

 عراق مهیا بوده و هیچ مزاحمتی در راه آن وجود نداشته است.

 شاگردان امام و پیروان مذهب فعالیت 

که در دوران امام ابوحنیفه تألیف کتاب رواج نداشت، خود امام به تألیف اهمیت از این جهت 

بخشید. فقه امام ابوحنیفه توسط اصهاب و شاگردان او در حلقات مخصوص فقه چندانی نمی

شد، که بعدها تهت عنوان فقه امام ابوحنیفه منتشر گردید. آوری و بر خود ایشان عرعه میجمع

 .(258، 2335)ر.ک: أبوالهاج، 

توان به چهار نفر اشاره کرد که بیشترین نقش در گسترش، در میان اصهاب امام ابوحنیفه می

یوسف انصاری، مهمد بن حسن اند که عبارتند از: قاعی ابوپیشرفت و دفاا از مذهب داشته

ند، اا کردها دفهزی . این چهار نفر اقوال امام را تدوین و از آنشیبانی، حسن بن زیاد و زفر بن 

ها پاسخ یافتند. آنان به طریقه امام و قواعد او التزام مسائ  فقهی را وعع نمودند و برای آن

ها مجتهد و کردند. به این معنا که خود آنداشتند اما گاهی در فروا با او نظر مخالف اظهار می

 .ک: الإربلی،)رهب است. کردند و این یکی از اسباب رونق گرفتن مذفقیه بودند و از امام تقلید نمی
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 .(335و  325و  339و 99، 3635؛ الصیرمی، 4/389و  6/376و  2/337تا، بی

آوری گردید و با این کار، در واقع فقه و اصول مذهب توسط شاگردان و اصهاب امام جمع

 جبران شد. عدم تألیف کتاب و تدوین فقه توسط خود امام ابوحنیفه

های مقلد به مناطقی که با مذهب حنفی آشنایی نداشتند مهاجرت از طرفی برخی خانواده

ان، )ر.ک: السبکی و دیگرکردند. کردند و با برقراری روابط اجتماعی، مذهب حنفی را تبلیغ میمی

3628 ،293-293) 

 حاکمیت 

ل پایانی آن را در خلافت سا 37سال از عمر خود را در خلافت اموی و  52امام ابوحنیفه 

ها، آغاز حرکت بنی عباس، قیام عباسی به سر برد. ایشان اوج قدرت بنی امیه، سست شدن آن

ها و به دست گرفتن قدرت را با چشم خود مشاهده کرده است؛ اما در هیچ منبعی ذکر نشده آن

 .ای قیام کرده یا در شورشی مشارکت داشته استکه امام ابوحنیفه بر خلیفه

ایشان دو بار از جانب خلفا دچار فتنه گردیده است؛ بار اول در زمان ابن هبیره )والی کوفه 

عباس(. در هر دو امیه( و بار دوم در دوران منصور )والی کوفه در خلافت بنیدر خلافت بنی

 بار امام ابوحنیفه تمام تلاشش بر این بود که بدون درگیر شدن با خلفا و همچنین بدون زیرپا

 .(35/666، 3622)ر.ک: الخ یب البغدادی، های دینی، از فتنه جان سالم به در برد. گذاشتن ارزش

ترین اسباب عدم تعرض این مدارایی که امام ابوحنیفه با خلفای وقت داشته، یکی از مهم

باشد و در نتیجه تأسیس و رشد مذهب از مزاحمت های درسی او میحکومت به حلقات و کلاس

 امان بوده است. خلفا در

 ها از مذهب حنفی:هایی از حمایت حکومتنمونه

 د، ابویوسف )صاحب اول امام ابوحنیفه( بهاخلافت عباسی: در دوران خلافت هارون الرشی. 3



4۹  2 ، ش3397 بهمن، دوم، سال شفاق 

لبغدادی، ا)ر.ک: الخ یب سزایی ایفا کرد. رسید و در گسترش مذهب نقش به  قاضی القضاةمنصب 

این امر سبب شده است تمام کسانی که به منصب قضاوت  (2/229، 3978؛ ابن حزم،  34/359، 3622

اند تونمی قاعی القضاةکس بدون تأیید د، در این مذهب اجتهاد کنند؛ چراکه هیچرغبت دارن

عمیم تهای خلافت عباسی( این امر سبب رشد و قاعی شود و )با توجه به گستره وسیع سرزمین

ها انس شوند و با فتواهای آناز قاعیان متأثر میگردد. از طرفی مردم نیز این مذهب می

 گیرند.می

هب کردند و مذ قاضى القضاةرا جایگزین  شیخ الإسلامها منصب خلافت عثمانی: عثمانی. 2

ی نفشیخ الإسلام در خلافت عثمانی، مذهب حنفی بود. از بین مذاهب چهارگانه، تنها مذهب ح

در خلافت عثمانی رسمیت داشت و تدوین اولین قانون مدنی در این خلافت نیز بر اساس مذهب 

با در نظر گرفتن ( 567، 3633؛ مهمد بک،  63، 3974)ر.ک: حورانی، امام ابوحنیفه صورت گرفت. 

 ود.شمهدوده و مدت خلافت عثمانی، تأثیر این مسأله در گسترش مذهب حنفی کاملا روشن می

 امروزه مذهب رسمی در افغانستان، ازبکستان و پاکستان مذهب حنفی است.. 3

 ها.ق( 93-389)امام مالک مذهب 

 )برخلاف عراق(، فقه اه  حدیث بود. امام مالک از اه  مدینه بود و در مدینه فقه رایج

های زیر گسترش یافت: حجاز، مصر، آفریقا، اندلس، مذهب امام مالک در مهدوده سرزمین

 .(42و43، 3633)تیمور، د، بصره، قزوین، نیشابور، یمن و شام. بغدا

 عوامل گسترش مذهب:

 امام مالک فعالیت 

 ب و وعع کردن اصول متناسب با اه در زمینه تأسیس مذهاام ابوحنیفاک نیز مانند اماامام مال
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استعداد و عدم درگیری با خلفا در جهت ایجاد بستری مهی ی، جذب علما و شاگردان با شرایط 

 مناسب برای تأسیس و رشد مذهب، از عهده مسئولیت خویش برآمده است.

؛ قاعی عیاض،  3/333تا، )ر.ک: ابن فرحون، بیامام مالک مکانت علمی والایی در حجاز داشته 

ش اند و در افزایگرفتهمیو به همین سبب تألیفات او مورد استقبال شدید قرار  (3/367، 3945

 شدند.شهرت و گسترش مذهب او مؤثر واقع می

شهرت نیافتند. شاگردان  الموطأها به اندازه نکدام از آامام مالک تألیفات فراوانی دارد اما هیچ

به این دلی  ( 58-32تا، )ر.ک: السیوطی، بیکردند. امام مالک این کتاب را حفظ، روایت و منتشر می

ظ گشتند و به حفبود، افراد زیادی مجذوب آن می احادیث احکام فقهیکه موعوا کتاب الموطأ 

 پرداختند.و روایت آن می

 شرایط محیطی 

پدربزرگ امام مالک )مالک بن ابی عامر( از علمای تابعین است و از عمر بن الخ اب، عثمان 

خانه امام مالک و مهیط ( 5/68، 3633ابن سعد، )بن عفان، طلهه و ابوهریره روایت کرده است. 

زندگی او با صنعت حدیث، اثر، اخبار صهابه واقوال آنان پیوند خورده بود و این شرایط، انگیزه 

توجه به این علوم را در امام مالک ایجاد کردند. مذهب امام مالک با آثار پیوند خورده و این 

 فراهم کرد.امر زمینه رشد و گسترش مذهب در حجاز را 

همین ( شباهت زیادی با حجاز داشت و بهایاندلس نیز از نظر شرایط مهی ی )زندگی بادیه

ران، )ر.ک: السبکی و دیگدلی  مذهب امام مالک به گستردگی در اندلس مورد استقبال قرار گرفت. 

3628 ،337-333). 
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 مذهبپذیری کثرت اصول و انعطاف 

گانه دیگر، بیشترین اصول را به خود اختصاص داده مذهب امام مالک در مقایسه با مذاهب سه

کتاب، سنت، قول صهابی، اجماا، عم  اه  مدینه، قیاس، مصلهه مرسله، است؛ که عبارتند از: 

 .(338، 3623)الخن، عرف، سد ذرائع، استصهاب و استهسان. 

پذیری آن است، به این معنا که آن مذهب مقید اصول در یک مذهب حاکی از انع اف کثرت

ود که شبه دو یا سه اص  نیست و در صدور احکام توسع بیشتری دارد. کثرت اصول باعث می

مذهب حجم بیشتری از مسائ  روزمره انسان با اختلاف مکان و زمان را دربربگیرد و همچنین 

احکام نسبت به بقیه مذاهب است. این ویژگی در مذهب، نظر عموم  تر شدن برخیسبب آسان

 کند.مردم را به خود جذب می

 موقعیت خاص حجاز 

حجاز مقصد حج و زیارت مسلمانان جهان و مدینه مه  زندگی پیامبر و مقصد زیارتی مسلمانان 

یادی ی زکه عدهاز همه نقاط بود و با شهرتی که امام مالک و کتابش الموطأ داشت، طبیعی بود 

با امام مالک آشنا شوند، مجذوب مذهبش گردند و پس از بازگشت به شهر خود، به تبلیغ مذهب 

 بپردازند. 

 فعالیت شاگردان امام و پیروان مذهب 

امام مالک نیز مانند امام ابوحنیفه، اصول فقه خود را مدون نکرده است بلکه در برخی مسائ  

توان به اصولش در با استقرای کتاب موطأ و دیگر آثار او می ها اشاره نموده کهفقهی به آن

 استنباط پی برد. بنابراین فقهای مذهب مالکی همانند فقهای مذهب حنفی، اصول مذهب خود را
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 .(223و223، 2332)ر.ک: ابوزهره، اند. استنباط و تدوین کرده

 پیروان در گسترش مذهب:هایی از فعالیت نمونه

مصر: تبلیغ مذهب توسط عثمان بن الهکم )از اصهاب امام( سپس عبدالرحمن بن قاسم، . 3

)ر.ک: السبکی و دیگران، اشهب بن عبدالعزیز، ابن عبدالهکم و ابن وهب مصری صورت گرفت. 

3628 ،337-333) 

قهای و یهیی بن یهیی از فاندلس: زیاد بن عبدالرحمن، عیسی بن دینار، سعید بن ابی هند . 2

اندلس، شاگردان امام مالک در مدینه بودند سپس به اندلس برگشتند و در حمایت هشام بن 

؛ عنان، 2/229، 3978)ر.ک: ابن حزم، عبدالرحمن  کتاب موطأ را نق  و برای مذهب تبلیغ کردند. 

3638 ،3/229) 

صب قضاوت به مذهب امام آفریقا: خدمت چندین ساله سهنون بن سعید تنوخی در من. 3

؛ الإفریقی،  9/646، 3628)ر.ک: الذهبی، مالک در آفریقا، نقش خوبی را در گسترش مذهب ایفا کرد. 

 (2/229، 3978؛ ابن حزم،  332تا، بی

 حاکمیت 

امام مالک در عهد ولید بن عبدالملک متولد شد، شاهد حکومت عمر بن عبدالعزیز بود و در 

ها بود، اما هیچ روایتی یافت. با وجود تمام مسائلی که امام شاهد آنعهد رشید عباسی وفات 

 ای قیام کرده باشد. وجود ندارد که امام با جماعت مخالفت یا بر خلیفه

دچار مهنتی از طرف یکی از والیان گردید و در آن  ابوجعفر منصورامام مالک در دوران 

ه بود چرا که بعد از این مهنت مهنت شلاق زده شد. در ظاهر، خلیفه دستور جلد امام را نداد

 کرد که جلاد را ی کرد و خود امام قب  از آن اعلام میاخواهصورت حضوری از امام معذرتبه
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این مدارا  (332-333تا، )ر.ک: ابن فرحون، بی)به خاطر قرابتی که با پیامبر دارد( بخشیده است. 

 های حکومت روبرو نشوند.شد که حلقات تدریس و شاگردان امام با مزاحمتکردن باعث می

 ها از مذهب امام مالک:هایی از پشتیبانی حکومتنمونه

اندلس: حمایت هشام بن عبدالرحمن، دومین خلیفه بنی امیه در اندلس، از شاگردان امام . 3

مالک به این دلی  که امام مالک نزد او از مکانت والایی برخوردار بود. در زمان حکومت هشام، 

 .(2/229، 3978؛ ابن حزم،  3/229، 3638)ر.ک: عنان، فقها به مناصب حکومتی نیز راه یافتند. 

کور )در مهدوده مراکش امروزی(: توسط صالح بن منصور )از بنی امیه( فتح شد و ن. 2

 .(388و3/384، 3973)ر.ک: المراکشی، مذهب رسمی آن مالکی اعلام گردید. 

آفریقا: خدمت چندین ساله سهنون بن سعید تنوخی در منصب قضاوت به مذهب امام . 3

 332تا، ؛ الإفریقی، بی 9/646، 3628.ک: الذهبی، )رمالک، نقش خوبی را در گسترش مذهب ایفا کرد. 

 .(2/229، 3978حزم، ؛ ابن

هجری ابن بادیس حاکم آفریقا شد و برای حفظ مسلمانان از اختلاف، همه  638در سال . 6

 .(33/353، 3628)ر.ک: الذهبی، مناطق تهت تصرف را بر مذهب امام مالک حم  کرد. 

 یبی، الجزایر و موریتانی مذهب مالکی است.امروزه مذهب رسمی در مراکش، ل. 5

 ها.ق( 353-236)مذهب امام شافعی 

احمد  )ر.ک:است.  الرسالهامام شافعی اولین مدون علم اصول فقه و اصول حدیث در کتابی به نام 

 .(33، 3357شاکر، 

های زیر گسترش یافت: مصر، عراق، خراسان، توران، مذهب امام شافعی در مهدوده سرزمین

 ا، اندلس و ای از شمال آفریقای از هند، مناطقاارس، حجاز، مناطقان، ماوراءالنهر، فاام، یماش
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؛  6/336، 3638)ر.ک: ابن ب وطه، کشورهای شرق آسیا )مالزی، اندونزی، فیلیپین، تایلاند و..(. 

 .(83، 3633تیمور، 

 عوامل گسترش مذهب:

 امام شافعی فعالیت 

 توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد:های مؤثر امام در پویایی و رشد مذهب را میفعالیت

وسعت اطلاعات و آشنایی با مذاهب فقهی گوناگون: در مکه نزد مسلم بن خالد زنجی فقه . 3

را فراگرفت سپس به مدینه رفت و نزد امام مالک حدیث را آموخت و پس از وفات ایشان 

سب و کار به یمن رفت و بعد از مهنتی که گرفتارش گردید، به بغداد سفر کرد و نزد برای ک

مهمد بن حسن شیبانی فقه اه  رأی را فراگرفت. او پس از انتقال بین مکه و بغداد، نهایتا به 

سفرهای زیاد ( 2/392، 3622)ر.ک: خ یب بغدادی، جا مستقر شد. مصر رفت و تا پایان عمر همان

ی به مناطق مختلف باعث شد که امام نزد علمای فقه حدیث و علمای فقه رأی علم امام شافع

فراگیرد و همچنین با دو مذهب فقهی تأسیس شده )حنفی و مالکی( آشنا گردد و این وسعت 

فی توجه کااطلاا در مذهب امام شافعی تأثیر گذار بود و خصوصیات منهصر به فردی همچون 

 مذهب بخشید.به  و متوازن به عق  و نق 

تدوین اصول و فقه مذهب: امام شافعی اولین مدون و واعع علم اصول فقه و اصول حدیث . 2

او در ابتدا از اصهاب امام مالک به ( 33، 3357)ر.ک: احمد شاکر، است.  "الرساله"در کتابی به نام 

سپس به کرد و رفت؛ اما پس از آن به تدریج در مکه نظرات خاص خود را م رح شمار می

ا جبغداد رفت و مذهب )قدیم( خود را به اتمام رساند و نهایتا به مصر رفت و مذهب جدیدش آن

 امام شافعی فقه خود را در کتاب الأم  تدوین کرد.  (236-233، 3622)ر.ک: الأزدی، شک  گرفت. 
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آن توسط خود مؤسس تدوین شده  فقهو  اصولهای مذهب شافعی این است که از شاخص

 است.

مه  تأسیس مذهب بود و در  عراق وحجاز  ،مصر جذب شاگردان از مناطق مختلف: . 3

 این مناطق، مذهب توسط خود امام و شاگردان پس از او منتشر شد.

 فعالیت شاگردان و پیروان مذهب 

انتشار مذهب در فارس، خراسان، سجستان و ماوراءالنهر توسط علمای مذهب صورت گرفت 

)قفال کبیر شاشی، حافظ عبدالله مروزی، احمد بن سیار، یعقوب بن اسهاق اسفرایینی و ..(. 
 .(339، 2334)ابوزهره، 

کشورهای شرق آسیا: هجرت حضارمه )اه  یمن( و تبلیغ مذهب شافعی در این کشورها 

 .(57، 3993)ر.ک: الکاف، ب گسترش آن گردید. سب

حمایت و پیروی علما و نوابغ مسلمان از مذهب، از جمله: امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، 

ابوداوود، نسائی، جنید بغدادی، شیخ اشعری، امام الهرمین جوینی، امام مهمد غزالی، امام فخر 

-228، 3386)ر.ک: احمدیان، ، امام نووی و .. رازی، قفال مروزی، ابواسهاق شیرازی، امام رافعی

ها مکانت علمی والایی در جامعه وقت داشتند و وزنه سنگینی در علم به این شخصیت .(289

ا هرفتند. تبعیت این افراد از مذهب امام شافعی، به معنای تبعیت شاگردان و پیروان آنشمار می

 باشد.از این مذهب می

 خصوصیات مذهب 

کتاب الرساله امام شافعی و شیوه عم  مجتهدین مذهب، اصول فقه مذهب شافعی  با توجه به

 با مراجعه به( 273-73، 3633)ر.ک: الغزالی، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماا، قیاس و استصهاب. 



   121 عوام  گسترش مذاهب فقهی چهارگانه

شود و این امر از دیده می اصول مذهب شافعی، توجه کافی به عق  و نق  و توازن میان این دو

شود، تر میدو جهت در انتشار مذهب مؤثر است: اول؛ پذیرش مذهب توسط عامه مردم آسان

هایی که فقه اه  حدیث هایی که فقه اه  رأی غالب بود و هم در سرزمیندوم؛ هم در سرزمین

 د. شمواجه نمیغلبه داشت، با هر دو مهیط سازگار بود و رشد و گسترش آن با موانع مهی ی 

 حاکمیت 

زیست که اوعاا سیاسی آن استقرار ای میامام شافعی در دوران بنی عباس متولد شد و در دوره

نسبی داشت و اوعاا علمی به دلی  اقتباس مسلمانان از فلسفه یونان، آداب فارس و علم 

مانند دو امام ( 64-39، 2334)ر.ک: ابوزهره، کرد. هندوستان، مرحله شکوفایی خود را طی می

دیگر، امام شافعی با خلفای وقت درگیری قاب  ذکری نداشته است و از این جهت مذهب خود 

ها هایی از حمایت حکومتهای احتمالی از طرف حکومت حفظ کرده بود. نمونهرا از مزاحمت

 از مذهب امام شافعی:

که مهمد بن عثمان دمشقی )شافعی( قاعی شد و شام: مذهب امام اوزاعی غالب بود تا این. 3

پس از آن قاعیان پی در پی شافعی مذهب بودند؛ به همین روال تا نصف قرن چهارم مذهب 

 .(86، 3633)ر.ک: تیمور، امام شافعی در شام بر مذهب امام اوزاعی غلبه کرد. 

ور امتداد تا نیشابمشرق: مهمود بن سبکتجین غزنوی )که فاتح هند بود و سل نتش از هند . 2

داشت( و نظام الملک طوسی )وزیر الب ارسلان( گسترش مذهب امام شافعی را به عهده گرفتند؛ 

الدین ایوبی، پس از به دست گرفتن حکومت از عبیدیین، گسترش آن را در طور که صلاحهمان

  .(322، 2334)السبکی و دیگران، مصر به عهده گرفت. 

 جیبوتی، سومالی، سوریه و مالزی مذهب رسمی کشور است.امروزه مذهب شافعی در . 3
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 ها.ق( 346-263)مذهب امام احمد بن حنبل 

گانه مذهب امام احمد هم از نظر تعداد پیروان هم از نظر مهدوده گسترش نسبت به مذاهب سه

های زیر گسترش یافت: بغداد، سرزمینترین سهم دارد. مذهب امام احمد در مهدوده دیگر کم

 .(79-73، 3633؛ تیمور،  3/544، 3637)ابن خلدون، مصر، شام، عربستان، ق ر و بهرین. 

 عوامل گسترش مذهب:

 امام احمد فعالیت 

امام احمد از آغاز عمر به سمت تهصی  علوم شرعی رفت و زمینه حدیث را برگزید. امام احمد 

چون بصره، )بغداد( آغاز کرد و پس از آن به مناطق مختلف هم طلب حدیث را از مه  تولدش

این ( 85-24، 3639)ر.ک: الجوزی، حجاز، یمن، شام، کوفه و دیگر مناطق اسلامی سفر کرد. 

ها هم از جهت مشهور شدن امام احمد، هم در وسعت اطلاعات او و در نتیجه پویایی مسافرت

مه  تأسیس مذهب بود و مذهب توسط خود امام احمد تأثیر نبودند. همچنین بغداد مذهب بی

 و شاگردانش رشد کرد و گسترش یافت.

 شاگردان امام و پیروان مذهب فعالیت 

های متفاوت با آن روبرو بوده، هایی که در دورهبقای مذهب و گسترش آن با وجود تمام سختی

کردند. از این مذهب دفاا می نشان از آن دارد که از هر نس  کسانی وجود داشتند که همواره از

 های زیر اشاره کرد:توان به شخصیتمیان می

 .(2/85تا، یعلی، بی)ر.ک: ابن ابیها.ق(  336عمر بن حسین خرقی متوفای ) .3

 .(2/393تا، یعلی، بی)ر.ک: ابن ابیها.ق(  657ابویعلی ابن الفراء متوفای ) .2

 .(34/369، 3635)ر.ک: الذهبی، ها.ق(  423موفق الدین ابن قدامه مقدسی متوفای ) .3

 .(6/392، 3639)ر.ک: الذهبی، ها.ق(  827احمد بن تیمیه متوفای ) .6
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 .(3/99، 3623)ر.ک: ابن المبرد، ها.ق(  775علی بن سلیمان مرداوی متوفای ) .4

 حاکمیت 

 837ها برخوردار بود؛ برای مثال در سال ها مذهب حنبلی از حمایت حکومتدر برخی از دوره

حنابله در مصر شد و انتشار مذهب را به عهده  قاعی القضاةهجری عبدالله بن مهمد الهجاوی 

گرفت؛ همچنین گسترش مذهب در عربستان و کشورهای عربی مجاور از زمانی آغاز شد که 

لی را مذهب رسمی خود ها )آل سعود( حکومت عربستان را به دست گرفتند و مذهب حنبنجدی

و تا امروز مذهب رسمی در عربستان و ق ر، مذهب ( 79-73، 3633)ر.ک: تیمور، اعلام کردند. 

 حنبلی است.

 موانع گسترش مذهب:

روشن است که مذهب امام احمد به اندازه مذاهب سه گانه دیگر گسترش نیافته است، به این 

اند. در این قسمت مناسب است به موانع داشتهمعنا که موانعی در راه پیشرفت این مذهب وجود 

 گسترش این مذهب اشاره شود که عبارتند از:

 عدم تجویز امام احمد به تدوین فقه خود 

که کرد، بلامام احمد تصنیفات فراوانی دارد اما از نوشتن مسائ  فقهی و فتواهای خود نهی می

بنابراین هیچ اثر فقهی از امام به دست ما نمود. ها بر شاگردان خودداری میحتی از املای آن

باشد. در مسائلی که از امام نرسیده و هرچه در دسترس ما وجود دارد از حفظ شاگردان او می

احمد نق  شده است، تمسک شدید او به آثار و دوری جستن از رأی به وعوح قاب  مشاهده 

آوری، مرتب و امام احمد را جمعابوبکر خلال فقه ( 244-243، 3622)ر.ک: الأزدی، باشد. می

 (.4/333، 3622)ر.ک: خ یب بغدادی، تدوین کرده است. 
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 اصالت حدیثی مذهب و عدم سازگاری آن با شرایط محیطی و ذهنیت عوام 

(، فتوای سنتشود، عبارتند از: نص )قرآن و ها توجه میاصولی که در استنباط فقه حنبلی به آن

الت تر به کتاب و سنت در حصهابه )فتوایی که با آن مخالفت نشده باشد(، انتخاب قول نزدیک

ور کند )البته منظاختلاف اقوال صهابه، حدیث مرس  و ععیفی که چیزی در باب آن را رد نمی

. اساز ععیف، غیر از روایت منکر یا باط  یا روایتی که یکی از راویانش متهم است( و قی

القیم آشکار است که مذهب فقهی امام احمد کاملا از سخنان امام ابن (59-2/53، 3623القیم، )ابن

داند و جز در وابسته به آثار است، تا جایی که حدیث مرس  و ععیف را بر قیاس مقدم می

 کند.حالت عرورت، بر اساس قیاس فتوا صادر نمی

جست؛ این در بود و از رأی به شدت دوری می مذهب امام احمد در بغداد وابسته به حدیث

حالی است که فقه رایج در عراق، فقه اه  رأی بود و قب  از آن نیز دو مذهب بزرگ فقهی 

: دادند. به عبارتی دیگرتأسیس شده در عراق )حنفی و شافعی( به رأی اهمیت قاب  توجهی می

 کرد. شوارتر میعدم سازگاری مذهب با مهیط و ذهنیت عوام، گسترش آن را د

د دانخلدون نیز علت عدم گسترش مذهب را کم بودن اجتهاد و اصالت حدیثی مذهب میابن

کند که بیشتر پیروان آن در شام و بغداد و اطراف آن بودند، چراکه در آن مناطق بیشتر و ادعا می

 .(3/544، 3637)ر.ک: ابن خلدون، پرداختند. به حفظ و روایت سنت می

 گانه دیگرها به اندازه مذاهب سهداری از پشتیبانی حکومتعدم برخور 

عصر هشت خلیفه عباسی بود. در زیست و همامام احمد در دوران استقرار حکومت عباسی می

زمان مأمون، معتزله به خلیفه احاطه کرده بودند و او را نسبت به مسأله خلق قرآن قانع کردند. 

مأمون نیز علما )فقها و مهدثین( را برای تأیید این دیدگاه دعوت کرد. از بین کسانی که در برابر 

 ر درآمد اما ایستادگی کرد. بعد از درگذشت مأمون تسلیم نشدند، امام احمد بود که در بند و زنجی
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چنان گرفتار مهنت بود و تا پنج نیز امام احمد هم واثقو پس از آن  معتصم، در عهد مأمون

رفت. سال پس از آزادیش از درس منق ع شد و حتی برای نماز جماعت هم از خانه بیرون نمی

به خلافت  المتوک ها.ق( ادامه داشت؛ پس از آن  232این وععیت تا وفات واثق )در سال 

بدون  ای کهرسید و امام به تدریس خود بازگشت و مقام والایی نزد خلیفه کسب کرد به گونه

  .(332-3/24، 3625)ر.ک: المقدسی، گردید. مشورت او، کسی برای ولایت انتخاب نمی

 حکومت عباسی به استقرار رسیده بود و خوارج و علویان قدرت مقابله با آندر آن دوران، 

ها، درگیری امین و ترین آننداشتند، اما اختلافات داخلی میان امرا وجود داشت که از برجسته

دادند یتشکی  م مأمون بر سر خلافت بود که به قت  امین منتهی شد. لشکر مأمون را نژاد فارس

ها تا انتهای حکومت عباسی ؛ بنابراین شکست امین، به خواری عربا نژاد عربو لشکر امین ر

انجامید و از طرفی سبب نفوذ و چیره شدن تفکر اعتزالی بر جامعه گردید. این اوعاا امام احمد 

 کرد؛ بلکه از سیاسیتکرد اما ایشان نارعایتی خود را با جنگ و قیام اعلام نمیرا ناراعی می

شد. اما به این دلی  که در برابر تفکر اعتزالی قرار گرفت و کاملا به علم منصرف میکنار می

-76، 2337)ر.ک: ابوزهره، آمد. ها گرفتار میداشت، به مهنتگرفت و مردم را از آن برحذر میمی

74) 

شد که امام احمد و همچنین شاگردان او نتوانند آزادانه فعالیت کنند و این مسائ  باعث می

 های حکومت شوند.مدت زیادی دچار مزاحمت

مذهب امام احمد پس از تشکی  سه مذهب بزرگ فقهی تأسیس شد، و این امر برای انتشار 

ها بی کرد. علاوه بر این، مذهب امام احمد از پشتیبانی حکومتهایی ایجاد میمذهب مزاحمت

در مناطق مختلف اسلامی  هانصیب بود؛ این در حالی است که مذاهب دیگر با حمایت حکومت

 یافتند.گسترش می
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علاوه بر آنچه که گفته شد، در قرن چهارم پیروان مذهب حنبلی در بغداد قدرت را به دست 

گرفتند و در اجرای مذهب شدت و تعصب به خرج دادند، که این رفتارها باعث شد تصور 

 .(397، 3999)السایس، آمیزی از مذهب در ذهن مردم ایجاد شود خشونت

 گیرینتیجه

 های انجام شده در استقرای تاریخی روند تأسیس و گسترش مذاهب فقهیبا توجه به بررسی

 ها عبارتند از:توان نتیجه گرفت که عوام  مؤثر در ماندگاری و گسترش آنچهارگانه، می

کننده اصول آن دارد که مؤسس و وععنخستین را امام مذهب برمی: قدم امام مذهب فعالیت

 توان در موارد زیر خلاصه کرد:های امام مذهب را میاست. فعالیت

 .وعع و تدوین اصول و فقه مذهب .3

  .توجه به شرایط مهی ی و ذهنیت عوام در وعع اصول مذهب .2

 .جذب شاگردان به مذهب خود .3

 .بستر مناسب تشکی  و گسترش مذهبمدارا کردن با خلفا برای ایجاد  .6

 قا و گسترش مذهب بهبعد از امام مذهب، مسئولیت ب فعالیت شاگردان امام و پیروان مذهب:

باشد. تدوین علوم مذهب، اثبات، استدلال، وعع مسائ ، تنقیح، و پیروان او می عهده شاگردان

ل و فقه مذهب توسط ها است. در واقع تدوین اصوترتیب و گسترش آن از جمله وظایف آن

 شاگردان، عدم تدوین آن توسط امام را جبران کرد.

نقش حاکمیت در دو زمینه تأثیرگذار است: اول؛ تأسیس مذهب. دوم؛ گسترش : حاکمیت

-هشود و اصولش پایمذهب. با پشتیبانی حاکمیت، یک مذهب بدون هیچ مزاحمتی تأسیس می

 لقضاةقاعی اگردد و همچنین در زمینه گسترش، پیروان مذهب به مناصب والا از قبی  ریزی می

 کردند.یافتند و مذهب را در یک ناحیه تعمیم میدست می شیخ الإسلامو 
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ر دتناسب یک مذهب با ذهنیت عوام مردم در یک سرزمین، تأثیر فراوانی  شرایط محیطی:

گسترش مذهب در آن من قه دارد. از طرفی شرایط خاص یک سرزمین در گسترش یک مذهب 

 نیز مؤثر است؛ مانند شرایط خاص حجاز که مه  زیارت همه مسلمانان است.

د نهمدیگر نیستند، بلکه مکم  یکدیگرنکته قاب  توجه این است که عوام  ذکر شده مجزا از 

 باشد.ها امری عروری میآنو برای گسترش یک مذهب، وجود همه 

 هانوشتپی
اند و از متن جستار قاب  در قسمت عوام  گسترش مذاهب، مواردی که فاقد منبع هستند، نظر خود مهقق. 3

 اند.برداشت

آخذ بکتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسَُول الله، فإن لم أجد فی کتاب الله ولا سنة رسَوُل الله، أخذت بقول أصهابه، . 2

آخذ بقول من شئت منهم، وأدا من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غیرهم، فأََمَّا إِذَا انتهى الأمر، أوَْ جاء 

إلى إِبْرَاهِیم، وَالشَّعبْیِّ، وابن سیرین، واَلهَسَن، وع اء، وسََعِید بن المسیب، وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فأجتهد کما 

 (35/532، 3622)الخ یب البغدادی،  اجتهدوا.

 منابع
 تا.، بیروت، بی، دار المعرفةطبقات الحنابلة، مهمد بن مهمد، یعلىابن ابی

 ها. 3324، هند، دایرة المعارف النظامیةخانه ، چاپ اول، چاپتهذیب التهذیب، احمد بن علیابن حجر، 

 م 3978، العربیة للدراسات و النشر المؤسسة، چاپ دوم، رسائل ابن حزم، علی بن احمدابن حزم، 

، عربستان سعودی، یدار ابن الجوز، چاپ اول، إعلام الموقعین عن رب العالمین، بکرمهمد بن أبیالقیم، ابن

 ها. 3623

 ،مکتبة العبیکان، چاپ اول، الجوهر المنضد فی طبقات متأخری أصحاب أحمدالمبرد، یوسف بن حسن، ابن

 ها. 3623عربستان، 

الرباط،  ،أکادیمیة المملکة المغربیة ،تحفة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، مهمد بن عبدالله،ب وطةابن

 ها. 3638
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 ،دیوان المبتدأ والخبر فی تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الأکبرخلدون، عبدالرحمن، ابن

 ها. 3637دار الفکر، بیروت،  چاپ دوم،

 ها.3633، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، الطبقات الكبرى، مهمد بن سعد البغدادیسعد، ابن

 تا.بى ،القاهرة، دار التراث لل بع و النشر، الدیباج المذهب فی معرفة أعیان المذهب، إبراهیم بن علیفرحون، ابن

 م 2335، دار الورق، الأردن، أبوحنیفة النعمان الأئمة و الفقهاءإمام أبوالهاج، صلاح مهمد، 

 م.2337، قاهرةبی، دار الفکر العر، چاپ اول، حنبل حیاته و عصره و آرائه و فقههابنأبوزهره، مهمد، 

 م.3998، قاهرةبی، دار الفکر العر، چاپ اول، أبوحنیفه حیاته و عصره و آرائه و فقههأبوزهره، مهمد، 

 م.2334، قاهرةبی، دار الفکر العر، چاپ اول، الشافعی حیاته و عصره و آرائه و فقههأبوزهره، مهمد، 

 م.2332، قاهرةبی، دار الفکر العر، چاپ اول، مالک حیاته و عصره و آرائه و فقههأبوزهره، مهمد، 

 ها.ش. 3386ان، تهران، ، چاپ اول، احستجزیه و تحلیل زندگانی محمد بن ادریس شافعیاحمدیان، عبدالله، 

 تا.، دار صادر، بیروت، بیوفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، أحمد بن مهمد، الإربلی

لک مکتبة الم،  چاپ اول، منازل الأئمة الأربعة أبی حنیفة و مالک و الشافعی و أحمد، یهیى بن إبراهیم، الأزدی

 ها.3622، فهد الوطنیة

 تا.، بیروت، بیدار الکتاب اللبنانی، ات علماء إفریقیهطبق، مهمد بن أحمد، الإفریقی

 تا.، کراچی، بیم بعة جاوید بریس، کنز الوصول إلى معرفة الأصول، علی بن مهمد، البزدوی

 ها.3622، چاپ اول، دار الغرب الإسلامی، بیروت، تاریخ بغداد، خ یب بغدادی، البغدادی

 ها.3633،چاپ اول، دار النفائس، بیروت، العثمانیةتاریخ الدولة العلیة بک، مهمد فرید، 

الحنبلی -الشافعی-المالكی-نظرة تاریخیة فی حدوث المذاهب الفقهیة الأربعة: الحنفیتیمور، أحمد بن إسماعی ، 

 ها.3633، بیروت، دار القادری لل باعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، و انتشارها عند جمهور المسلمین

 ها.3639، چاپ دوم، دار هجر، مناقب الإمام أحمد، حمن بن علیعبدالر، الجوزی

 م.3974، دار النهار، بیروت، 0969-0198الفكر العربی فی عصر النهضة ، ألبرت، حورانی

، چاپ اول، دار الکلم ال یب، دمشق، تاریخه و تطوره یأبحاث حول أصول الفقه الإسلامالخن، مص فی سعید، 

 .ها3623

 ها.3639، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، تذکرة الحفاظ، شمس الدین مهمد بن أحمد، الذهبی
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 ها.3635، الرساله ةمؤسس، چاپ سوم، سیر أعلام النبلاء، شمس الدین مهمد بن احمد، الذهبی

 م.3999الفکر، دمشق،  ، چاپ اول، دارتاریخ الفقه الإسلامیالسایس، مهمد علی، 

 ها.3628، چاپ اول، دار العلماء، دمشق، تاریخ التشریع الاسلامیالسبکی و دیگران، مهمد عبدالل یف، 

 تا.، بیروت، بیدار المعرفة، أصول السرخسی، مهمد بن أحمد، السرخسی

 تا.، بیتزیین الممالک بمناقب الإمام مالک، جلال الدین عبدالرحمن، السیوطی

 ها.3357، مصر، مکتبة الهلبیچاپ اول،  الرسالة )مع مقدمة أحمد شاکر(،، مهمد بن إدریس، الشافعی

 ها.3637ی، بیروت، ، قاهرة، دار الکتاب اللبنانیدار الکتاب المصر، چاپ چهارم، الأئمة الأربعة، مص فی، الشکعة

 ها.3635الکتب، بیروت، ، چاپ دوم، عالم أخبار أبی حنیفة و أصحابه، حسین بن علی، الصیرمی

 ها.3638، مکتبة الخانجی، القاهرة، چاپ چهارم، دولة الإسلام فی الأندلسعنان، مهمد عبدالله، 

 ها.3633 دار الکتب العلمیة،، چاپ اول، المستصفی، مهمد بن مهمد، الغزالی

 م.3945مراکش، ، م بعة فضالةچاپ اول، ،ترتیب المدارك و تقریب المسالک، أبوالفض ، قاعی عیاض

 م.3993، دار القلم لل باعة و النشر و التوزیع، قرنا 04حضرموت عبر الکاف، سقاف علی، 

 م.3973، بیروت، دار الثقافة، چاپ سوم، البیان المغرب فی أخبار الأندلس و المغرب، مهمد بن مهمد، المراکشی

 ها.3625، دار الکتب العلمیةاپ اول، ، چالمحنة على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ،المقدسی، عبدالغنی
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 چكیده

مخالیفن بسیاری دارد؛ اما غالب مسلمانان با آن تعام  داشته  ،بهث اباحه موسیقی، میان علماء
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 مقدمه

ا بررسی ب ای است که از دیرباز مورد توجه فقهای اسلامی قرار گرفته است.حکم موسیقی مسئله

توان دریافت که اکثر فقهای اسلام از جمله فقهای مذاهب اربعه حکم به تهریم کتب علماء می

اند و تنها در مواردی مث  عروسی و روز عید )آن هم تنها با دف( استثناء قائ  موسیقی داده

ن ابی العزیز بدعباند؛ دانستهاند که موسیقی را مباح میاند. با این حال علمایی همیشه بودهشده

 القیسرانی( و ابنق654)ف.حزم ، ابنق(284)ف.قتیبه دینوری ، ابنق(346)ف. سلمة الماجشون

 اند. از این دسته ،از علمای معاصر قرضاوی و جدیع،( از متقدمین و 538)ف.

داند. هنری که خالق ق عاتی است که دنیای امروز، موسیقی را یک هنر زیبا و پسندیده می

ک کند. موسیقی در فضای تئوریسپری می انسانی، ناگزیر روزها و سالیانش را در تعام  با آنهر 

حوزوی مخالفین بسیاری دارد؛ اما در دنیای واقعی تقریبا میان تمام مسلمانان رایج بوده و عرف، 

تواند هر پژوهشگری را برانگیزد تا به است. همین موعوا میتهریم م لق آن را نپذیرفته 

 بازنگری و واکاوی دوباره ادله و احکام موسیقی بپردازد. 

ا ای رباشد که در این موعوا جزوهالدین جوهری از اساتید بزرگوار حوزوی میدکتر صلاح

است. او ابتدا مقدماتی را م رح  به چاپ رسانده« آهنگ میان موافق و مخالف»تهت عنوان 

موسیقی را از لهاظ سند و معنا بررسی کرده و کند. سپس به ترتیب، احادیث مربوط به می

 وگذارد. انتشار این جزوه در فضای آکادمیک، مسائ  اصول فقه مرتبط با آن را نیز به بهث می

ی ذی  سله مقالاترواج موسیقی در فضای اجتماعی، نگارندگان را بر آن داشت که با نوشتن سل

 له را تبیین کنند. نقد آراء ایشان، حکم مسأ

و بیان ساده اشاره  ،توان به گرافیک جذاب صفهات، نظم در بهثنقاط قوت جزوه، می از 

 خهای مخالفین پاسکرد؛ او همچنین تلاش کرده سخنان خود را مستدل بیان کند و به غالب نقد
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 ،نام جزوهخلاف ادعای توان عنوان آن دانست؛ چراکه ععف کتاب را میترین نق ه دهد. بزرگ

گوی شبهات واقع تماما در مقام پاسخ نبوده و دربهث کتاب میان موافق و مخالف آهنگ 

هیچ  اند و خوانندهصورت سراسری، مخالفان تهریم موسیقی سانسور شدهبه ایستد. همچنینمی

لمی و عادبیات غیریابد. حلیت موسیقی نمیاطلاعی از نام اشخاص، رساله و یا کتابی در زمینه 

ای که از همان اول حکم مسئله گونهزوه از دیگر نقاط ععف آن است؛ بهی جاحساسی در مقدمه

 شود.شود و به مخالفان، اتهام تبعیت از هوای نفس زده میداده می

 سند حدیث معازف:  

. دارددر بهث  یو مهور یدیکلنقش معازف است که  ثیحد اولین روایت مورد استدلال جزوه،

 است:  ی چنین آمدهخارکتاب صهیح بدر صورت معلق این حدیث به

ثَ نَا عَبْدُ الراحَْْنِ بْنُ يزَيِدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدا » ثَ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدا ثَ نَا عَطِياةُ وَقاَلَ هِشَامُ بْنُ عَماارٍ: حَدا
ثَنِِ أَبوُ عَامِرٍ أَوْ أبَُ بْنُ قَ يْسٍ الكِلَابُِّ،  ثَ نَا عَبْدُ الراحَْْنِ بْنُ غَنْمٍ الَْشْعَرِيُّ، قاَلَ: حَدا ، حَدا و مَالِكٍ الَْْشْعَرِيُّ

وَامٌ، يَ  عَ النابِا صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ: "ليََكُونَنا مِنْ أُماتِِ أَق ْ لُّونَ الِحرَ وَالحرَيِرَ، سْتَحِ وَاللاهسِ مَا كَذَبَنِِ: سََِ
وَامٌ إِلََ جَنْبِ عَلَمٍ، يَ رُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارحَِةٍ لَِمُْ، يََْتيِهِمْ  لِحاَجَةٍ  -يَ عْنِِ الفَقِيَر  -وَالْمَْرَ وَالمعََازِفَ، وَلَيَنْزلَِنا أَق ْ

ُ، وَيَضَعُ  ا، فَ يُبَيِ تُهُمُ اللَّا  .«رَدَة  وَخَنَازيِرَ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ العَلَمَ، وَيََْسَخُ آخَريِنَ قِ فَ يَقُولُونَ: ارْجِعْ إِليَْنَا غَد 
 .(8/334ق، 3622)بخاری، 

است. سند دیگری که  این حدیث را عبدالرحمن بن غنم از ابومالک یا ابوعامر صهابی شنیده

دلی  به(  3/335تا، بی)بخاری، است  کند و در تاریخ کبیر آمدهغیر از عبدالرحمن بن غنم روایت می

 بن قیس ه رجال آن عبدالرحمن بن غنم، ع یةمبهم بودن رجال، مردود است. در جزوه روایتی ک

لبانی، روایت مالک شود. هرچند که آو ابن جابر است، تنها سندی است که، ادعای صهت آن می

 .(3/375ق، 3635لبانی، )آ .را تصهیح کرده است -تابع روایت ع یه-بن ابی مریم 
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داند و رجال آن را چنان که در نموداری درختی د. جوهری حدیث معازف را صهیح می

)با  کندبن قیس )راوی مهوری متن( را عادل و عابط معرفی می آورد ثقه دانسته و ع یةمی

آید این تصهیح خالی از اشکال نظر میها(. اما بهی علایم رنگتوجه به توعیهات جزوه درباره

 نیست و در تصهیح ع یه خ ایی رخ داده است.

 عطیه بن قیس الكلابی

هایی چون صالح الهدیث، لیس به بأس، کان معروفا و... بیان شده است در مورد ع یه وصف

 ثیق ع یه ندارند.کدام صریها دلالت بر توکه هیچ

 کند که: گیر است( نق  میاز پدرش )که در توثیق روات سخت ی،ابوحاتم راز فرزند

حاتم، ابی)ابن «باشد[ال شد و او گفت: صالح الهدیث ]میاز پدرم در مورد ع یة بن قیس سؤ»

 (. 4/378ق، 3283

قيل صالح الحديث وإذا »دهد که: او در مورد اص لاح صالح الهدیث نزد پدرش توعیح می
ا ر« ابن ابی حاتم»اص لاح، نظر لبانی در بررسی این آ(. 2/38)همان،  «فإنه يكتب حديثه للاعتبار

کند که ابوحاتم لفظ صالح الهدیث را نه برای تعدی ، بلکه برای تجریح یید کرده و بیان میتأ

برای یک راوی، بدین لذا وصف صالح الهدیث (. 3/332ق، 3632لبانی، )آاست استفاده کرده

 ود.شمعناست که به مجرد روایت او، حدیث مورد قبول نیست و برای متابعه و شواهد استفاده می

 (.33/63م، 3977) «وَعَطِياة لَيْسَ بِهِ بََْسٍ »گوید: بزار در مورد ع یه می

می، هیث)نورالدیندهد؟ بزار از متساهلین در توثیق است اما این عبارت دلالت بر توثیق می

و هرچند در جرح، قول او  (.3/337و  3/83، 3625وادعی،  همدانی ؛ ابوعبدالرحمن3/239ق، 3399

ابواسهاق (. 3/88تا، )بکار، بیمقبول است اما برای پذیرش تعدی  او، موافقت دیگران لازم است 

 ه است،اس گفتکه بزار در مورد او لیس به ب« البراء یزید الغنوی»وینی در بهث یکی از روات ح
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و  .«وع تساهلفيه ن« ليس به بَس»فقول البزار:  بل البَاء يزيد الغنوي ضعيف...»دارد که: بیان می
تمل لیس بالقوی وقد اح»در نهایت، با تکیه بر نق  حافظ که بزار، در مورد آن راوی گفته است 

 «ابعات، يعمْ فِ الشواهد والمت«ليس به بَس»من قال فيه البزار:  أن»گیرد که: نتیجه می «حدیثه
 (. 3/9ق، 3637حوینی، )

کر بایست همراه با الفاظ جرح ذبود، نمیاز الفاظ توثیق می« بأسلیس به »همچنین اگر لفظ 

 گوید:می «صدقة بن موسی»و  «عطاء بن مسلم»عنوان مثال، بزار در مورد شد. بهمی

صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، وهُو رجَُلٌ »(. 3/36م، 3977) «بْنِ مُسْلِمٍ لََْ يَكُنْ بِهِ بََْسٌ وَلََْ يَكُنْ حَافِظ اعَطاَءِ »
 .(3/332)همان،  «ليَْسَ بِهِ بََْسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدِ احْتُمِلَ حَدِيثهُُ 

ن أبى بصری، زیاد ب ل فاویالخزاز، سلیمان بن کراز ا عبید بن الصباح الکوفیبزار در مورد 

 سیل» فیقزعة بن سوید بن حجیر بن بیان الباهلى از توص و زیاد الجصاص، أبو مهمد الواس ى

. لذا این لفظ را نیز ددانیم فععی را هاحجر همه آنکه ابنیدرحال کند،یاستفاده م «بأسبه 

 تنهایی دلیلی در توثیق دانست.به تواننمی

 گوید:ال بقات الکبری چنین می ابن سعد نیز در کتاب

عَطِياةُ بْنُ قَ يْسٍ. و كان معروف ا و له أحاديث قاَلَ هِشَامُ بْنُ عَماارٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ »
 .(8/323ق، 3633) «قاَلَ: رأَيَْتُ عَطِياةَ بْنَ قَ يْسٍ لَا يُ غَيرِ ُ شَيْبَهُ 

د دلیلی توانباشد. مشخصا معروفیت نمیخاطر مقرئ بودنش میبه دن ع یهبه نظر معروف بو

برای توثیق یا جرح تلقی گردد. همچنین، موعوا معروف بودن لزوما روایت حدیث نیست، مثلا 

أنَاهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ لناسَبِ، إِلاا مَعْرُوفٌ فِ ا» :گویدمی« عُبَيْدُ اللَّاِ بْنُ عَبْدِ الراحَْْنِ بْنِ الساائِبِ »بزار در مورد 
 کهدلیلی بر پاک بودن از اتهام نیست؛ چنان همچنین شهرت( 7/389م، 3977)بزار،  «بنَِقْلِ الْحدَِيثِ 

له أحاديث. وكان مرجئا. وكان معروفا بِلصلاح » :گویدمی «عبدالعزیز ابی رواد» ابن سعد درباره 
 .(4/39)همان، « والورع والعبادة
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عادل نزد (. 5/243ق، 3393حبان، )ابنرا در کتاب الثقات آورده است « ع یه»نام  حبانابن

بان، )ابن حداند باشد؛ زیرا جرح را عد تعدی  میحبان کسی است که جرحی بر او وارد نشده ابن

، که جهالت عین آن برطرف شود را حبان هر شخصیابن»: گویدحجر میابن (.3/33ق، 3393

 ءحبان افرادی را که ابوحاتم و دیگر علماابن است.ی جمهور أین خلاف را ؛«داندعادل می

با این توعیح معلوم . (3/36ق، 3393)ابن حجر،  کنددر کتاب الثقات خود ذکر می ،اندمجهول دانسته

مای علطور که ناهم .باشددر توثیق روات می گیر،آسان بسیارحبان شخصی ابنشود که می

توان بر این اساس می (3/88تا، ؛ بکار، بی3/95ق، 3633، لبانیآ). انددیگر نیز از تساه  او سخن گفته

وان او را تحبان، در کتابش شخصی را بدون توثیق صریح ذکر کند؛ نمینتیجه گرفت که اگر ابن

ق، 3627)له معترف است ین احادیث موسیقی( نیز به این مسأدانست. عبدالله رمضان )از مدافعثقه 

383.) 

مزی در کتاب تهذیب الکمال، احوال ع یه را توصیف کرده است و عمن نق  اقوال برخی 

ابوحاتم را آورده « صالح الهدیث»ابن سعد، و « کان معروفا و له احادیث»علماء درباره او، قول 

 (.23/355ق، 3633)آورد میان می. و از مقرئ بودن او سخنانی بهستا

 د:کنصورت مستق  بهث نکرده است. در الکاشف بیان میهذهبی در میزان الاعتدال از او ب

وسَع معاوية وقرأ القرآن على أم الدرداء وعنه سعيد بن عبد العزيز وطائفة وكانوا يصلحون مصاحفهم »
 گونهاو را این« علام النبلاءأسیر»همچنین در کتاب دیگر خود  .(2/28، 3633)ذهبی،  «على قراءته

، المذَ»کند: معرفی می ُّْ مَشْقِ عَرَضَ .بُوحُ الِْمَامُ، القَانِتُ، مُقْرِئُ دِمَشْقَ مَعَ ابْنِ عَامِرٍ، أَبُو يَُْيََ الكَلْبُِّ، الدِ 
رْدَاءِ، وكََانَتْ عَارفَِة  بِِ  رْدَاءِ عَلَى أُمِ  الدا اما  (.5/326، 3635)ذهبی،  «لتَ نْزيِلِ، قَدْ أَخَذتْ عَنْ زَوْجِهَا أَبِ الدا

قيس  عَطِياة بن»نویسد: مزی است، می« تهذیب الکمال»که مختصر« تذهیب تهذیب الکمال»در 
ق، 3625ذهبی، ) .«الحدَِيث..الْكلابِ أَو الكلَاعِْ أبَُو يُيَ الحِْمصِْ الْمقري ... قاَلَ أبَُو حَاتِِ صَالح 

4/383). 
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کوشد عبارات جرح و تعدی  را مختصر کند، واگر الفاظ جرح و تعدی ، او در این کتاب می 

ق، 3625مهقق، ذهبی، )ر.ک: مقدمهها را بیاورد ترین آنها را حذف کرده و مهمعلیه باشند؛ آنمتفق

افه سعد و اعابوحاتم از کتاب مزی، حذف کردن قول ابن« صالح الهدیث»گزیدن حکم بر (.3/83

 یه، ثرترین قول در مورد عه مؤگر این نکته باشد کتواند بیاننکردن نظرخود یا دیگر علماء، می

آید که منهج ذهبی در این کتاب، چشم میابوحاتم است. این مسأله وقتی بیشتر بههمان حکم

ها را یا اندک ذکر کرده، و یا اصلا اقوال جرح و تعدی ، در جایی است که مزی آن اعافه کردن

 .توان گفت، نظر ذهبی به ابوحاتم نزدیک است. والله اعلمپس میجا(. )همانبیان نکرده است 

 تواند دلیلی برای توثیق او باشد؛ زیرا اتقاننمی ،باید توجه داشت که مجرد مقری بودن ع یه

ات سلیمان از قاریان معتبر روایبنعنوان نمونه، روایت حفصبا حدیث متفاوت است؛ به در قرائت

گانه قرآن )که قرائت او در میان مسلمین رواج دارد(، مقبول نیست. ذهبی در مورد او چهارده

ويتقن  نه كان لا يتقن الحديثوأقرأ الناس مدة، وكان ثبتا فِ القراءة واهيا فِ الحديث، لْ» گوید:می
  .(3/557ق، 3372)ذهبی،  «القرآن ويَوده، وإلا فهو فِ نفسه صادق

نظر دارند. ذهبی در بی النجود اختلافأحتی علماء در پذیرش حدیث استاد او عاصم بن 

أحد السبعة القراء. هو عاصم بن بُدلة الكوفِ مولَ بنى أسد، ثبت فِ القراءة، وهو » گوید:مورد او می
 .(2/358)همان،  «الثبت صدوق يهمفِ الحديث دون 

«  التقریب»در کتاب  «عطية ابن قيس الكلابِ ... ثقة مقرئ»لفظ  اتنها توثیق صریح ع یه، ب

تواند باشد و نمیخرین علمای حدیث میحجر از متأابن (.3/393، 3634حجر، )ابناست آمده 

ی  ذ« فتح الباری»کتاب نظر باشد. خود او نیز در ستقلا در ععف و صهت راویان، صاحبم

ٌّْ قَ وااهُ أبَُو حَاتٍِِ وَغَ »گوید: حدیث معازف در مورد ع یه می ٌّْ تََبعِِ  «يْرهُُ عَطِياةُ بْنُ قَ يْسٍ هُوَ شَامِ
 .(33/56 ،3389حجر،ابن)
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نابع عنوان منبع اصلی( و متوثیق ع یه، به ابوحاتم رازی )بهحجر برای آید که ابننظر میبه 

تنها کند، نهحجر ادعا میچه که ابنشد، برخلاف آن که قبلا گفتهاست. چناندیگری رجوا کرده

نبع محجر در فهم ابوحاتم ع یه را تقویت نکرده، بلکه بر او جرح نیز وارد کرده است. پس ابن

حجر ه شده است. همچنین منابعی که ابنکند دچار اشتباکه برای شناخت راوی معرفی می اصلی

یقی کدامشان توثشود؛ که هیچها رجوا کند شام  بزار، ابن سعد و ابن حبان میتوانست به آنمی

 . بر ع یه ندارند

رای پذیرند و برا نمی حجر، حکم ثقه ابن«تهریر تقریب»ارناؤوط و بشارعواد نیز در کتاب 

 أحد فلم يوثر توثيقه عن کبير»دارند که: اند و بیان میقائ « صدوق حسن الهدیث»ع یه مرتبه 
 .(3/23ق، 3638) «من الْئمه بل روی عنه جمع

 عدم وجود توثیق صریح در مورد ع یه دارد و جایگاه او راای بهمهمد الروسی توجه ویژه

، تاریخ آخرین بازدید: 448)الروسی، وبلاگ احکامداند رتبه مقبول می حجر،با توجه به قواعد ابن

33/33/3398.) 

تر صواب نزدیکوجه ذهبی نیز قرار گرفته است، بهکه، قول ابوحاتم که مورد تدر نهایت آن

حدیث ع یه در حالت تفرد تنها برای توابع و جا(، )همانکه الروسی نیز گفته است است. و چنان

 گردد. ستفاده میشواهد ا

بخشد. در البته روایت ع یه درباره معازف، توابعی دارد که شاید ادعا شود آن را قوت می

می ثیر مهوجب تصهیح و قوت حدیث هم بشود، تأهرحال بررسی توابع نشان خواهد داد اگر م

لت هث دلادهد. که در مببر فهم این حدیث گذاشته و برداشت رایج از آن را مورد تردید قرار می

 سیاق، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 بررسی متن حدیث 

وَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الِحرَ وَالحرَيِرَ، وَالْمَْرَ وَالمعََازِفَ...» از امت من اقوامی خواهند » «ليََكُونَنا مِنْ أُماتِِ أَق ْ

  «ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال کنند...خواهند شرمگاه زن، آمد که می
لت دهد. بلکه دلادر حدیث، دلالت بر تهریم م لق تک تک موارد ذکر شده نمی« یستهلون»

دهد که فع  یا وصفی حرام در خمر، حر، حریر و معازف آن جزءی است؛ یعنی تنها نشان می

 .کندوجود دارد و مهرَّمی را تعیین نمی

 (؛3/65، 3633)غزالی، گیردشود که به افعال مکلفین تعلق میز شرا گفته میحکم به خ ابی ا

تواند ذات اشیاء باشد، و اگر پس موعوا احکام شرعی مث  وجوب، کراهت، حرمت و ... نمی

دهد، منظور ذات آن نیست، بلکه فع  خاصی است که بر روی شرا حکمی را به شیء نسبت می

حُر مَِتْ »و ( 23)النساء، «حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أُماهَاتُكُمْ »ی عنوان مثال دو آیهگیرد. بهآن شیء صورت می
تعلق گرفته،  ءساختار یکی هستند و حرمت به شی هرچند هر دو در(، 3)المائده، «عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ 

د ح( مقصوکه در اولی حرمت فع  )نکااست؛ چناناما ک  تعام  با مادر و مردار را در برنگرفته

 باشد. است و در دومی فع  )اک ( موعوا حکم می

تواند جدای از استباحه حرام، در معنای استباحه حلال هم بیاید از سوی دیگر استهلال می

يهِ مِنْ بَ يْنَنَا وَبَ يْنَكُمْ كِتَابُ اِلله، فَمَا وَجَدْنََ فِ »...  مثلا در حدیث نبوی آمده است:(. 93تا، )جدیع، بی
 ( 27/629، 3623)احمد، «حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنََ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرامْنَاهُ 

ر تواند بشود که استهلال در حدیث میشد، مشخص میجا گفتهچه تا اینبا توجه به آن

هرچند سیاق حدیث در بیان عقوبت بوده و آن هم  .شام  شود استباحه حلال موارد مذکور نیز

شود. و چون حکم باید متعلق به فع  مکلف باشد و معمول ق عا بر استباحه حلال مترتب نمی

 رد:اار کاوا حدیث، دو کام موعابایست برای فهال، میاه افعاد و نااء هستناون، اشیایستهل
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: مشخص کردن وجه دوم: خارج کردن استهلال حلال موارد فوق، از موعوا حدیث؛ اول

حرمت. در واقع حلال کردن، در صورتی مذموم است که معتقد به حرمت چیزی باشیم اما آن 

مورد استدلال د. جوهری ععیف را انجام دهیم. واکاوی این امر نشان خواهد داد دلالت اقتران 

حرام در هر یک از  باشد؛ چراکه موعوا حدیث چنان که گفته شد استهلال حرام است ومی

تواند ناظر ها، م لق نیست؛ یعنی حکم حرمت میخاطر وجود وجوه حلال در آنموارد فوق، به

  راب( که فعبر یکی از افعال مرتبط با شیء یا وصف آن افعال باشد؛ مث  حرمت خوردن )ش

ی مستق  است و زیاد خوردن مردار در حالت اع رار که وصف است. این مهرمات، تنها با ادله

رام کنیم و سپس وجوه حشوند. با این مقدمه، ابتدا بهث دلالت اقتران را بررسی میمی شناخته

 هر یک از موارد ذکر شده در حدیث معازف، بررسی خواهد شد.

 دلالت اقتران

 گوید:می 09ی در صفحه د. جوهر

که مع وف ناقص باشد  دلالت اقتران یا واو چند حالت دارد ... حالت دیگر ]دوم[ چنین است»

تنهایی معنای کاملی ندهد مث  ع ف مفردات بر همدیگر علیه حذف شود خودش بهو اگر مع وف

)احمد خوب  عنوان مثال:باشد! بهر پی تهقیق آن هستیم میچه در حدیث معازف که دچنان

تنهایی معنایی ی مهمد بهاست را حذف کنیم کلمه ی احمد خوباست و مهمد( که اگر جمله

“ کنندزنا را حلال می”ی شود!؟ و در حدیث معازف نیز اگر جملهدهد زیرا بدون خبر مینمی

لتی ادهند!! که در این چنین حتنهایی معنا نمیم دیگر ابریشم و مشروب و آهنگ بهرا حذف کنی

 !«ها با همدیگر استبه اتفاق علماء اقتران مفردات بر همدیگر دلالت بر مشترک بودن حکم آن

اند و چه که جمهور در مورد آن صهبت کردهاجماعی بر دلالت اقتران وجود ندارد و آن

  هفقدر اص  دلالت ع ف است؛ هرچند که در اصول کندد.جوهری آن را دلالت اقتران معرفی می
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است )اشتراک حکم معازف ای که د. جوهری گرفتهاست. اما نتیجهذی  دلالت اقتران بهث شده

با حرمت م لق زنا( مربوط به اقتران است و با دلالت ع ف سازگار نیست؛ شبیه به قولی که از 

ی نه ، سوره 7بغال و حمیر، در آیه خاطر اقتران خی  با ک نق  شده است؛ ایشان بهامام مال

 (.398ق، 3634)شوکانی، اند که به اتفاق علماء زکات ندارند، حکم به سقوط زکات در اسب داده

پذیرند؛ چراکه اقتران ]الفاظ[ در نظم، مستلزم اقتران در جمهور اصولیون دلالت اقتران را نمی

تواند حکم خاص یک از الفاظ مقترن، میاین بدان خاطر است که هر (. 2/397)همان،  حکم نیست

خودش را داشته باشد که دیگری ندارد. پس جمع حکم بین چنین الفاظی حتی اگر از یکدیگر 

پس مشارکت در حکم، از طریق (. 3/73، 3626)باجی،جدا هم بیایند جز با دلی  ممکن نیست 

ی، )زرکششتراک در علت آید و یا با اشود؛ بلکه یا از طریق ع ف بدست میقران حاص  نمی

 (. 7/333ق، 3636

 گوید: بدر الدین زرکشی در مورد دلالت اقتران می

اند ... صورت آن چنین است که حرف واو، با لفظی که مقتضای آن جمهور آن را نپذیرفته»

ی تامه بیاید که هر یک از آن دو، ی موارد است، بین دو جملهوجوب و یا عمومیت یافتن همه

دو علت مشترک یا دلیلی نباشد که دلالت بر برابری خبر یا فع  و فاع  بوده و میان آنمبتدا و 

 .(7/339ق، 3636)زرکشی، « دو جمله ]در حکم[ بدهد.

ائِمِ وَلَا يَ غْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْْنََابةَِ »برای مثال در حدیث  ق، 3633)ابوداود،  «لَا يَ بُولَنا أَحَدكُُمْ فِ الْمَاءِ الدا

شود؛ چراکه استعمال توان گفت استعمال آب موجب نجاست آب می، با دلالت اقتران می(3/53

ی آب است، مقرون است. اما این استدلال نزد مهققین قاب  آب، با نهی از بول که نجس کننده

خاطر معنایی باشد که ل در آب راکد بهپذیرش نیست. زیرا احتمال دارد که علت نهی از اغتسا

 (.7/333، 3636)ر.ک. زرکشی، از بول چیز دیگری است  در نهی
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ق، 3633)جرجانی،  استدهد که در متبوعش آمدهع ف تابعی است که بر معنایی دلالت می

باشد که دلالت بر تشریک حکم می« واو»حروف ع ف، یکی از (. 64؛ ر.ک.: ابن مالک، بی تا، 353

با این مثال  (.3/225، 3633)ابن عقی ،  دهد مانند: جاء زید و عمروعلیه بر مع وف را میع وفم

علیه مشترک دن معنا است که در مع وف و مع وفشویم که هدف از ع ف نشان دامتوجه می

مرو فقط در )آمدن( با زید مشترک است نه چیز فهمیم که در مثال بالا عاست. با این حساب می

 .دیگری مانند نوا آمدن یا حالت آمدن یا زمان آمدن و... 

خمر، تنها در معنای یستهلون مشترک است نه چیز دیگری. در نتیجه معازف با حر، حریر و 

م به حر حکخاطر اقتران با حریر و با خمر، حکم به تهریم م لق و به خاطر اقترانتوان بهنمی

 اباحه مقید آن داد؛ بلکه این مسائ  را باید با دلای  جداگانه فهم کرد.

  استحلال حِر

ق  زبان، لام الفع  حذف دلی  ثشکی  شده است. در استعمال عرب بهت« ح ر ح»حر از ریشه 

 (3/343ق، 3384؛ جوهری، 3/287 ،3623)ازهری،  الفع  تکرار شده استجای آن عینشده و به

و خود حر در معنای شرمگاه  جا()همان «المرأة إذا أصبْتَ ذلك المكان منها حَرَحْتُ »گوید: ازهری می

 (. 6/33ق، 3636)زبیدی،  آیدزن می

 وَاسْتَحْلَلْتُمْ  فاَت اقُوا اَلله فِ النِ سَاءِ، فإَِناكُمْ أَخَذْتُُوُهُنا بََِمَانِ اِلله،»از رسول الله نق  شده است که: 
: يََّ رَسُولَ قاَلَ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ للِْمُتَلَاعِنَيِْ ... قاَلَ » .(2/774تا، )مسلم، بی «فُ رُوجَهُنا بِكَلِمَةِ اللهِ 

، مَالَِ قاَلَ:  رْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ ف َ لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَ هُوَ بِاَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ »اللَّاِ
 .(8/42ق،  3622)بخاری،  «عَلَيْهَا، فَذَاكَ أبَْ عَدُ وَأبَْ عَدُ لَكَ مِنْهَا

بینیم که استهلال فرج)حر( م لقا حرام نیست. و یستهلون در حدیث ناظر بر وجه حرام می

 کلمه قیاز طر یاییند وشود. یعنی اگر اقوامی روز قیامت باین مسأله است که به زنا شناخته می
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، شرمگاه زن را بر خود حلال نمایند، ق عا موعوا حدیث نخواهند بود. هیخدا و پرداخت مهر

 ی دیگر گرفته شده است.همچنین حرمت زنا نه از این حدیث بلکه در اص  از ادله

 استحلال حریر

تشکی  شده است و به معنای نوعی از لباس که جنس آن ابریشم است « ح ر ر»حریر از ریشه 

 .(65ق، 3636؛ ثعالبی، 6/376ق، 3636 )ابن منظور،می آید. 

 در روایت آمده است:

ا  فَصَلا أُهْدِيَ إِلََ النابِِ  صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ رُّوجُ حَريِرٍ، فَ لَبِسَهُ، » ى فِيهِ، ثُاُ انْصَرَفَ، فَ نَزَعَهُ نَ زْع ا شَدِيد 
 .(3/76ق، 3622)بخاری،  «: لاَ يَ نْبَغِْ هَذَا للِْمُتاقِيَ ]النبِ[كَالكَارهِِ لَهُ، وَقاَلَ 

، أَنا أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلََ النابِِ  صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ »...  ٍْ وْبَ حَريِرٍ، فأََعْطاَهُ عَلِيًّا، فَ قَالَ: ث َ عَنْ عَلِ
 (3/3465)مسلم، بی تا،  ««بَيَْ النِ سْوَةِ »، وقاَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَأبَوُ كُرَيْبٍ: «شَقِ قْهُ خُُُر ا بَيَْ الْفَوَاطِمِ »

الِه، ثُ قال: "إنا شَِ  أخذَ حريرا  فجعلَه فِ يَينه، وأخذ ذهبا  فجعله فِ -إن نبِ الله صلاى الله عليه وسلم»  
 .(4/345ق، 3633)ابوداود،  «هذينِ حَرَامٌ على ذكُُورِ أمُاتِ

که حریر به طور م لق حرام نیست و یستلهون در  شویمبا بررسی این احادیث متوجه می

باشد که آن هم نه از حدیث معازف بلکه مستقلا حدیث ناظر بر وجه حرام استفاده از حریر می

شد بادیگر فهم شده است. با توجه به این موعوا که لفظ )اقوام( در حدیث عام می از احادیث

اگر این حدیث برای مخاطب زن خوانده شود  توان گفت حریر برای زن هم حرام است؟آیا می

 دهد؟آنگاه اقتران، برحلیت خمر و معازف دلالت می

 استحلال خمر

 یذشته است و حدیث ناظر بر وجه حرامی است که از ادلهاستهلال خمر هم همانند دو مثال گ

 ی جوانب استفاده از خمر را شام  شود خواه نه. شود؛ خواه این وجه همهدیگر گرفته می
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 استحلال معازف

 است: د. جوهری در کتاب گفته

ز آهنگ نی ن( و مشروب وپس همان ور که زنا حرام است پوشیدن لباس ابریشمی )برای مردا»

 «حرام است.

د. جوهری دلالت اقتران و ع ف را با هم درآمیخته و برای اثبات اشتراک در تهریم م لق، 

ان مرداست؛ چون مخ اب حدیث در حلال کردن لباس ابریشمی و شرمگاه زن، تنها مغل ه کرده

رسید. ی مدعَی نمیآورد دلالت اقتران به نتیجهرا نمی« برای مردان» هستند. و اگر در پرانتز قید 

توان با دیگری مقایسه کرد و باید برای هرکدام کدام از موارد فوق را نمیپس وجه حرمت هیچ

 دلی  مستق  ذکر کرد.

؛ صاحب،  2/736، 3977)ابن درید، اند مَلاهی وصفی است که کتب لغت در توعیح معازف آورده

-شده، پس آلات موسیقی برای ایجاد لهو استفاده می(6/3633ق، 3384؛ جوهری، 3/393ق، 3636

است. حال اگر دلالت اقتران را همانند برخورد با آلات موسیقی در حدیث مذکور به کار بگیریم 

هَاوَإِذَا رأََوْا »سوره جمعه  33توان گفته که طبق آیه می مع وف  چون، «تِِاَرةَ  أَوْ لَِوْ ا انْ فَضُّوا إِليَ ْ

و حرمت در زمان اقامه  –و به تنهایی معنایی ندارد پس هر دو در حکم اباحه  )لهو( تامه نیست

مشترک هستند. و چون لهو مباح است پس هرآنچه در خدمت آن باشد هم قاعدتا  -نماز جمعه 

 باید مباح باشد )؟(.

های گذشته مشخص شد که حر، حریر، خمر و معازف نه با دلالت اقتران با امثال و بهث

ی دلالت ع ف آن هم در طلب حلیت، مشترک هستند. یستهلون دلالت بر طلب بلکه به وسیله

ه رای شناسایی وجدهد که بحلیت فع  حرام و یا به عبارتی استفاده غیرمجاز از موارد فوق می

 جزیی رجوا کنیم. در معازف نه تنها هیچ دلی  مستقلی به حرمتی بایست به ادلهغیرمجاز، می
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 رسانند. پس تهریم معازف، مقید است.م لق اشاره ندارد بلکه ادله، مباح بودن آن را می

 گوییم برای شناختن وجه حرام باید به ادله جزیی رجوا کنیم بدان خاطر است کهاین که می

شود؛ همچنین اولا؛ اص  در اشیاء اباحه است و دوما؛ از یستهلون، تهریم م لق فهمیده نمی

 دهد که معازف در حدیث، مقید است.سیاق احادیث مربوط به موسیقی نیز نشان می

 دلالت سیاق بر تقیید

اند وتشود که آن را دربرگرفته و میهای لفظی و حالی مرتبط با نص گفته میسیاق به قرینه

اشد ای بشام  کلمات و جملات قب  و بعد، موارد متص  با کلام و متکلم و هرعنصر غیر لغوی

  .(3/35ق، 3638)ر.ک: سعیدی،  که موثر در معنا است.

ان توسیاق ممکن است عامی را تخصیص دهد و یا م لقی را مقید کند چراکه با سیاق می

 (.3/57)همان، مجملات را تبیین و مهتملات را تعیین کرد 

اگر حدیث معازف به روایت ع یه را کنار دیگر احادیث مربوط به موسیقی به خصوص تابع 

، معازف م، درخواهیم یافت که سیاق روایاتآن، که روایت مالک بن ابی مریم است بگذاری

 کند.روایت اول را تقیید می

ؤوسهم ونَا بغير اسَها، يعزف على ر عن مالک بن ابی مریم ... ليشربن نَس من أمتِ الْمر، يسم»... 
 .(2/3333ا، تماجه، بی )ابن «بِلمعازف والمغنيات، يُسف الله بُم الْرض، ويَعل منهم القردة والْنازير

مِ مِنَى تُدَف ِ » َْ اللَّاُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَاريَِ تَانِ فِ أَيَّا فَانِ، وَتَضْرِبَِنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنا أَبَِ بَكْرٍ رَضِ
ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ عَنْ وَالنابُِّ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ مُتَغَشٍ  بثَِوْبهِِ، فاَنْ تَهَرَهَُُا أبَُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النابُِّ صَلا 

مُ عِيدٍ، وَ »وَجْهِهِ، فَ قَالَ:  اَ أَيَّا مُ مِنى  دَعْهُمَا يََّ أَبَِ بَكْرٍ، فإَِنَا مُ أَيَّا  .(2/23ق، 3622بخاری،) «تلِْكَ الَْيَّا

آید آن است که قوم مذکور معازف را در خدمت حرام گرفته بودند و با آنچه از روایات برمی

 ی کهات صهیهام معازف و بالعکس موجود بودن روایا  مستقلی در تهریاتوجه به نبودن دلی



  510 الدین جوهری )بخش اول: حدیث معازف(د. صلاح« مخالفآهنگ میان موافق و »ی نقدی بر جزوه

یابیم که معازف در دهند مانند روایت جویریات و دف در عروسی، درمیدلالت بر اباحه می

حدیث ع یه، مقید است. مثلا اگر معازف در خدمت مجالس خمر و فجور باشد حرام، و هرگاه 

 (.59-3/57ق، 3628)ر.ک. سعیدی،  استدرخدمت عروسی خالی از مهرمات باشد جایز 

آید برداشت بخاری از حدیث نیز چنین بوده است؛ چراکه نه تنها هیچ جالب آن که به نظر می

لْمَْرَ بَِبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ ا»بابی در حرمت معازف نگشوده، بلکه نام باب حدیث معازف را 
هِ  يهِ بِغَيْرِ اسَِْ  خوردکه بیشتر به روایت ابن ابی مریم می(؛ 8/334ق، 3622)بخاری، ت نهاده اس «وَيُسَمِ 

 تا روایت ع یه. 

 گوید:در مورد حدیث ابن ابی مریم مید. جوهری 

نکه و ععیف است مگر ای ...روایتی که به آن استناد شده با احادیث صهیح دیگر مغایرت دارد »

 ...«راوی دیگری در آن روایت او را تأیید کند 

البته در بهث سیاق، حدیث ابن ابی مریم به تنهایی مه  استدلال نبوده و آن هم تبیین کننده 

روایت ع یه است نه مغایر با آن. اما این که روایت او برای پذیرش نیاز به تایید دارد سخن 

هرچند ععف روایت  –درستی است و این حکمی است که در روایات ع یه نیز جاری است 

 به دلی  قله الهدیث بودنش بیشتر است. ابن ابی مریم

توان مقید )معلول( بودن حکم معازف درحدیث بخاری را برداشت از روشی دیگری که می

 کرد، بهث اباحه مهظورات است.

 ی حرام مطلقاباحه

تا اینجا مشخص شد که روایت بخاری هیچ دلالتی بر حرمت م لق موسیقی ندارد. با این حال، 

 یقیبر اساس احادیث صهیهی که در این بهث آمده موس» گوید:می 74صفهه د. جوهری در 
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بخاری  ، و تمامی اعتراعات وارد شده بر حدیثی که امامو آهنگ به طور م لق حرام است

 «.روایت کرده، مردود است

خاص مث   یموارد یبه طور م لق حرام است و فقط برا یقیگفته د. جوهری موس طبق

 نیکه دف باشد اما ا یقیاز آلات موس یآن هم نوا خاص است. اجازه داده شده دیو ع یعروس

 یرفقط در مواقع عرو شودیفع  به طور م لق حرام م کی یکه وقت رایز باشدینم حینظر صه

در  که جانش یگفتن کلمه کفر هنگامو  خوردن گوشت مردار مثلا شودیاستفاده از آن مباح م

: الضَّرُورِیَّاتُ تُبِیحُ ندگوییاند و مرا بنا کرده ایموعوا قاعده نیا یعلما برا ،خ ر باشد

به )حر(  توانیم نهنمو یبرا( 76ق، 3633 ،یوطیر.ک. س؛3/65ق، 3633 ،یسبک: )ر.کالْمَهظُْورَاتِ 

س  ن یو علت مباح شدنش را عرورت بقا اندقرار داده میتهر را بضع علما اص  درکرد. اشاره 

سوال مهم م رح  کیکه گفته شد  یمسائل نای به توجه با (. 3/399 ق،3634 ،غزی) اند.دانسته

اجازه داده است؟  دیو ع یاستفاده از دف را در عروس امبریپ یکه بر اساس چه عرورت شودیم

  :سدنوییکتابش م 32سوال پاسخ دهد و در صفهه  نیکرده است به ا ید. جوهری سع

رق بین حلال و ف فَصْلٌ بَيَْ الْحلََالِ وَالْحرََامِ، الدُّفُّ وَالصاوْتُ فِ النِ كَاحِ: فرمايند:رسول الله مْ»

اه حرام ]در ازدواج[ دف زدن و صدا و صوت ]یعنی: اعلان آن ازدواج با آواز خواندن یا آگ

سبب و علت این حدیث را اعلان کردن و شهرت دادن ازدواج « سر عروسی استکردن مردم[ بر 

دانند، و این اعلان با کمترین ادوات موسیقی که دف است اجازه داده شده است و قیاس بر می

نیست زیرا علت در این حدیث قاصره است!!. )شرح مفص  این موعوا بعد از  تآن  هم درس

ها را در ها و حکمتو خود این علت نیز خیلی از مصلهتخواهد آمد(   33ی حدیث شماره

گیرد! به عنوان مثال: اگر شخصی در پنهانی ازدواج کند و اعلان نکند و سپس وفات یابد! بر می

 «و... حقوق آن همسر پایمال شود ازدر این حالت شاید خیلی 
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ست که به طور م لق حرام ا یمباح شدن فعل میکه ما دانست رایز دقیق نیست.داده شده  پاسخ

 و فقط بهث کندیاشاره نم یعرورت چیبه ه نجایعرورت دارد که د. جوهری در ا کیبه  ازین

ام انج یمختلف یحالت هابا  بدون موسیقی توانیاعلان را م اما کند.یرا م رح م یاعلان عروس

رورات از ع یکی یقیبا موس یاعلان عروس میو اگر بر فرض قبول کنخواند.  وازآ  تنهامثلا ،داد

 شود عروسی وصفاساسا چه چیزی باعث می ؟کنیمچه  دیروز ع رسول الله در زیبا تجو است

ر بر علت خود دایمزمار الشی ان بودن معازف را از بین ببرد؟ واقعیت آن است که احکام معل  

که قبلا گفته شد حکم موسیقی یکی از آن موارد است. در و چنان( 6/73ق، 3633قیم، )ابنهستند 

نتیجه سؤال همچنان به قوت خودش باقی است. پاسخ صهیح این است که طبق قاعده )الهکم 

 وتچه قبلا گفته شد حکم موسیقی با عل  مختلف متفایدور مع علته وجودا وعدما( و آن

 شود.می

 گیرینتیجه

اولین حدیث مورد بررسی جزوه، حدیث معازف است که نقش مهوری دارد. او این حدیث را 

داند. با توجه به اسناد این حدیث و دلایلی که در زیر صهیح و دال بر حرمت م لق آهنگ می

ده بو دیمق ،معازف شود، نه تنها حدیث قاب  اعتماد نیست بلکه از لهاظ مفهومی هم،آورده می

 توان تهریم م لق آن را برداشت کرد.و نمی

ا د. جوهری در بررسی سند، تنها روایتی که از عبدالرحمن بن غنم، ع یه بن قیس و ابن جابر 

است. این داند. اما در بررسی شبهات حول ع یه بن قیس مغفول ماندهگذرد را صهیح میمی

 ی توابع و شواهد قاب  پذیرشاتفرد جز با همراهه در حالت اپژوهش دریافت که روایات ع ی
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رده حجر در توثیق او اشتباه کی ع یه وجود ندارد. و ابنهنیست؛ زیرا هیچ توثیق صریهی دربار

 است.

دهد که فع  یا وصفی حرام در ا دلالت یستهلون بر حرمت، کلی نیست؛ یعنی تنها نشان می

کند. لذا برای شناخت وجه حرام خمر، حر، حریر و معازف وجود دارد و مهرَّمی را تعیین نمی

 ی جزئی رجوا کنیم.باید به ادله

ا استدلال به دلالت اقتران، برای حرمت م لق موسیقی، ععیف است و با مغل ه همراه گشته 

دهد.در واقع، معازف می است. چراکه دلالت ع ف، تنها اشتراک موارد را در طلب حلیت نشان

 گیرد.از اقتران با خمر، حر، و حریر هیچ حکمی نمی

ا نگاهی به سیاق احادیث مرتبط با موسیقی به خصوص روایت تابع ع یه، مقید بودن حرمت 

 دهد.معازف را نشان می

 نبایست تنها در عروریات مباح گردد؛ درحالی که مثلا اعلاا اگر موسیقی م لقا حرام است، می

 م لق نیست.دهد که حرمت موسیقی با دف در عروسی، اع راری نیست. این نیز نشان می

 منابع 
 .قرآن کریم
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 .ق3634

 .ق3389بیروت، دارالمعرفة، ، فتح الباری علی شرح صحیح البخاریعلی،  بن ابن حجر عسقلانی، ابوالفض  احمد

مؤسسة  ،چاپ دوم، تهقیق: دائرة المعرف النظامیة الهند، لسان المیزانعلی،  بن ابن حجر عسقلانی، ابوالفض  احمد

 .ق3393 بیروت، ،الأعلمی للم بوعات

 .م، 3977، بیروت ،دار العلم للملایین ،چاپ اولجمهرة اللغة، ، ابن درید، مهمد بن حسن

 یروت،ب ،دارالکتب العلمیةچاپ اول، ، تهقیق: مهمد عبد القادر ع ا، الطبقات الكبرىابن سعد، مهمد بن سعد، 

 .ق3633

یق: مهمد تهقشرح ابن عقیل علی الفیه بن مالک، ابن عقی ، عبدالله بن عبدالرحمن العقیلی الهمدانی المصری، 

 .ق3633 ه، قاهر ،دارالتراثچاپ بیستم،  مهیی الدین عبد الهمید،

إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم، مهمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، 

 .ق3633، بیروت ،الکتب العلمیة، دارچاپ اولمهقق: مهمد عبد السلام إبراهیم، 

 ،بی چاپ فؤاد عبد الباقیهمد ، تهقیق: مسنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله مهمد بن یزید القزوینی، 

 .ریختاجا، بیبی الکتب العربیة،دارإحیاء

 .ق3636دارصادر، بیروت، چاپ سوم، ، لسان العربابن منظور، مهمد بن مکرم، 

ابة الصهدارچاپ اول، ، النافلة فی الأحادیث الضعیفة والباطلةابواسهاق حوینی، مهمدشریف الاثری حجازی، 

 .ق3637، جابی ،للتراث

تهقیق د، سنن ابی داوابوداود، سلیمان بن الاشعث بن اسهاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن الازدی السجستانی، 

 .ق3633، دمشق ،دار الرساله العالمیهچاپ اول، شعیب الارنؤوط و مهمد کام  قره بللی، 

هقیق تالامام احمد بن حنبل،  مسنداحمد بن حنب ، ابوعبدالله، احمد بن مهمد بن حنب  بن هلال بن اسد الشیبانی، 

 .ق3623، بیروت ،الرساله ةموسسچاپ اول، و عادل مرشد و دیگران،  شعیب الارنؤوط

تحریر تقریب التهذیب للحافظ أحمد بن علی بن ، بشار عواد معروف، شعیب الأرنؤوطط و بشار عواد، ارناؤو

 .ق3638بیروت،  ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول، حجر العسقلانی

 .ق3623احیاء التراث العربی، بیروت، دارچاپ اول، ، تهذیب اللغهازهری، مهمد بن احمد، 



321  2 ، ش3397 بهمن، دوم، سال شفاق 

صول أشاره فی لإاباجی، ابوالولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب بن وارث التجیبی القرطبی الباجی الاندلسی، 

 .ق3626 بیروت،  ،دار الکتب العلمیهچاپ اول، تهقیق مهمد حسن مهمد حسن اسماعی ، الفقه، 

اول،  چاپسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة، البانی، مهمد ناصر الدین بن الهاج، 

 .ق3632 ریاض،  ،دارالمعارف

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه بخاری، مهمد بن اسماعی ، 

 .ق3622 بیروت،  ،دارطوق النجاهچاپ اول، وأیامه = صحیح البخاری، 

م تا 3977، مدینه منوره ،مکتبه العلوم و الهکمچاپ اول، ، مسند البزار )البحر الزخار(عمرو، بزار، ابوبکر احمدبن

 .م2339

 .ق3636، بیروت ،الکتب العلمیهدارچاپ اول، طلبه،  جمال مهقق: ،فقه اللغهعبدالملک بن مهمد، ثعالبی، 

 .ریختا دونبیروت، ب ،موسسه الریانالموسیقی و الغناء فی میزان الاسلام، جدیع، عبدالله بن یوسف 

 .ق3633 بیروت،  ،العلیمهدارالکتب چاپ اول، کتاب التعریفات، جرجانی، علی بن مهمد بن علی الزین الشریف، 

 بیروت،  ،دار العلم للملایینچاپ اول، ع اراحمد عبد الغفور،  ق:یقته ،الصحاحجوهری، اسماعی  بن حماد، 

 .ق3384

 .ریختا دوندبی، ب مکتبه الفرقانآهنگ میان موافق و مخالف، جوهری، صلاح الدین، 

مهقق: مهمد عوامة أحمد  روایة فی الكتب الستة،الكاشف فی معرفة من له ذهبی، شمس الدین مهمد بن احمد، 

 .ق3633مؤسسة علوم القرآن،  -دار القبلة للثقافة الإسلامیة چاپ اول،  جده، مهمد نمر الخ یب،

 چاپتهقیق: بشار عواد معروف،  ،تذهیب تهذیب الكمال فی أسماء الرجالذهبی، شمس الدین مهمد بن احمد، 

 .ق3625  ،قاهره ،و النشرالفاروق الهدیثیه لل باعه اول، 

، بیروت موسسه الرساله،چاپ سوم،  تهقیق: الأرنؤوط،سیر أعلام النبلاء، ذهبی، شمس الدین مهمد بن احمد، 

 .ق3635

دار چاپ اول،  ، تهقیق: علی مهمد البجاوی،میزان الاعتدال فی نقد الرجالذهبی، شمس الدین مهمد بن احمد، 

 .ق 3372 بیروت، ،المعرفة

 .ق3636 بیروت، ،دارالفکر چاپ اول، ،، تهقیق: علی شیریتاج العروسمرتضی مهمد بن مهمد،  زبیدی،

 .ق 3636، قاهره ،دارالکتبیچاپ اول، البحر المحیط فی اصول الفقه، زرکشی، بدرالدین مهمدبن عبدالله بهادر، 



  311 حدیث معازف(الدین جوهری )بخش اول: د. صلاح« آهنگ میان موافق و مخالف»ی نقدی بر جزوه

 .ق 3633الکتب العلمیة، ، دارچاپ اولالأشباه والنظائر، سبکی، تاج الدین عبد الوهاب بن تقی الدین السبکی، 

ایان نامه پ، دراسة اصولیة فی فهم النصالمعنی السیاق و دوره فی صیاغة سعیدی، یعقوب مهمد سعید سعیدی، 

 ق. 3638-3634خنج، فوق لیسانس رشته شریعت معهد عالی جنوب، 

 .ق 3633 بیروت، ،الکتب العلمیةدار ،چاپ اول، الأشباه والنظائرسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، 

ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، شوکانی، مهمد بن علی بن مهمد بن عبدالله الشوکانی الیمنی،

 .ق3639 دمشق، ،الکتاب العربیدارچاپ اول، تهقیق احمد عزو عنایه، 

 .ق 3636 ،عالم الکتب ،چاپ اول، مهقق: مهمد حسن آل یاسین، المحیط فی اللغة، صاحب، اسماعی  بن عباد

ول، چاپ اتهقیق مهمد عبدالسلام عبدالشافی، المستصفی، غزالی، ابوحامد مهمد بن مهمد الغزالی ال وسی، 

 .ق3633دارالکتب العلمیه، بیروت، 

 چاپ چهارم،، الوجیز فی إیضاح قواعد الفقة الكلیةغزی، مهمد صدقی بن أحمد بن مهمد آل بورنو أبو الهار، 

 .ق 3634 بیروت،  ،موسسه الرساله

 .ریختا دونب، قاهره دارالتعاون،  ، الفیه بن مالک،مهمد بن عبدالله، ابن مالک ال ائی الجیانی

مدینه منوره، مجمع الملک فهد ل باعة المصهف علم التخریج ودوره فی حفظ السنة النبویة، مهمدمهمودبکار، 

 .ریختا دونالشامله، ب ة  از نرم افزار مکتبالشریف، به نق

 تهقیق: بشار عواد معروف،الرجال،  تهذیب الكمال فی اسماءمزی، ابوالهجاج یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف، 

 .ق3633بیروت،  ،موسسه الرسالهچاپ اول، 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم بن حجاج، أبو الهسن القشیری النیسابوری، 

 .ریختا دونب بیروت، ، احیاء التراث العربیدار ،، تهقیق: مهمد فؤاد عبد الباقیصلى الله علیه وسلم

ثاَر دَارُ الآچاپ سوم، ، المقترح فی أجوبة بعض أسئلة المصطلحمقب  وادعی، ابوعبدالرحمن بن مقب  همدانی، 

 .ق3625 صنعاء، ،للنشر وَالتوزیع

می، تهقیق: حبیب الرحمن الأعظ کشف الأستار عن زوائد البزار،بکر بن سلیمان، نورالدین هیثمی، علی بن ابی

 .ق 3399بیروت،  ،الرساله ةموسسچاپ اول، 

https://ahkam667.blogspot.com/2013/11/blog-post_21.html  :تاریخ آخرین بازدید

33/33/3398. 

https://ahkam667.blogspot.com/2013/11/blog-post_21.html


 363-332 ص ،0698، بهمن 2سال دوم، شماره  شفوق،                                                          

 سخنرانی علمی:

 

 ها دردستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده جایگاه

 جمهوری اسلامی ایران

 

 24/33/3397ه: تاریخ ارائ                                                                       سید ابراهیم مرتضوی
  (رئیس دادگستری لارستان)
 

بودن کنیم، مهدودایجاد نمیای شک و شبههدر موردش وقت در دادگستری هیچ چهآن

جا به این معنا و شک  که همه آن را عرفی . کلمه قانون همیشه و همهکردمان به قانون استعم 

آیا در تمام کشورها بهثی به نام قانون وجود  .میتر بیای. یک مرحله عقبشناسیم وجود نداردمی

معنای بهها قانون وجود ندارد و رویهیا لزوما چیزی به نام  ؟شودای اجرا میو توسط عدهدارد و 

 کنند ؟ ایجاد قانون می خاص کلمه

اختصاصا جمهوری اسلامی ایران در یک مجلس  ودر بعضی کشورها مث  کشور انگلستان 

ست ا ایران یک قوه به نام قوه مقننهمثلا در سیستم شود گذاری، قانون از پیش تعیین نمیقانون

مثلا  ،باشددولت اجراکننده می شود که در زمینه اجرا،قانون اجرا می نویسد و اینمی که قانون را

 مچه مربوط به جرایدر زمینه آن ،ای مث  اداره تعزیراتاه قضایی و نهادهای برخورد کنندهدستگ
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 هاضی کشورها به این شک  نیست، و رویهاما در بعها و تخلفات مرتبط به آن است، و مجازات

 د.شونبه قانون تبدی  می

ک سرقت ی تعیین نشده،جرمی مث  سرقت از قب  مثال: عملا در کشوری مث  انگلستان، 

 است اما یکجا برای آن تعیین مجازات هم شده عنوان کاملا سنتی است و در رویه قضایی آن

 مثلا شخصی این کشور جایگاهی ندارد در رویه قضایی این اتفاق دهد کهاتفاق جدید رخ می

برچسب قیمت یک کالای گران با یک  ،شودای برای خرید وارد میدر فروشگاهی زنجیره

 کند، حرکت اینکالای گران را با اتیکت ارزان خرید می و ،دهدکالای ارزان را با هم  تغییر می

د، شوپرونده پیش قضات م رح می ،ای وجود نداردو قانون پیش نوشتهشود مجرم کشف می

ا به ه این اتفاقی که افتاده رگیرند کقضات، هیئت قضایی دارند در مورد این پرونده تصمیم می

ضایی قتوسط رویه بار اتفاق افتاده، نند و اگر این جرم که برای اولیننهوی تعیین مجازات کچه

لازم نداریم  قبلی ما قانونکشوری مث  انگلستان  درکند، یعنی شود این قانون ادامه پیدا مییید تأ

، کنیماین میزان حبس مثلا مهکوم ب گذار بهرا بنا به تشخیص قبلی قانون تا بگوییم این مجرم

یرد گیید عرف قضایی بوده است را در نظر می، موارد مشابهی که در گذشته مورد تأرویه قضایی

 .        دیید شده پس این قدر مجازات دارص شبیه این موعوا بوده که قبلا تأگوید کار این شخو می

پیش  نوناین است که باید قا کشوری مث  فرانسه داردیا  تفاوتش با وععیتی که الان ما

  مجازات کرد. بنابراین در کشوری مث کسی را بر اساس آن ای قبلا موجود باشد که بشودنوشته

بار رخ دهد و در قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد یا ایران اگر اتفاقی برای اولین فرانسه

 هگوییم ما مهدود به قاعدچون می ؛کنیم حتی اگر این کار شبیه جرم دیگر باشدرا رها می مجرم
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رورت گذاری عقوانینی هستیم که از قب  برای ما نوشته شده است، حالا اگه سیستم قانونو 

 .کنیممراح  بعدی برای آن مجازات تعیین می نست و این را جرم انگاری کرد دردا

 فضای یان فضای مجازی است، مثلا شخصی درشود جرمثالی که این روزها زیاد م رح می

کند، این جرم هست گیرد و آن را پخش میشات میفر اسکرینعکس پروفای  یک ن از مجازی،

دمتی ای هم قاست، جرایم رایانهای جرم نبوده کت تا قب  از قانون جرایم رایانهیا نیست؟ این حر

به لهاظ جرم نبودن عم ، حکم  افتادندارد پس اگر در آن زمان در کشوری مث  ایران اتفاقی می

در کشوری مث  انگلستان که رویه قضایی حاکم است، قضاتش  کردیم ولیبرائت هم صادر می

این اختیار را دارند که بعد از بررسی بگویند این کار، خلاف اخلاق و قاب  مجازات است و  از 

 توانیم مجازاتشکاری است که قبلا جرم بوده و ما مجازاتش کردیم پس میجایی که شبیه آن

 .کنیم

نظام حقوقی  -3 :شودیلی کلی در عالم حقوق شناخته میدو نظام حقوقی تهت دو عنوان خ

 از این نظام پیروی که نظام حقوقی فرانسه و ایران هم که به تبع فرانسه هست رمنی -رومی

ایی های قضاست، که بر اساس رویهانگلستان  نظام حقوقی لا کهنظام حقوقی کامن -2 کنند.می

  .کنندتعیین مجازات می

م مقایسه کنیم تفاوت خیلی بزرگی هم در قضات وجود دارد، کسانی که در البته اگر بخواهی

ی به منصب ترشوند با شرایط خیلی سختی مث  انگلستان به مقام قضایی منصوب مییکشورها

 ز مسائ ا هاآن وکالت داشته باشند و ابتدا قضاوت رسند و باید سوابق متعدد سالیانهقضا می

 و به قضاتی این اختیار شودهای بزرگ منتهی میاوت موعواشود و به قضکوچک شروا می
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شده و دار و مشخصرا مجازات کنند که سوابق چارچوب های جدیدهند که عم درا می

 افی در این زمینه را داشته باشد.تجربیات ک

من در این جلسه که خدمتتان هستیم جایگاه قانون بود که متوجه این موعوا حالا بهث 

باشیم که ق عا اگر در خصوص مجازات کردن یک جرم، اگر قانونی نداشته باشیم، قابلیت 

قانونی عنوان: تم حقوقی ما یک اص  وجود دارد بههمین خاطر در سیسازات هم ندارد، بهمج

دهد که اگر ای که خدمتتان عرض کردم دقیقا به ما یاد میه، همین قاعدبودن جرم و مجازات

جرم انگاری نشده باشد، و مجازات برای آن تعیین  و بینیگذار پیشعملی قبلا توسط قانون

چند که اخلاق جامعه و عرف جامعه آن را مذمت بکند قاب  مجازات نیست تا ده باشد هرنش

 شود.انگاری که قانونا جرمزمانی

فعلی  های دستگاه قضاییهث کلی جایگاه قانون و کلیاتی هم در بهث نهوه رسیدگیاین از ب

کنم که نهوه رسیدگی و پروسه رسیدگی در جمهوری اسلامی ایران خدمت دوستان عرض می

 دهم: هر دادگستری به چه شکلی هست؟ یک تقسیم بندی کلی ارائه می

ها، دو مرجع قضایی کاملا ها و بخشدر شهرستان ها،در تقسیمات دادگستری صورت کلیبه

جا بگمارد همدیگر داریم، اگر در یک بخشی مرجع قضایی قاعی خودش را آن متفاوت از

ویند، گجا دادگستری میبه آن خش، و اگر شهرستان باشدگوییم: دادگاه عمومی بآن می جا بهآن

خوانید که نوشته شده: دادگستری شهرستان لارستان، در مرجع قضایی میوقتی شما بالای سر

 شود: دادگاه عمومی بخشباشد نوشته می جویماین برای خود تشکیلاتی دارد، ولی اگر مث  

 جویم که این هم برای خود تشکیلات دیگری دارد.
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گوییم جایی بکنم که وقتی میمن در مورد دادگستری شهرستان خدمت دوستان عرض 

دادگستری دارد دو نهاد کاملا مجزا داخ  آن دادگستری مشغول کار قضایی هستند که این دو 

عنوان دادستان و ریاست عهده شخصی است بهدگاه نام دارند، ریاست دادسرا بهنهاد: دادسرا و دا

از همدیگر مجزا و جداگانه کرد اینها کاملا دادگاه بر عهده رئیس دادگستری است. نهوه عم 

 است.

کنیم: جرایم و شود به دو دسته تقسیم میموعوعات حقوقی که در دادگستری م رح می

گوییم. حالا موعوعات مربوط ها مسائ  حقوقی میآن مسائ  غیر از جرم که اص لاحا ما به

رب صرف عدوانی، ع، تجاوز به عنف، تمث  سرقت، آدم ربایی ندارد زدن به جرم که نیاز به مثال

 . و... و جرح 

در دادگستری  نام مقدمه دادسرا. وظیفه دادسراای را طی کند بهباید مقدمهتمام جرایم 

اید مقدمتا اتفاق بیفتد ب ، هر جرمیعنوان مثال فقط رسیدگی به جرایم هستشهرستان لارستان به

در دادسرای آن مه  تشکی  پرونده بشود. در دادسرا سه مقام قضایی وجود دارد: دادستان، 

 ان مثال کیف یکی از شما سرقتعنوای با عنوان یک جرم، به. وقتی پروندهدادیار و بازپرس

ان به تشخیص دادست شود ودهید و بعد پرونده وارد دادسرا میو شما تشکی  پرونده می شودمی

و تهقیقات برای کشف جرم و  ،رسیدگی به آن پرونده (به انتخاب دادستان)در یکی از شعب 

که تواند اتفاق بیفتد یکی اینشود. چندین حالت برای این پرونده میشناسایی مجرم شروا می

شهود  آن اتفاقی که افتاده مانند سرقت که مثال زدیم، سارق مشخص است، دلای  اظهارات

 وعهنهایتا مجمشود و شود، فیلم دوربین مداربسته اگه هست هم عمیمه پرونده میآوری میجمع
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کند ای را صادر میکند و برای او برگهعنوان متهم اصلی پرونده تعیین میدادسرا شخصی را به

یس کند و پرونده را با کیفرخواست برای رئبه نام کیفرخواست، یعنی از دادگاه تقاعای کیفر می

د شعب متعدکند و رئیس دادگستری هم قضات زیردست خودش را دارد )دادگستری ارسال می

 دهد، شعبه کیفری قاعی جداگانه از قاعی(، پرونده را به یکی از شعب کیفری ارجاا میکیفری

کند و در خصوص این موعوا رسیدگی برگزار می ی. برای طرفین پرونده جلسهدادسراست

کند البته با توجه به دلایلی که وجود یی را چه به برائت، چه به مهکومیت متهم، صادر میرأ

 دارد. 

طور که دقت کردید ما دو مرجع قضایی کاملا جدا از هم داشتیم، دادستان همین در بهث جرم

د جرم هم هست و بایکند که آقای الف متهم به سرقت است، به نظر من ممی کیفرخواست صادر

همین خاطر چون کیفرخواست صادر کرده در حمایت از جامعه و اص لاحا اسم مهکوم شود، به

در  کند یعنیالعموم است، در جلسه دادگاه هم به نمایندگی حضور پیدا میدیگر دادستان مدعی

سرقت شده او : شاکی که کیف از یکدهد ما سه طرف داریم، میای که دادگاه تشکی  جلسه

 شخص دادستان، دادستان برای دیگری: متهم که شخص تهت اتهام سرقت هست و دواست. 

کند تا از دلای  انتساب اتهام به کند؟ در حمایت از شاکی حضور پیدا میچه حضور پیدا می

( هم )شخص متهم یطرف از و مهکوم شود،متهم دفاا کند که حکم برائتی برایش صادر نشود 

داشته باشد. این دو مرحله رسیدگی کردن، در  همراهتواند وکی  بهدر جهت دفاا از خودش می

ه تواند ما را بسیستم قضایی ایران همیشه نبوده، و این دو مرحله بودن در واقع به نوعی می

 ها هم درشوند و رسیدگید میکند، چرا؟ چون قضات متعدتر ی عادلانه نزدیکصدور یک رأ
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شود توسط قضات متعددی هم تعیین یی که صادر میگیرد، بنابراین رأمراح  متعدد صورت می

ای در نظام ای بودن است، این نهوه رسیدگی دو مرحلهشود، این از امتیازات چند مرحلهمی

 از ود داشته که ما عینا این موعوا راکشوری مث  فرانسه، وج رمنی یا همان -حقوقی رومی

 .جا گرفتیمآن

در نظام قضایی ایران  73تا سال  83به این طرف دادسرا دوباره احیا شد، از سال  73از سال 

 که پرونده در مرجعای شد یعنی به مهض ایندادسرا را حذف کردیم و نظام رسیدگی تک مرحله

آمدند و قاعی خودش رسیدگی قاعی نشسته بود، متهم و شاکی می شد یکقضایی م رح می

، الآن شد یعنی یک مرحله داشتیمی اجرا میکرد و این رأی صادر میکرد و خودش هم رأمی

ها دو مرحله است که نام دادسرا وجود دارد، رسیدگیهای شهرستان که مرجعی بهدر دادگستری

ود و شآوری دلای  به پیش قاعی ارسال میبعد از جمع شود،در دادسرا اول تشکی  پرونده می

یی کنند تا یک رأگیرند و دفاا میخود قضات دادسرا هم طرف دعوای قاعی دادگاه قرار می

همین پرونده که مثال زدم  . حالا جالب این است که درصادر شود تر استکه به عدالت نزدیک

 یر من ایشان اصلا مجرم نیست این رأد که به نظکیفرخواست دادستان را نپذیرد و بگوی ،دادگاه

ی در دادستان هم باز حق دارد به این رأشود و علاوه بر طرفین دعوا به دادستان هم ابلاغ می

دگاه تجدیدنظر استان اعتراض کند، رأیی که دادگاه تجدیدنظر استان تأیید کند یک رأی ق عی دا

ند برای کنجا تنها قضاتی که با تعدد رسیدگی مینظر استان که در آناست. رأی دادگاه تجدید

ی ق عی در مرکز استان هستند حداق  دو قاعی با تجربه در مورد این موعوا تصمیم صدور رأ

 گیرند.می
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رسیدگی به جرم، اما موعوعات غیرمجرمانه مث   این از بهث دادسرا و دادگاه کیفری برای

ه ها مربوط بمباحث طلاق، این م البه وجه چک، م البه مهریه، اثبات مالکیت یک ق عه زمین،

 یگردجرم نیست، اگر کسی بخواهد وارد دادگستری لارستان شود و بهث طلبی را م رح کند 

و  شودیش رئیس دادگستری م رح میای به نام دادسرا وجود ندارد. مستقیم پرونده پقدمهم

رونده پیش کند و این پ، تعیین می(کیفریدادگستری یکی از شعب حقوقیش را ) شعب غیررئیس 

ی کند. این رأی صادر میهای متعدد در جلسات متعدد رأرود و پس از رسیدگیآن قاعی می

ب واست، این از چارچ ی در همان دادگاه تجدید نظر استان قاب  اعتراضز رأهم توسط متضرر ا

 صورت کلی عرض کردم.کار رسیدگی در یک دادگستری به

چارچوب قضایی به نام دادسرا وجود را زدیم،  جویمحالا در دادگاه عمومی بخش که مثال 

ای است یعنی اگر در دادگاه بخش، شما بخواهید ندارد و رسیدگی همان رسیدگی تک مرحله

ئیس دادگاه دارد و دیگر دادستانی وجود ندارد، یک رمخاطب دادگستری قرار بگیرید 

همان قاعی که ابتدا  و ،مورد رسیدگی قرار می گیردای صورت تک مرحلهموعوعات هم به

 کند. ی صادر میکند همان قاعی هم رأشروا می

 ست؟ عرفگیری در یک پرونده چه چیزهاییمهای تعدد قاعی در تصمیکه مزیتحالا این

و  تر باشندگذارد که هر چه قاعی و قضات متعددما باشید دقیقا بر آن صهه میجامعه که ش

عنی یک ر باشد یآید باید تجربه قضات بیشتمی هر چه از دادسرا به سمت دادگاهکه تر اینجالب

ود حداق  شکند حتما باید دادسرا باشد، کسی که قاعی دادگاه میشروا به کار می قاعی که تازه

 شود، ب میر انتخاانظی که در دادگاه تجدیداه باشد، قاعبالا باید سابقه قضایی داشتسال به  5
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ی أتنها رأی را یک رای بودن نهقضایی داشته باشد یعنی چندمرحلهسال باید سابقه  35بالای 

و  متعدد در مسیر قضایی قرار بگیردشود تجربیات کند، بلکه تعدد قضات باعث میعادلانه می

اگر اشتباهی هم در این روند قضایی وجود داشته باشد توسط قضات بالادست که باتجربه هستند 

هت جشود دادستان بیشود و این تقاب  بین دادگاه و دادسرا هم باعث میاین ایرادات برطرف می

خیلی موارد داریم کسی که ی )های شخصپرونده به دادگاه نفرستد یا خدای ناکرده کدورت

گیرد امکان دارد با قاعی درگیر لفظی بشود، شاید قاعی دادسرا مخاطب پرونده دادسرا قرار می

 ترسند،رفتن عدالت نمی الاز زیر سؤدیگر و افراد  .(پیدا کندذهنیت منفی به نسبت آن شخص 

ر را تدر مراجع عالی چرا؟ چون هر تصمیمی قاعی دادسرا بگیرد قابلیت اعتراض و رسیدگی

 توسط قاعی دیگر دارد و امکان رسیدگی به آن وجود دارد. 

ه هم روند رسیدگی ب این کلیاتی که خدمت شما عرض کردم هم جایگاه دستگاه قضایی بود،

  .هاپرونده
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 ملخص المقالات

  الْسلام فِتول المرأة القضاء 
 

نیابرهان عباس                                                                                   Borhan.Abbasnia@gmail.com   

  للبنین -عة الشری قسم ةالثالث ةنطالب الس

 

 الملخص

حقوق  جاال فيأهم مواضيع من العالم المعاصر، و يرة للجدل في إن قضية حقوق المرأة من القضايا المث
المي، ومع ظهور التيارات المختلفة التي تطالب بحقوق المرأة على الصعيد الع ولایة المرأة للقضاء. هوالمرأة 

فهناك سؤال یفرض نفسه حول ما إذا كان الإسلام یعتبر المرأة بأنها جدیرة للقضاء أم لا؟ فالفقهاء 
الأحناف فقد  أما النساء یستحقن منصب القضاء.بأن ا المجال، معظمهم لا یرون تختلف آرائهم في هذ

ن أن يعتقدو فة والظاهریالطبري ، وأما لقضاء في غير قضايا الحد والقصاصیرون المرأة تستحق منصب ا
 طرحه للمباحث. في التحليلي– فيالمنهج الوص عتمدی البحثهذا  المرأة تستحق منصب القضاء مطلقا.

 السما  لىلا توجد إشارة صريحة إالبحث بعد متابعة الأقوال وتقييم الاستدلالات وصل إلى أنه  وهذا
الشریعة،  اتكليءً على مبدأ قانون الإباحة و تولي منصب القضاء، ولكن بنافي أو عدم السما  للمرأة 

 القضاء.أن تتولى منصب يجوز للمرأة 

 القضاء، المرأة، حقوق المرأة، ولایة، أهلية الكلمات المفتاحية:
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 ية الوضوءآفِ  «أرجلكم»الْثر الفقهْ لْوجه قراءة 
 

                         ahmadoojamal@gmail.com                             رپواحمد جمال                                                  

 للبنین -عة الشری قسم ةالثالث ةنطالب الس                                                                   
 

 الملخص

طرحتها الشریعة  الوضوء هو أحد الطرق التى، و حياتهم البشر فيالنظافة من أهمّ المسائل التى یتطرق إليها 
 فيعندهم وجد و  ةفائق كيفية الوضوء بدقة  تابعواعلماء المسلمین ، و الإسلامية للمحافظة على النظافة
يفية غسل ك  وجهات النظر، ومن تل  الخلافات الفقهية في الوضوء،هذا الخصوص اختلاف شدید في

ة المائدة، یة السادسة من سور فى الآ« أرجلكم»المختلفة لكلمة ملاحظة إلى الأوجه الإعرابية مع و  الرجل
ا غسل و النصب، استنبط ءةقراحسب فقهاء أهل السنة ة، و أربع نظريات فقهي في هذا البحث طر 

الجر  ءةاقر حسب فقهاء الإمامية ، وأما سنةلبا حكمها نسخقالوا بالجر أو  ءةالرجل مطلقاً وأوّلوا قرا
ختيار بین لابا قالواعوا بین الوجهین و العلماء جم بعضوالنصب، استنبطوا مسح الرجل مطلقا؛ً لكن 

ح الجر على المسقراءة النصب على الغسل، و  ءةحملوا قرامن العلماء جماعة أخرى و المسح. الغسل و 
رجل عند وجوب غسل ال ي توصل إلىلتحليلا –وصفي ال حسب المنهج ا البحثهذو على الخفین. 

 الحرج. وجودانتفاء الحرج، وجواز المسح عليها فى حالة 
 

 الوضو، أرجلکم، مسح الرجل، غسل الرجل، الخفین.: يةالکلمات المفتاح
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 أساس مشروعية السلطة السياسية فِ القرآن الكریم
 

                         My188box@outlook.com                                                                     مین أنصاریمحمدا          

 للبنین -عة الشری قسم ةالثالث ةنطالب الس                                                                  
 

 الملخص

كيف  :من الأسئلة المثيرة للجدل في التاریخ هي .الدولة کوینلت المبادئ الأساسيةمن تعتبر إن السلطة 
آحاد  لطةستفوق  سلطةعلى أي أساس یكتسبون و  دونهمالعليا إرادتهم على من  سلطاتالیفرض 
  حین أن اليوم)دینية( غالبا؛ً في ثيوقراطيهالحكومات في الماضي لها مبررات  لقد کانت سلطة المجتمع؟
 لا بد أنففي أمر السلطة،  أطروحة يدین الإسلامللفإن كان  .أنها دول دیمقراطية يتدعالدول  ظممع

طلقة الم يةالحاكمأن ر. قد توصل البحث بعد دراسته لآيات القرآن إلى طاالإ افي هذ إجابةیكون له 
در منه صعمال السلطة يجب أن یلإ ةرادفإن حق تفوق الإ وبالتالي ؛لله وهو الذي خلق الناس أحرارا

لبدایة على امن  محدودةإنما جعل الله مثل هذا الحق لحكومة )لدولة( تكون سلطتها ، و تبارك وتعالى
 اشرعي االناس مصدر  عتبرت الدیمقراطية المطلقة التي یتفق معالإسلام لا أساس موازین الشریعة؛ ولهذا فإن 

 .مطلبي لأ
 

 الدولة، المشروعية، السلطة السياسية، القرآن، الثيوقراطية، الدیمقراطية: المفتاحية الکلمات

 

mailto:My188box@outlook.com
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 القرآن والسنة نشوز المرأة وطرق علاجه من منظر

 malekroozafza@gmail.com                                                                   یمالک روزافزا 
 للبنین -الأولى قسم الشریعة  السنةطالب                                

 

 الملخص

هاجمة ذریعة لم هيوأیضا ء إلى الآن، لمفسرین والفقهاامحل نظر النساء کانت  سورةمن  44إن آیة 
نشوز ل معالجة مراحمن  ةثالثهما المرحلة ال «الضرب»البدنيه أو  إن العقوبة .لمعاندینمن قبل ا الإسلام
 ؛تلفةمخوالمفسرین لها تعابير ومعاني  المحققین ي الضرب، وهذا هو محل الجدل. والنشوز عندوهالمرأة 
 ءلفقهاالمفسرین و ا أقوالفي علاجه  نشوز المرأة وطرقالبحث استكشاف عن معنى ا هذ حاول  لذل

أن ول مسئولية الرجل قبل الأسرة، یمكن الق وبالنظر إلى التحليلي، –المنهج الوصفي اعتماداً على 
نها وبین ولا منافاة بيفي حالات خاصة المرأة  طریقة علاج نشوز يإنّما ه ة )الضرب(البدني العقوبة

 نسانية.   الکرامة الإ

 علاج النشوز، الضرب، الكرامة الإنسانية: النشوز، طرق الكلمات المفتاحية
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 عوامل انتشار المذاهب الفقهية الْربعة
Ali.motieollah@gmail.com                                                                  اللهعلْ مطيع 

 للبنین -الأولى قسم الشریعة  السنةطالب                                                                

 

 الملخص

؛ لا مذاهب معدودةإ مختلفة، لم تبق منهم عصورفي  ظهرتالتي المختلفة بین المذاهب الفقهية من 
عن  هذا البحث استجلاء لقد حاولفي حال أن معظم تل  المذاهب نُسيت ولم یبق لها أثر. 

ستقرارها إلى یومنا وكيفية ا المذاهب الفقهية الأربعة )الحنفي، المالكي، الشافعي و الحنبلي( نشأة
وامل المؤثرّة في استنتاج العلمختلفة للمذاهب یمكن ا للمراحل هذا. وباستخدام المنهج الاستقرائي

من  وثلةإمام المذهب،  جهودهي: ، و في أقطار العالم الإسلاميالمذاهب وتوسّعها هذه نموّ 
 والخصوصيّات البيئيّة. والدعم السياسي من جانب السلطة،وأتباع المذهب،  التلاميذ

 : عوامل انتشار المذهب، إمام المذهب، الحاكميّة.ةالكلمات المفتاحي
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 ريالدين جوهد. صلاح« الموسيقْ بي الموافق والمخالف»نقد على كتيب 

 )القسم الْول: حديث المعازف(

 

my188box@outlook.com                           (ینللبن -عة الشری قسم ةالثالث ةنطالب الس) ينصار أمي اْمد 
 (للبنین -عة الشری قسم ةالثالث ةنطالب الس) يشهاب انصار                                                      

 

 الملخص

یرى كثير من العلماء حرمة الموسيقي ولكن هي حاضرة في حياة أغلب المسلمین والكثير منهم یراها 
ى  احثین علفي إثبات أدلة حرمتها وقد حمل ذل  البأمراً عاديّاً وقد كتب ونشر د.جوهري كتيباً تحليلياً 

الأول من  ن حكم المسألة، وقد بحث القسمكتابة سلسلة من المقالات ینتقدان فيها آراء الكاتب ویبينا
التحقيق أهم المباحث حول روایة المعازف بمنهج تحليلي ومكتبي، وأظهر البحث أن الحدیث على الرغم 

 .یدل على تحريم الموسيقي مطلقاً كما یطرحه د.جوهريمن مشكلته سنداً، فإنه لا 

 وسيقيالم الدین جوهری، نقد حرمة، المعازف، صلا ي: الموسيقالكلمات المفتاحية
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